شاه تراب علی قلندر علوی ترا کاکوروی 


شامل 
کریما و تاریخهاگ منظوم 


۰ ۳7 و 
مقدمه» باز نگری و تحقیق 


دکتر حافظ شبیب انور علوی 


نام کتاب : دیوان فارسی شاه تراب علی قلندر 
مقدمه وبازنگری : دکتر حافظ شبیب انورعلوی 
حروفچینی : محمد اقتدارعلی 

صفحه آرای و طراحی جلد : مشهود انور علوی 

ناشر چاپ : دکتر حافظ شبیب انورعلوی 
سن چاپ : ۵ میلادی ۱۳۲۱هق 
شابك ۴ 

تعداد : .۵ 

بها : ۳۰۰ 


15 : 97993843547220 


54220 


3 4و9و7 ۷و 


توزیع کنندگان: 

۱ کتب خانه انوریه» تکیه شریف کاکوری لکناو- موبایل ۰۹۰1۱ ۱۳۷۱۳۷۹۱۹ 

۲- شاه شبیه انور علوی» صهیب منزل تکیه شریف کاکوری لکناو» موبایل ۹۸۳۹۳۳۳۲۲ 
۳ بخش فارسی» دانشگاه لکناو ءلکناو 


ی ۱ علوی»بخش عربی دانشگاه اسلامی» علیگر» موبایل ٩۹۲‏ 
مکنبه جامعه فروشگاه شمشاد» نزد دانشگاه اسلامی» علیگر ۰۷ ۲۰۲۰ 


ازین جانب سعادت می شود که اي دیوان را 
انتساب 

با سامی گرامی پا کان خدا آ گاه و روح و روان خاصا پناه مرشد آن 
کرام و شیخان عظام حضرت شیخ و مرشد و جة بزر گوارم قطب وقت و قافله 
سالار اصفیاء امتیان شاه محمد مصطف حیدر قلندر و حضرت پیر و مرشد و 
استاد و پدر بز رگم سر کار اتقیاء ملامتیان حافظ شاه محمد مجتبی حیدر قلندر 
درود بسیاری هدیه می شود بر ذات بابرکات آنها که سر چشمه ای فیوض و 
بر کات روحانی و باعث نجات دو جهانی ام میباشد مقرر میکنم که در سایه ای 
عاطفت و کنار ملایمت آن هر دو قلم بدرستی میتوار گرفتم و افتخار به کفش 
برداری مینموده از زبان شاه تراب عرض می کنم که: 


گرچه مطعون همه اهل صلاحیم تراب 
چور که مقبول بت باده فروشیم خوشم 


۳ 


فهرست مطالب 


مدمه 

تست دلیاتجای زانعت از غمش ای دل: با 
شردایک ۱ ند دگارو ما 

دل چو در آستین ست مار مرا 

کند بلند ز جمشید فیض جام مرا 

دیده باید دمبدم چشم سیاه یار را 

کی ز دنیا نفرت آید مرد دنیا دار را 
فگند موئی دل آویز تو بدام مرا 

بامن بی سرو سامان چو سری نیست ترا 
چون حیادر چشم در دل خوی کیفش خوشنما 
بصد شوخی کشیلم از رخ جنان نقابش را 
چوبالا کرد در گلشن نگارم ق بالا را 
با غیر بودن تو بر آنجمن مرا 

ای فراق تو زتن برد تواناثی را 

ای ترك جفا کیش مکش تير و کمان را 
بیغمی شد زجهان در غم جانان مارا 
کو قدر به پیش تو وفارا 

چرا افگند ساقی دستها در گردن مینا 
که کرد دختررز را عتاب در مین 

تو پیام جلوه دادی چو قد بلند خود را 
وعده وصل و انتظاری ها 

تال دل بردرت بانگ جرس باشد مرا 
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طبیبان کج ادائی خوش نمی آید مرا 
۱ 
بهر دنیا جبه سائی خوش نمی آید مرا 
بامید آنکه بوسم کف پای یار خود را 
می آیداز برای شنا ماه من در آب 
قصهٌ در دست ای گل نالهائی عندلیب 
جان بلب آمدم زد رد کردم از و دوا طلب 
نیست بیجا گر ترادر برنشانم سوئی چپ 
عاقبت رفتن ازی دار گذر در پیش ست 
زمن چه شد که دگر صرف صد عتابات ست 
پنجة پیرنقش الله ست 
هر کسی از دل و جان در طلب معشوقست 
چشم هر کس بسوی معشوق ست 
شی کز ابروی آن مه جس خیال گذشت 

سراپایم همه تصویر یار ست 

هه ماس 
گر بوطن ماندنم کٍ کیفیت و رنگ نیست 
تشنه جان ماست دل بی لبت آه ی چه زیست 
غنچه ل بکلستان آمد و خللهر تا 
اگرزبوس و کارت حصول نا کی ست 
دل دارم گرفتار محبت 
ترا بیوجه در خاطر غبارست 
شهید در ته تیخش نه سر فدا کردست 
موی پیچیده بگوش تو چه دل آویز ست 
درد وغم در دلمامانت اوست 


سنبل به پیچ و تاب ز زلف سیاه کیست 

زود آ که انتظار توام سخت شاق هست 

ای دل بکوئی یار رقیب ست چاره نیست 
چون لبت سرخی وزیا دهنت تتگی یافت 

سرز سنگ کودکان کوئی آن لیر شکست 

شب چو بلبل بر شگفتن های گل بگرید و رفت 
کجا مقابله رویش شدن مجال من ست 
بسکه یارم آتشین رخساره دارد ساده رو ست 
چشم سیاه یارچه ترك ستم گرست 

از بهر قتلم ابروی قاتل چه خنجر ست 
روی هر بلبل از چمن برگشت 

شور محشرز قامت بالاست 

ابرو خوبان کمانی دیگرست 

دوستان دشمن جان و دل و دینم اینست 
بهتر ز گهر بچشم اهل نظر است 

تابان رخ یار من چون شمس و قمرست 
گفتم فراق یار بلای محبت ست 

رخم دید و به ساز جنگ پر داخت 

سرخی خط مبزه اش خضر دم [ سوخه ست 
جلوه اش هر دم بشانی دیگرست 

خنجر مژگان او زد زخم بر دل الغیاث 

جز تو معشوقی بعاشق مکرو فن چندان نکرد 
چو تعریف گل اندامی بچشم او گران آید 
نه سبزه بر رخ گلگون بر آمد 


خوش آن که خاك ره خاندان پیر بود 
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کی انا الحق به جز خدا گوید 

گر نه انسان مظهر معبود شد 

هر که مولایش از وخوشنود شد 

نز ول شاه خو بان را مصفا منزلی باید 
رسید مردهٌ وصلم که یار باز آمد 


چنان در بزم مشب ساقی مستانه می رقصد 


دلم که بهره ز دیدار تو نمی دارد 

بازم هواق نر گس مستانة تو شد 

حیرت از نقش سراپائی تو بهزاد کشید 
بيك حرف از هلا کم بازدارد 

از لبت دعوی اعجاز مبارك باشد 

چشم عشاق سراپائی تو دیدن خواهد 
بر چشم سیه مست تو تايك نظر افتاد 
خدا کند که بت شوخ رام من باشد 
شهید نیم جانش چشم بر زخم د گر دارد 
بای تیزی و چالا کی نمی دانم که می آید 
هزار مرتبه سر سود بر زمین زاهد 

بر دلم این چنیس جفا کرد که کر دیار کرد 
بنام دل چولب آن دلستان بجنباند 
مدبر آمد صنم از خانه مبارك باشد 

درد مندی سیب آه و فغان می گردد 


نه بی سبب ز ادا بر رخش نقاب افتاد 
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از فریبم چه حاصلت باشد 

شمع در پردة فانوس نهار میسوزد 

عشق درد یست که هر گز نه دوائی دارد 
جلوه در پردةٌ نی نغمه سرائی دارد 

آن مغبچه از میکده نا گاه بر آمد 

زبان بذ کر تو شاداب و دل به فکر تو شاد 
مگو که بر توبسی رنج از رقیب سید 
جز بحر چه در شکل حباب ست به بینید 
در خواب ر خش زیر نقاب ست به بینید 
عاشقی زار تو زوری نه توانی دارد 

ای بیخبر چه پرسی از مذهب قلندر 
روپيك باد باز نگارم خبر بیار 

دل تپانست از جراحت تیر 

بنگرز لطف سوئی من ای پیر دستگیر 
چوی تو نا ترسی نباشد گبر و ترسائی دگر 
رقیب باتو مصاحب شد ست و من مهجور 
تو رخ بآئینه گاهی نمی کنی ز غرور 
زلف بهر صید دارد دام | زهر سو دراز 
نه کرد یار سر گیسوی سیاه دراز 


ساقیا عیشی بکام من بریز 


گر نه کردی يك قدم رنجه بسوئی هیچ کس 


درد دل من نه هوس بود بجز دیدارش 
گشته رسوای جهان عاشق کوته اندیش 
سوز د اگر چه بال و پر او ز تاب شمع 


ز دل اطاعت حق کوش بی خشوع و خضوع 


خیمه زد در کشورم سلطان عشق 

خوردم از تبٍ نگه پیکان عشق 7 

حربهٌ دیگر نباید احتیاجت بهر جدگ 

ساقی بیاکز فیض میدارم هوس در ها بغل 

هم شکل ابروئی تو بود صورت هلال 

من از د میکه جدا از کنار یار شدم 

چو مجنوی همدم ویاری ندارم 

شدم فقیر و ز عالم فراغتی دارم 

رند بد مست و خراب باده ام 

ای آمدنت کشد بآهم 

تا چو آئینه صفائی یافتم 

غنچه مانند اگر گنگ و خموشیم خوشم 
مپرس چور گذرد در غمت شب و روزم 

نه غمخوارم نه غم دارم نه دلدارم نه دل دارم 
بهر دریکه شدم شش جهت ترا دیدم 

ظاهر ست از گر یه احوالي دل غم دیده ام 

نه هوشم بودونی دل بود شب جائیکه من بودم 
از سحر تا شام وصلي او نشد یکبار هم 

چو در کمند سر زلف یار بسته شدم 

گفت خواهی دیدنم باٍ دگر گفتم بچشم 
نقد جان و دل بکف دارم خریدار 
طرفه عشقی درین زمان دیدم 
فصل گل دیدم و خزار دیدم 
خبر زخویش ندارم ز بسکه بیهوشم 


ان 


پرده بر دار ز رخ ای بت محجوب تمام 
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ولی چگونه شود جائی عشق عقل سلیم 
بنشین بکنارم که طلبگار وصالم 

فراي تو بلب آورد جانم 

تا دل بدست یار دل افگار داده ام 

پائی تو بوسم و سرت گردم 

چور زروی) هوش در مستی نقاب انداختم 
قربان رت کم 

شاکی ام از تو بهحران و بوصل تو خوشم 
داری گله از نالٌ گرم ودم سردم 

درد خود گفتم از و گفت دوائی تو منم 
وه چه سر تا قدم از خویش فداثی تو منم 
به يك جلوه هزاران جلوة یارست میدانم 
بُرد شوخ دل مراچه کنم 

دلا آرام تو در عشق دشوارست میدانم 


پثی اقامت روا نباشد دلابه مهمان سرای ماندن 


ای گرفتار خودی طعن بدرویش مکن 


پس از م رگم چنان بر گشت از اخلاص يار من 


زیس پس مبندای گل غنچه دهن دهن 

در فراقش نیست ضبط اشك در قابوئی من 
خدنگ عشق بتان را نشانه شد دل من 
منم چون بلبل از عشق تونالان 

بصحرا می طبد دیوانة تو 

بیا شتاب که بیتاب میزیم بی تو 


مرهم چو نه شد روزی دا غ جگر از تو 
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۱ 


خواجه از حالم چه پرسی بندة عشفم برو. 
شمع مزار بزم رخ آتشینِ تو 

بو نیاید از دل گم گشته در گیسوئی تو 
نعش هر مردم که رفت از کوئی تو 

بر افگن ای پری از رخ نقاب آهسته آهسته 
چو از دست خودم دادی شراب آهسته آهسته 
نباشد خالی از توهیچ بزم و منزل و خانه 
کشا‌مار اس وتان #باره 

برده دل از من دلیری دل ستانی تازه 
آنچه من می کشم جفالی کسی 

باز آید بدل شکیبائی 

دلا گر شوق وصل یار داری 

گر اند ك از صفت و طبع خود تغییر شوی 
هر که دارد سوز وساز عاشقی 

شود در بیخودی ظاهر خدائی 

در جنونم از پي غم خوار گی 

من در سر و ببخودم تودر برمن خود سری 

ای بیتو هستیم کو جان و بدن توهستی 

کرد مخمورم چو رگس چشم میگون کسی 

چو عارض تو ندیدم بلاله زاریکی 

دل چوشانه همست س رگردان به گیسوی کسی 
ابروی بت جلوه کنان بر لب بامی 

غیر آزیس نیست دوالی دل بیمار کسی 
نخراهم از تو که پیشم سر نیاز آری 


دید در پرده مگر زلف گره گیر کسی 
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ز دیده ام نشود ضبط اشك سیلانی 

قلق از سوزش پروانه داری 

از زلف برخ نقاب تاکی 

زحا خود چگويم محرمی دارم نه غمخواری 
رخ او ناصحا گردیده باشی 

چرا از عاشمان رنجیده باشی 

نه باز آ از طلب تازنده باشی 

ز روی حسن گر ناز نده باشی 

دل من سوختی پنهار چه کردی 

زهی بیدل که دلدارش تو باشی 

نیاید در کف من زلف گاهی 

اگر در عشق تو کردم گناهی 

گرت سویم گذر بودی چه بودی 

توئی پرورد گارم یا الهی 

ز عارضش عبث ای زلف بوسه خواه شدی 
دلا خود را برلف مشکسائی مبتلا کردی 
بد ور دامنم گشتی عجب رنگین ادا کردی. رباعیات 
قصیده در نعت سرورٍ کائنات صلی الله علیه و آله وسلم 
مثنوی اصل المعارف 

ترجیع بند 

مخمس کریما 

تاریخها منظوم حضرت ایشا 

تفریظ محمد محی الدین خان فوق 
تاریخهال منظوم طبع اول 


تاریخ طبع نو از مصحح 


۳1 
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حضرت شاه تراب علی قلندر ملقب به غوث ملّت و لسان الحق و 
متخلص به شهیّد و تراب کاکوروی از عرفا و شعراسه لسانی کشور هند در فرن 
دوازدهم و سیزدهم هجری قمری بشمار می آید- ایشا در زبان آردو و هندی و 
هم در زبان فنارسی شعر سروده است و اگر چه بعنوان سر اینده ای زبان آردو و 
هندی شهرت بسزای کسب کرده است اما بزبان فارسی هم دیوان مکمل دارد 
که قبالا چندیس بار چاپ شده است الا اينکه بنابر تبدیل زبان فارسی و ترویج 
زبان اردو و هندی دیوان مورد نظر در حدود صد سال تا یکبار هم به چاپ 
نرسیده راقم از آنحضرت چندتانسبتهاداردالاقطع نظر ازان از طفلی شعر ایشان 
خوانده شنیده وسروده ودرمحافل سماع خانقاه کاظمیه اهل ذوق ووجدان را 
بران رقصان و وجد کنان دیده است »از مدتی بدلم بود که کلیات اشعار ایشان را 
بطرز نوو بطریق احسن چاپ کرده درخدمت ناظرین پیش میکنم الان نظر به 
اهمیت و کمیابی ایس دیوان کتابخانه ای انور مناسب دانسته بچاپ رسا نید تا از 
گوشه ای گمنامی بر کنار میشود و هم علا قمندان زبان و ادب فارسی و اهل 
ذوق و نظر ازار استفاده بکنند- 

ایس چاپ مورد استفاده بر اساس نسخه فراهم شده که بسال ۸۱۲۸۲ ق 
از مطبع علوی محمد علی بخش خان لکناژ به چاپ ر سیده بود بعد تصحیح و 
حواشی انست کرده شد- بعدا نیز بين سالهالی ۲ موی تا ۱۳۳۳ه ی ظاهرا 
سه بار در لکناو و کانپور و رامپور به چاپ سنگی طبع می شد- راقم ازهر چاپ 
يك نسخه؛ة کامل دارد الا بر اساس نسخ؛ مذ کور بالا که از همه مکمل وجامع 
ترین است کارتصحیح و باز نگری آغاز کرد و تفریظ وتاریخ هایم طبع اول که 


۱" 


درآخر دیوان بود هم شامل نمود که یک از نمونه زبان دانی»سره نویسی وقدرت 
تاریخ گوی است و رباعیات و تاریخهال منظوم حضرت ایشا که بدقت تمام از 
کتیبهاش سنگی و رساله ها و دیگر کتب نقل نموده هم شامل کرد تا تمامی آثار 
منظوم ایشان را یکجا بدست می توان آورد- 

خانقاه کاظمیه همواره اشاعت ایس نوع کتابهای ارزنده و کار آمد را بر 
عهده می گیرد. از آقائی نعمت دو جهان استاد بز رگم مولانا و مرشد نا حافظ شاه 
تقی آنور قلندر مد ظله العالی خبل ممنون و متشکرم که از توجه مخصوص روحانی و 
از پبابی مهمیز کردن ایشان کار ایس نوع نشر و اشاعت زنده و جاری است و از 
رهنمونی شار کاروان علم و ادب گام به پیش برمی دارد- خداوند متعال سایه ای 
عالی اش بر سر مانا دیرمی داراد و از آقای گرامی منزلت عموی بنده پرفسور مسعود 
انور علوی رئیس بخش عربی دانشگاه اسلامی علی گر سپاس گزارم که از 
همکاری ایشان ایس دیوان توانست مراحل نشر و اشاعت راپیموده بدسترس 
خوانندگان برسید و دقت هانی گوناگور که در تبیق و مقابلةً نسخه ای مریور و 
مساعی جمیله که در افست ودیگر مراحل چاپ به من کردند باید از یشان بسیار 
تشکر می کنم و در پایان از برادر عزیز از دل و جانم برخوردار مشهود انور علوی 
سلمه الله لقوی دانشجوگ سال سوم مهندسی میکانیکی را بسیار ممنونم که صفحه 
آرائی و طراحی جلد نمونه ذوق و مهارتش است- 

امید است که ایس کوشش ما مورد قبول استادان و صاحب نظران میشود 
و مارا در جهت رفع معایب و کاستیهای اي چاپ یار و مدد گار و رهنما باشند- 
وجاي که ازار لطف برمی دارند از ینجانب از دعا هاگ خسن خاتمه دریغ نمی 


دار ند 


شبیب انور علوی 
۲ ریع الاول ۱۳۰ ه ق 
ژانویه ۲۰۱۵ میلادی 


مقدمه 


حضرت شاه تراب علی قلندر علوی تراج کاکوروی هیچ گونه نبا 
معرفی به این دیار ندارند- شجره نسبی ایشای با ۳ واسطهة به امیر المومنین 
علی مرتضی شیر خدا کرم الله وجهةٌ می رسد به همیس طور که شاه تراب علی 
قلندر (۱)ابن شاه محمد کاظم قلندر (۲) ابن شاه محمد کاشف سبز پوش چشتی 
(۲) ببن حافظ شخ خلیل الرحمن شهید (4) این شیخ عبد الرحمن (8) این حافظ 
غلام محمد (د) اين شیخ سیف الدین (۷) ابن ملا ضیا الله (6) این ملا عبد الکریم 
ره) اب حافظ شهاب الدین معروف یه شیخ سوند هن (۱۰) این مخدوم نظام الدین 
قاری قادری ملقب به شیخ بهیکع و معروف به شاه بهکاری (۱۱) ابن قاری امیر 
سیف الدین (۱۲) ابن قاری حبیب الله نظام الدین معروف به امیر کلار (۱۳) این 
قاری امیر نصیر الدین دلیل الله (۱4) ابن قاری محمد صدیق معروف به ابو محمد 
خافی (۱۰) ابن قاری شیخ عبید الله (۱) ابن قاری عبد الصمد (۱۷) ابن قاری 
شمس ‌الدین خورد معروف به قاری محقق جامع جمع الجوامع الکبیر فی لغات 
الا حادیث و التفاسیر (۱۸) ابن حضرت قاری عبد المجید در بان آستانه سر )۱۹( 
ابن حاجی حرمین سلطان حسین (۲۰) ابن حضرت قاری امیر ابراهیم (دختر زاده و 
خلیفه حضرت سید عبد الرزاق بن محی الدین ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی) 
(۲۱) ابن قاری سلطان عبد اللطیف (۲۲) ابن قاری امیر عبید الله خافی (۲۳) ابن 
مولانا شمس الدین صابر (۲4) ابن قاری مجید الدین خافی (۲۶) ابن قاری امیر 
سلیمان مفسر (۲) ابن مولانا وجیهه الدین احمد (۲۷) ابن محمد (۲۸) ابن قاری 
احمد (۲۹) ابن علی (۳۰) ابن محمد ابن الحنفیه(۳۱) ابن امیر المومنین و یعسوب 
المسلمین ابو تراب اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب کرم الله وجههُ- 


۱۵ 


تاکنون احوال زندگی ایشای در کتابهاگ متعدده مثل روض الازهر فی 
مات القلنلازی اتصاح عن ذکر اهل الصلاح» نفحات العنبریه من انفاس 
القلندریه» اذ کار الابرار» تذکره مشاهیر کاکوری» سخنوران کاکوری» تذ کرة 
گلشن کرم مد کورشده است و دران میار "روض الازهر" ملفوظ خصوصی 
ایشان است که دران احوال و کوائف و زندگی نامه و سلسله های ایشان 
بتفصیل بت شده است.- اما از مناسب این چاپ برخ از احوال زندگی و 
ویژگی هائی شعر گوئی و سبکی ایشان در تحریرمی آوردم تابراگ اهل ادب 
نقش کوچك ابت می شود و پسند خاطر ایشان قرار بگیرد- 

شاه تراب در ۱۱۸۱ه ق/۱۷۲۸میلادی چشم در جهار کشود- والد 
ایشا شاه محمد کاظم قلندر ملقب به عارف بالله (۱۱۵۸ه ق تا ۱۲۲۱هق / 
)یاف عارف کاملن و صحوفی بزی گنر و از مشاهیی ساسله ای 
قلندریه بود وهم شاعر زبان هندی و فارسی- از ابتداء علوم عربی و حدیث وفقه 
را از مُلا قدرت الله بك‌گمامین»مولری معیرمرالدین ابنگالیماایجمید الدین 
محدث کاکوروی (م ۰۱۸۰۰/۸۱۲۱۵) و مولوی فضل الله نیو تنوی وفن 
عروض از قاضی القضاة نجم الدین علی خان بهادر اقب کاکوروی (م ۰۱۲۲۹ 
ق /۰۱۸۱4) تحصیل کرد و علوم عرفان و تصوف از پدر خود شاه محمد کاظم 
قلندر :کب -کردن از دوازده سالگی دوش اتعداد؛عالی,اش: را مشاهده کرده 
تعلیم کتابهاگ تصوف آغاز کرد و تیسیر الاحکام از تصنیف ملك العلماء شهاب 
الدین دولت آبادی» منهاج العابدین و کیمیاک سعادت مصنفه ای حجة الاسلام 
امام غزالی وزاد ال خرت تالیف ما عبد الرشید ملتانی و تصانیف شاه ولی الله 
محدث دهلوی تدریس میکرد و از تعلیم اذ کار و اشغال خانوادگی و سلسله ای 
طریقت و رموز و اسرار عرفان و توحید چنان آموزش میکرد که از بچگی در 
ذات مبار کش پیوسته شد- و بار سیدن پانزده سالگی از همه مراتب ارشاد و 
تلقین فار غ گشت و از والد ماجد اجازت اخذ بیعت در جمله سلاسل یافت- 

برسیدن هفتده سالگی در سن ۱۱۹۸ه ق /۱۷۸4. از دختر شیخ محمد 


۳۹ 


۲ ۲ 1 1 خر تب ن 1 شا حق بان قلند شاه نم 
عوض از دواج ایشای منعقد گشت و بعدا دو پسر ۵ یدر علی ر ‏ ی 
یات وله در و يك دختر متولد شد- ازان زمان پدرش جمله امور خانواد گی باو 

, : ۹ ۰ ۳ ان ۱ ۰ 
سیردت و ایشنان با این چنیش لنوازسات دنیلوی ان‌جام دادن امور خانواد گی و 
خانقاهی از باطن همه وقت مستعد و حضور قلب می بود و باوصف ایس کارها 
دو صد رکعت نفل رززانه ادا میکرد- و ابدا از مشغولی هایش چیزء ترك نه شد 
حتی والد ماجد ایشان عزم و همتش دیده در يك مکتوب به پسر خرد خود شاه 
حمایت علی قلندر می نویسد.* 
عم 
"بر تراب علی تمام بار خانگی افتاده است- من حیرانم که چگونه 
بسرمی دارد خدایش جزای خیر دهد و دنیا و آخرت همه تابع او باشد و 
اب 

مولایش در دل آنچنار بود که هیچ پروا دو جهانش نباشد-" 

مختصر اینکه تا مدت چهل سال در زیر سایهٌ والد خود تعلیم جمله روحانی و 
دنیوی حاصل کرد و مجاهدات و ریاضات کشیده ز كوة حروف تهجی و اسم یا باسط و 
سورة فاتحه و غیره داد ایشا خود درس بارة می فرمایلب 

و اشغال قلندریه و غیره یافتم هميشه در صحبت آن حضرت می گزشت 

از هر علم سلوك و تصوف و حقائق و معارف خود آگاه می فرمودند و 

بارها از زبان خود فرمودند که ترا اجازت ایس همه میدهم و مکرر کتاب 

انتباه و غیره مصنفةٌ حضرت.شاه ولی الله محدث دهلوی که مش ۱ و 

بیان طرق و سلاسل بود خوانا نیده ارشاد کردند که شمارا برین همه 

سلاسل اجازت می دهم و محتاج تربیت کس نمی گزارم- فقط بیی- 

کردن از حضرت شاه مسعود علی قلندر که پیر زاده و صاحب سجادء 

مرشد من اند پاید که اي رسم پیران منست- درسالی که قصد بُرد. 


ن صَ 


۹ 
فرمودندب" 


۱۷ 


بعد از وفات والد خود در ۱۲۲۱هق / ۱۸۰ ایشا بغرض بیعت در 
خدمت مرشد زاده خود شاه مسعود علی قلندر حاضر شد و بیعت کرده از 
آنحضرت به چنین الفاظ خلافت یافت- 

"در طریق قلندری و جمله سلاسل سبعه بشاه تراب علی قلندر ابن 

عارف بالله صاحب الکشف و الکرامات حضرت شاه محمد کاظم 

قلندر خلیفه رشید شیخنا و مولانا موصوف خلافت داده و مجاز کرده 

که طالب راه حق را خرقه بد هند و بیعت از و بگیرند و ارشاد کنند 

ال راد اخل طریق و نا اهل را خارج نمایند مرید ایشا مرید منست و 

مردود ایشا مردود من- الحق الحق الحق دستخط فقیر مسعود علی 

خلیفه ابی و شیخی و مولائی قطب الاقطاب و فرد الاحباب حضرت 

سید شاه باس عل بل ۹ ۳ 

و علاوه ازیس هر دو از شاه خدا بخش قلندر ال آبادی پسر خرد شاه 
باسط علی قلندر و شاه عبد الله قلندر لاهر پوری از اولاد امام عبد الرحمن 
جانباز قلندرهم اجازت سلاسل سبعه یافت و در سلسله ای چشتیه از حضرت 
خواجه حسن مودودی چشتی نیز مجاز شد- 

بعد مراجعت از دیار اله آباد به وطن خود کاکوری رسیده رونق افزاگ 
مسند کاظمی شد و به فیض رسانی عالم مشغول گشت و تا مدت پنجاه و چهار 
سال از ایشا کارهاک رشد و هدایت مخلوق بطور ظاهر و باطن بصورت انم و 
اکمل انجام شدند حتی به ضعف و انحطاط مرض موت مبتلا شد و با وصف 
رسیدن بعمر نودو چهار سال هیچ وقت از معمولات و مشغولیهاء خانوادگی و 
خانقاهی پهلو تهی نکرد و بقول "در کثرت عبادت از صبی تا شیخوخت بريك 
حالی بودند" "" و به چهارم ماه جمادی الاولی ۱۲۷۰ه ق / ۶۱۸۵۸ در بیماری 
فلج وفات یافت و به مطابق وصیت خود در پهلوگ والده خود مدفون گشت و 
بعد از چند سال احمد علی خان مرید ایشان بر مزارش روضه ای خوشنماو 
عالیشان می ساخت که الآن بنظر می آید. 


۱۸ 


حضرت ایشان عمره دراز یافت و از عهد نواب سوم شجاع الدوله 
بهادر (۱۱۲۷هق تا ۱۸۸ ۱۷۷۱۱۷۲۱ تا به انقراض سلطنت اوده و 
ابتداء دور انکلیسی ۱۲۷۵ه ق / ۱۸۵۸ زندگانی میکرد- 


تاریخ وفات از محی الدین خان ذوّق کاکوروی مرید ایشان 


۱۱۷۵ ۹۷5۹« 
۰ ۰ 2 
کرده وا اينك بدلها باز راه کفر عم رخنه کیس جور سپهر افکند در ایمان ما 
۵ سمبت ۵ سمبت 
1 دار مشق ی 5 : و 
دل خوش آن عهدیکه سا وبری خیش نبود . شد مبدل باغم الحق جملکی سامان ما 
۱۸۹۸ ۱۸۹۸ 
۲ افصلی ۲ افصلی 
2 
4 
سوز کدام حادنه سرزد که اي مپهر .. جان حزیس به شعلاماتم کباب کرد 
۰۵ مق ۰ فصلی 


۱۸9۸ ۶ سمبت 


باوصف کثرت شغلهالی زشد و هدایت و شیخی و همه وقت پیوندگی با 
مریدین و معتقدین سا له و ادا کردن حقوق و فرالض دیگر به کمی وقت آثار 
گران قدر هم پش خود گزاشت که تاالان به آنها استفاده میشود- آثار ایشار 


۲۹ 


رامی توان به دو دسته ای منثور و منظوم تقسیم کرد 
(الف) انار منثور: 


۱- مجمع الفوائد: اولین کتابی ست که بعد از چند ماه از وفات والد خود در 
۲ + ,از بیاضهای مختلفه ای آنحضرت نقل کرده ترتیب داد در 
مضامین تصوف و سلوك و اوراد و وظائف و دعاهاگ دیگر است- مشتمل بر 
پنجاه و هفت فوائد و ۱۸۳ برگ- نسخه ای خطی و احدش در کتاب خانه 


انوریه موجود است- 


۲- فتح الکنوز: در بیان ادب شیخ و مرید و بعض دیگر مضامین حقائق و 
معارف در سن 6 ۱۲۲ه ق / ۰۱۸۰۹ می نوشت و بعداً به اصلاح شاه علی انور 
قلندر به تصحیح شاه حبیب حیدر قلندر در سن ۱۳۲۸ه ق/ ۱۹۱۰ در رامپور 
چاپ شد و در آخر در سن ۱8۱۷هق / ۰۱۹۹۸ برادر بز رگم شاه شبیهانور 
علوی بزبان اردو ترجمه کرده بايك مقدمه شائع کرد- 


۳ اصول المقصود: ایس کناب اصلا بطور ملفوظ والد خود شاه محمد کاظم 
قلندر تحریر میکرد و درا ضمنا احوال بزر گان سلسله قلندریه و مستر شدین 
آنهاهم به تفصیل می داد حتی مضامین طویلش دارائ ۵۳٩‏ برگ تواندشد سن 
تالیفش ۶۱۸۱۱/۱۲۲ و در 6/۸۱۳۱۲ ۶۱۸۹ چاپ شد 


_ مقالات صوفیه: در علم تصوف و مقالات بزرگان مشائخ طریقت که نصف 
آن شاه محمد کاظم قلندز از تلکرة الاولیء و نفحات الائس و رشحات ین 
الحیات وغیره انتخاب کردند و بعد وفات آ نحضرت شا تراب بعد اضافه مرتب 
نمود و در سن ۱۳۰۱هق /۶۱۸۸۳ چاپ شدب بعداً بحکم استاد و پدر بزر گم 


حضرت مولانا و مرشد نا شاه محمد مجتبی حیدر قلندر قاس سره بندة هیچمیر 


۳۰ 


عمو محترم پرفسو مسعود انورعلوی در 
متا ارف کته کرو ۹3 پ 
۷ ۲۰۰۲/۱ شائع گشت- 


۵ شرائط الوضائط: در و 
۱ شاه محمد 
۳1 بش ت فصول و ۱۳۲ برگ تحریر می کرد- پدر بزر گم : 


۱ 7 
مادقا دنله تحمی وه فل ود توجلیه می کرد و؛ 
لسع و9 ور رای وه نمی و و ی وم مش »رامین 
۱۷/۳ چاپ کرد 


7- مجاهدات الاولیاء: در احوال و کیفیت های ریاضات و مجاهدات صوفیاء و 
قصه‌های آنها مشتمل بر ۳۱۲ برگ از مطبع حسن لکنا چاپ شد. بعد ازای 
شاه تقی حیدر قلندر در سن ۵۱۳4۷ ق/ ۶۱٩۲۸‏ ترجمه کرد آن را برادر بز رگم 
شاه شبیه انور علوی ترتیب داده در سن ۲۰۱۲ء چاپ کرد 


۷- کشف المتواری فی حال نظام الدین القاری: چنار که از اسمش ظاهر میشود 
در احوال جد امجد خود حضرت مخلوم قاری نظام الدین ملقب به شیخ بهیکع و 
معروف به شاه بهکهاری کاکوروی (متوفی ۹۸۱ ه ق/ 4 ۱۵۷م) بعد جستجو و 
تحفیی شاهاصل مرس کرد و خن و زج انار میت مبعروم زازتا 
نمی شود کتاب بسیازمفیّك و اژژشتمنداست و درسن ۱۳۱۸دی | ۱۹۸ را مه 
مولوی امجد علی علوی از لکناو چاپ شد- 


۸- مطالب رشیدی: ار 4 
بچشم نمی آید که درار شریعت طریقت حقیقت هره 8 هر هر 
لس تعليم مزید پماندنع و دزن توجود است. این کتاب را 
بر سم مریت پسند‌پله خود" زشید بن خان ابن مولوی خلیل الدین خا 


۱ ۱ 4( ر سفیر شاه 
وده تر تن ۲۷اه مهار »سپ کارت ۱113 


ری وم هریس 


۳۱ 


مطالب است و به کرات طبع شدب بعد ازان مرشدنا و مولانا شاه محمد مصطفی حیدر 
قلندر بحکم عموی و پیر و مرشد خود حافظ شاه علی حیدر قلندر در سن ۱۳۹۸ه ق / 
۹ مسبزبان اردو ترجمه و چاپ کردند ایس ترجمه هم بسیار مقبول عوام و خواص 
شد و سه بار به تعداد يك يك هزار چاپ شد و برادران طریقت گویا به یغما ردند تابه 
قبل دو سال در سن ۲۰۱۲میلادی بکوشش عموی بنده پروفسور مسعود انور علوی 
رئیس بخش عربی دانشگاه اسلامی علی گر بايك مقدمه تفصیلی و پر ارزش که درای 
احوال حضرت مولف و مترجم هم به صراحت آورده و حواشی مفید و ترجمه 
عبارتهای عربی و فارسی وغیره بر افست چاپ کرده بطریق احسن شائع نمود 


9 اسناد المشیخت: حاوی بر ۱۵۱ ب رگ در بیان فوائد بیعت و ارادت» و اثبات 
و دیگر امور متعلقه بآن به شرح و بسط در تحریر آورده است- نسخه ای خطی 


۰- تعلیم الاسماء: در علم وظائف و اور اد محتوی بر شصت و يك فصول و 
۲ برگ است نسخه ای خطی ازار در کتابخانه ای انوریه موجود است- 
خصوصاً در آداب و شرائط عاملین و خواص مع طریق دعوت و نصاب و ز کوة و 
کوائف مختلفه ای عملیات کتاب مفید است- 


۱ مکتوبات شاه مجا قلندر: سرگروه غرفاء قلندریه شاه مجتبی معروف به 
شاه مجا قلندر لاهر پوری (متوفی ۱۰۸4ه ق/۰۱۳۷۲) براگ تعلیم و تلقین 
طالبان و مریدان خود مکتوبات متعدده نوشته بود آن راجمع کرده بطور کتاب 
شالع کرد تعداد مکتوبات 4٩‏ و برگ ۲ است. سن ترتیب ۱۲۲ه/ 
۹ و سن طباعت ۸۱۳۱۵ ق / ۰۱۸۹۷ است- 


۹ 
(ب) آثار منظوم 


۱- مثنوی اصل المعارف: اولین تصنیف که در نظم مینوشت ایس مثنوی ست 
عرفانی بر وزن مثنوی رومی که باصرار مولوی شفاعت علی !* کاکوروی حه 
میکرد و والد ماجد ایشان ایس را بسیار پسندید- درین مثنوی مقامات عشرة 
طریقت که دران زمان تحصیل از رساله تعرف مصنفه ای شیخ ابو بکر کلا 
بازی می خواند احاطه می کرد چنانچه دربارة آر خودمی فرماید: 

"اول يك مشنوی منظوم در ترجمهٌ تعرف بفرمایش دوستی در 
حیات حضرت والد بز رگوار اتفاق شد هر قدر که هر روزه نظم می 
کردم بنظر حضرت والد میگذرانیدم از اول تا آخر بسمع مبارك رسید و 
پسند افتاد نامش خود اصل المعارف فرمودند 
قبلا سه بار بادیوان حاضر شامل نموده چاپ گشت و الان هم شامل 


۲- دیوان فارسی: دیوان مورد استفاده مشتمل بر غزلیات و مخمس و مثنوی و 
ترجیع بند و الان شامل عده ای از تاریخ هاضت.- ابیات ایس دیوآن بالغ بر یکهزار 
وشش صد بیت می باشد که فسمت عمده ای آن شامل بر غزلیات عشْقیء 
اخلاقی و عرفانی ست- 


ور داح وس چتان به ارب ان طاهر ی ورد تست از 


مج مولوی شفاعت علي ملاث زاده از مریدان خصوص عارف بالله شاه محمد کاظم قلندر است نامش قصیاحت 
علی بود که از عدم دانستگی و جهالت ملازمان خانه وکذرنت استعمال شفاعت علی شاب و در سنه ۱۱۸۵ه ی 
در سندیله متولد شد و همانجا تعلیم یافت- بعدا بکاکوری در خدمت عارف بالله رسیدو مقبول نظر ایشار 
گشت. ناحدی که روزء حضرت ابشار از رولب نابت و پسندید گی اورا مرید خود ساخت و تلقیر کار 
راشخال نموده اجازت و خلافت هم تفویض کرد الا ایس که مولوی شفاعت علی از روك ادب کس را ابدا مرید 
نگرد. و در ملازمت شاهی بطریق دل بپار و دست بکار زندگی بسر کرد وسالها بر عهده منصفی در گور کپور» 
اوده کار می کرد و در آخر بتاریخ نهم ربیع الاخر ۸۱۲۵۰ ق وفات یافت و همانجا مدفون گشت 


ت‌ 


نز 


۹ ه 72 
کریما که از آنار سعدی شیرازی است و شامل دیوان حاضر- 


6 ترجیع بندب مشتمل بر بست و يك بند و دو صد و چند بیت است بطرز 
قصیده- وشامل اي چاپ 


۵ زاد المسافرین: ایس هم مثنوی ست نامکمل در بیان مباحث ترك دنیوی و 

توحیدی و اخلاقی والان بصورت غزلیات جسته جسته شامل دیوان چنانچه در 

بار آر دريك مکتوب به امیر عاشق علی خان سفیر شاه اوده ومرید والد خود 

می نویسد "چند اوراق دیگر بخدمت شما بفریسم که بنام آزاد المسافرین؟ نظم 
#-ه 7 1 زي | ی 1 

کرده ام و نوبت به تمام کردن آن نتوان رسید"- 


1- شجرات طیبات: رسالهةً مختصر مشتمل بر شش برگ که دران شجره هاگ 
هشت سلاسل طریقت مثل قادریه» قلندریه» چشتیه» طیفوریه» سهروردیه» 
فردوسیه» مداریه و نقشبندیه را نظم فرمود- و از مطبع نظامی کانپور در سن 
۰ سق / ۶۱۸۱۳ چاپ شد. 


۷- دیوان اردو: در اردو يك دیوات بزرگ و مکمل دارد که مقبول عوام و خواص 
است و هشت بار چاپ گشت و به نوبت آخر والد بزرگوارم بايك مقدمه تاریخی و 
تفصیلی درسن ۲۰۱۲ میلادی چاپ کردند- و مثنوی "عاشق و صنم* هم دران 
شامل نمودند- ایبات ایس دبوان از تعداد شمار ۱۲۰۰۰ متجاوزند جماعت از 
مریدان و معتقدان از کلام ایشار همچو دیوان حافظ فال بگیرند ومقصود و مراد خود 
بیابندب ادیب سحر طرازمنشی امیر احمدعلوی کا کوروی بران نقد وبر رسی کرده 
بصورت کتاب از نام بهارستان تراب شایع نمود- 

۸- دیوان هندی (امرت رس): در زبان هندی هم يك دیوان کوچك دارد که پر از 
حفالق و معارف و لبریز از شوخی زبان ست که رائج در زمانهال قدیم هندوان و 


۳ 


روستال هند می بود- ودران مصطلحات عرفانی را بکار برده از نکته های عجیبی 
در اعتقادات صوفیاء مطرح کرده مشتمل بر پنجاه برگ و سه صد بیت است 
پدر بزرگم و استاد معظم حضرت مولانا شاه محمد مجتبی حیدر قلندر با يك 
مقدمه پرارزش بزبان اردو نوشته با متن و خط دیو ناگری و اردودر ۱۹۵۷میلادی/ 
۵ چاپ کردو الان مولانا شاه تقی انور قلندر شرحش نموده در ۲۰۱۳ 
میلادی / 4 ۱6۳ه بطریق احسن شائم نمود 
شعر گوئی: از احوال شعر سرودن ایشان در کتابها ایس نکته معلوم نمی شود که 
از کدام عمر آغاز کرد لا اینکه از عبارت پسر خرد شان شاه تقی علی قلندر 
اشارت می شود که در دوره ای تحصیلات مقدماتی تصوف شعر گفتن آغاز 
کرد- او می نویسد- 

" کسب سلوك و حقائق چور تصانیف امام حجة الاسلام الغزالی 

تعرف با شرح ان و رسائل فخر الدین عراقی و مولانا جامی در 

خدمت والد ماجد خود گزرا نیدند - چنانچه در زمان تحصیل 

این کب به ایمالت بعطت از احبابواجاوات خضوت و ازر 
1 
"اصل المعارف؛ "ساختند و حضرت شیخ بزرگ این تألین را 


سه 


بسیار پسند فرمودند* 
ازیس عبارت ظاهر می شود که شاه ترات حتمً در پینقرن دواز دهم 
هجری بعمر پانزده یا شانزده سالگی شعر سرودر ن آغاز کرو () - در ابتداء شهید 
و بعدا تراب ب تخاصن,کردیا وبا صت نوی اه هرز ور دوکر متا 
کاظمیه ا ز لحاظ سوه دب ابداتا عم خره شوری ناخ بل انچه از 


اردو و 
هندی در امد و رفت قصبه کاکوزیبا بجال دیگر نظم می رد1 


ی راپسر برادر 


۱ تسام هننه : ت | 5 7 
۱۱( ترجه سن ما این تقو ۱۱ ۱۲ وق امست الا هافی یش از میت و۱۳ : 


سالها بودست گر چه ملتوی 


ختم شد از فضل حن اس مثنوی 


۲۵ 


زاده ای ایشان مولوی عبد الباسط نقل میکرد الا کلام فارسی که در بیاض 
علیحده ای خود بدولت تحریر میکرد 
در تذ کره هاگ معاصر ایشان ذ کرش به چنیی می آید- 
"شاه تراب علی تخلص تراب پسر شاه محمد کاظم قلندر سکنه ای 
کزکوزی طبه رام فطل ور 
"شاه تبراب علی علوی خلف الصدق شاه محمد کاظم از مشایخ کبار 
فصب؛ة کاکوری بود و در عارفان خدا آ گاه معدود- بزبان فارسی و اردو 
لالی آبدار اشعار موزون می نمودر* *" 

"شاه تراب علی ابن شاه محمد کاظم قلندر از دانشمندان صوفیه بود. 

در علم تصوف دستگای کامل داشت ویرا معدن تهذیب اخلاق می 

توان گفت- مطالب رشیدی» و اصول المقصود و دیوان اشعار وغیره از 

تصانیف و مشهور اند- اور | دو فرزند ارجمند یعنی مولوی شاه حیدر 

علی و مولوی شاه تقی علی بودند که هر دو کمال ظاهر و باطن 

تشد ۰ نود 

زبان شاه تراب در بسیاری از عزل هایش با سلاست و بلاغت و روانی 
هر یکت قرشم مان انار هال زیادی از شه گویان بزرک عرفانی هجو 
مولانا» حافظ» سعدی» خسرو» عراقی و جامی انجذاب کرده است از کلام 
ایشا کیفیات باطنی عرفانی و جادبات عشق حقیقی و حال و مقام می توار 
دید انچه از ایشا ظاهر می کرد فقط از دید گاه روحانی ایشانست که از لباس 
مجاز و اصطلاحات آشکارامی گشت- 

چون درب مختصر براف نقد وبر رسی جاگ زیاد ندارد لهذا برویژگی 
ها چند اکتفا می کنم- 

از دید گاه شعر ایشان بنظر عمومی معلوم می شود که شعر ایشان بر سه 
فسمت است. 


۱- اخلاقی و حکیمانه 


۳۹ 


۲ عرفانی 

۳ عشقی يا عاشمانه 

اخلاقی: یک از ویژگی های شعر ایشار شعر اخلاقی و حکیمانه است 
که بطریق تتبع روم و سعدی بنظرمی آید- چون در عرفان و تصوف اخلاق و 
ادب اهمیت بسیاری دارد لهذا قسمت بزرگ از شعر اخلاقی درار بشمار می 
آید وایی طرز از مخمس کریما و از چند تا غزلیات دیوان آشکارا است- 

از نظر کلام شان این هم بردوطور است 
ون مرها وس میک 
پابندی شرع و سنت» زهد و ورع محمود» تقوی و پرهی زگاری وغیره- 
(ب) در بیان مذمت ریاء وتکبر» بخل و حسد» خود بینی و عجب و پندار» و 
بیان ترك بد گوئی و طعن و تشنیع کردن بر درویشان و دیگر مضامین مثل آن 
وغیره وغیره شامل اند- و این وصف در کلام شان چنان در هم آميزش دارد که 
حتی اگر يك غزل عاشقانه بخوانی در پایان و یا در مقطع بهمان طرز اخلاقی و 
حکیمانه می رسی- 
جان بلب آمدم ز درد کردم ازودواطلب.... گفت اگر توعاشفی صبر کن ورضاطلب 
بار دس که بر سرت تبغ رند تودم‌مزن سر بفدال یار کن» هیچ نه خور بها طلب 
محرمراد یار شوناشود او به کا تو قابل اختلاط نیست عاشق مدعا طلب 
آر که گریز داز جفا برالهوس است و بیفا عشق بسان پر جفا کرد مرا جفا طلب 
گوش کن از لب تراب ایس دو حدیث انتخاب ست لو رواب 

در 


زيك جلوه رای جلویاراست میدن ۰۰ ۰۰ زنبرنگی چهارنگش نمودار است میدن 


من دنه میس زا ان که جهالی در خم و پیچش گرفتار است میدانم 
بروی ماه‌ما ناخوش نمابد طلمت گبسو که هرت سهاهش چور شب تاراست میدن 
چگون پاکدامن سرد دنیا دار را گویم که دنیا جیفه و ناباك و مرداراست ميدانم 
اگر جدت هوس داری کناره کن زید کاری 


که دوزخ مصورت اعمال و کرداراست میدانم 


۳۷ 


ایشای معتقداست که معرفت تجاوز کردن از شریعت نیست بل از 
پابندی شریعت حصول معرفت می شود می گوید 
تراب حد شریعت نشان معرفت است . قدم دراز نه باید مگر بقدر گلیم 
دیگر 
تراب از حق همیشه خواهد بحفظ شرع و طریق احمد 
خداف گفتن خدائ دیدن بذکر و فکر خدای ماندن 
شاه تراب به روایت آذارش گاه ناصی درد منداست که کجراهان 
نفس پرستی و خود بینی را به راستی و درستی تز کیه راه می نماید و پندهامی دهد 
و گاهی لاف زنان زاهدان خشك و مدعیان ناپار سا را به سخره می گیرد و به 
اقتتضای جوهر هنر مندی و قلندری خود به انداز های که بشاید در گفتن حقائق 
آزاد و دلاور است- 
هزار مرتبه سر سود بر زمین زاهد .. چه سود برد بجز خاك برجبین زاهد 
به سجده از اثرش تیره گشت سجاده ‏ زبس که روی سیاهت برنگین زاهد 
" ریاوزهد ترا شهرت وتماشاهاست . بر آز خلوت و در جلوه گه نشین زاهد 
دیگر 
اء گرفتار خودی طعن بدرویش مکن ‏ غیت پاك درونان صفا کیش مکن 
جار سلامت نبری از نفس درویشار . لفما؛ٌ شیر مشودشمنی خویش مکن 


دیگر 


درویش ز خود رفته یک تیغ برهنه ست . بااهل فناهر که در افتاد بر افتاد 


عرفانی: و ایس هم بر دو بخش است 

الف) در بیان مسائل عمومی عرفان و تصوف که عبارت است از تزکیه و 
تصفیه و تجلیه و کناره کشی از علائق دنیوی ب لباتی دنیا و مسائل طریقت و 
بیان اوراد و اشغال و چیزهاي که راهنمای راه حق می باشند وغیرآن- 

(ب) خالص عرفانی که دران حقایق و معارف همچو وحدت وجود »و حدت 


۳۸ 
۱ ‌ غ ره کثرت دروحدت و دیگر مسائل متعلقه 
شهود» تجدد امثال» وحدت در کثرت و 
بآن به عمق و گیرائی دیده می شود ۱ 
ردات و نجزد یکی از مب احب امنت »که شاه ترالب دز دار خود بسیار 
بدان پرداخته است و در کلام شا 2 همه عاصر غاب استهمیس 
ی ست. او غزلهاگ دربارة ایس مبحث 
دارد که بيشك از زیبا ترین و دلنشین ترین غزلهاست و زبانش ساده و دور از هر 
تکلف ورسمی بودن وی ویژگی لطف و طراوت خاصی به کلام شار بخشیده 
است- مناسب می شود که اینجا چندتا شعرهای پر مغز بنویسم تا ضاحب نظرای 
نمونه از ذوق کلام شان بیابندب 


وجدت وود 
نه غم خوارم نه غم دارم نه دارم نه دل دارم نه در خیرم نه بی خیرم نه درکارم نه بیکارم 
نه مجبورم نه مختارم نه منصورم نه عطارم نه مخمورم نه سرشارم نه ببهوشم نه هشیارم 


نه با کس الفت دارم نه برکس شفقت دارم 


نه در شهرم نه ویرانه نه در مسجد نه بتخانه 


نه خود با هیچ کس بارم نه خود از هیچ بیزار 
نه در بزمم نه کاشانه نه در دارم نه دیواره 


نه شیرنیم نه فرهادم ه قمری ام نه شمشادم نه پابندم نه آزادم نه دردای گرفتارم 
نه مجنونم نه دیوانه نه نادنم نه فرزانه نه چور شمعم نه پروانه نه گلچینم نه گلزار 
نه باشم بلبل وب کل نه ریحانم ون سنبل نه ساغر گیرم ون مل نه میخوارم نه خمارم 


نه بی صبرم نه تسکینم ه در وین و تمکینم 


نراب از خود همه محوم نه در سکرم نه در صحوم 


نه در ناه دردینم نه تسییحم نه ژر 
نه هل منطن و نحومن از علمال اخبره 


وحدت شهود 


نباشد خالی از نوهیج بزم و منزل و خانه 
نرلی نافی تولی شارب ترئی باده و پیمانه 
مسلمان بنده ای رویت برهمن بسته ای موپت 
بجز نر کپست معشوق و کدام عشفست و کر عاشق 


را از اه معنی گرب نی جمله ام را 


ز تست آبادی عالم جهان ی تست ویراه 
نولی رند خرابانی تولی مخلوم میاه 
نولی در کعبه و مسجد توئی در دیر و بتخانه 
ترلی بر صورت شمع و توئی بر شکل پروانه 
همه باهم یگنه ان يش کس نیست بیگانه 


۳۹ 


عم ۲ عم 

یک دیگر از ویژگی ها غزلیات ادراك حقیقت در مجاز ست که ازهر 
شعر حقیقت ظاهر می شود و یا بطور مثال زلف و رخ و خال و لب و دیگر 
مناسبات لفظی در حسن و عشق مجاز بیان می کند و بطورء گر دش می دهد 
که ذهن قاری یکلخت به سول حقیقت راجع می شود 


چون نو ناتر سس نباشد گبرو تر سال دگر نیست در خوبان چنیس شوخ و رعنال دگر 
ناشنیدم قم باذنی از لبش کردمیفین میشودپید بهر عهلی مسیحال دگر 
راز عشقم بر ملاشد طشت از بام اوفتاد همچومن در کول جانان نیست رسوال دگر 
ساقبايك جام مس صد نخوت من کرد دور بیسخودی خواهم خدارا جام صهبال دگر 
لتفانم سول خوبار نیست ب وج تراب دررخ ایشان همی بینم نماشال دگر 


ویک دیگر از ویژگی ها شعر ایشار شعر ساده به طور مخاطبه است 
که دران ات ساختگی و برجنشگی نمایان است و با وصف قدرت زبان و 
موضوع شعر ثقیل و چیستان ندارد بل يك طور شوخی و شگفتگی ظاهر 
ی 
مرا ای ماه با تو الفت همست تو بامن مهرداری یا نداری 
دل از شوق کنار تو چه بیتاب اس در پهلو ۰ به بین بیتابی دل را بیا اندر کنار من 
ویک دیگر وی زگی کلام ایشای معنی آفرینی ست که بطریق صاب 
بچشم می افتد وازس وصف گویا در چیزهای ب جان جان انداخته است وب 
علت را علت معلول قرار داده است- 
ازییهی کثل بشکار ردان کفن شرا گشت است شوق دیدن آر گلبدن مرا 
دیگر 
شمم مزار بسزم رخ آتشین تسو ببس مرده زنده کرد لب شکرین تو 
در 
۱ شب چوبلبل بر شگفشن هی گل بگرید ورفت صبح غنچه گل شد وب رگریه اش خندید ورفت 


در ادبیات ما شنیدن تفاخر از زبان شاعران بزرگ و کوچك هميشه 


۳۰ 


وجود داشته باشد حتی بعضی از شعر گویان عرفانی هم از وصف ار داشتند 
اما در کلام شاه ترات قطعاً اینچنس دعوی تفاخر و آفرین و تحسین خواهی 
همچو دیگر يافته نمی شود چنان که ایشان دانشی قوی و بینش روحانی و ادراه 
عرفانی داشت و در بعض از اوقات شعر سرودن خود احساس کیفیت هائی 
گوناگور می کرد گویا ایس کلام از ایشان نیست بل الهامی ست- اوخود می 
کویلت 
در پرده او شخص دگر نغمه سر ایست چون نی تهی از خویش تراب است به بینید 
عشقی یا عاشقانه: و یک دیگر از ویژگی های شعر ایشار شعر عاشقانه است 
که از نظر ظاهر کلامش بیشتر ازیس وصف بنظر در آید دیس وصف عشق حقیقی 
و عشق مجاز هر دو موجود است الا باین چنیس باهم مخلوط که یک را از 
دیگذریته جدانمی توار کرد-و از دیوان غزلیات و ترجیع بند همی وصف بطور 
اعلانیه آشکارا است. 

اینجا يك نکتهٌ و واقعةٌ هم باید دانست که شاه تراب از ابتداء عمر خود 
طبی موزون به شعر و سخن داشت چنانچه می گوید- 
چون طبیعیمیل نظمم بوده است :۰۰ . وزمع شعر و سخین دل بوده سست 

وتحصیل فن عروض باضوابط از قاضی القضاة نجم الدین علی خار 
ی رورس همچر 
راز 
ری 
مت مدب یه ویو بان کف دزم اشاره بطور اعتراض برغلغلة شوق موسیقی 
وا ی 9 
تبسم آمده فرمود که " چون برو می افتد معلوم میشود» چنانچه به مصداق قول 
" گفت؛ او گفتة الله بود" بعد از سالها نظر شاه ترات 


( ۵ 6 اد ۰ ربا برهمن پسرح مسمی 
به " شیوراج افتاد و چنان گرفتار کش مجاز و ملامتش گردید که عال, 
آشکازاشد. و در اشعار ایشا بزر گترین 


۳ ی ا. ‌ ط 


۳۱ 


بنظرمی آید که بعدا آن را به سول حقیقت می گردانید - در بارة آن می فرماید 
هی هی چه سحر کرد که دل از تراب برد طفل ز قوم برهمن اه پیر دسگیر 


2 
0 
زا ب‌ ۳ رب 
جواز نگاه‌من آن سرونونهال گذشت 
از نظر این واقعه در اشعار ایشا لفظهای مثل هندوء برهمن» کافر » زنار 
دار» بت » صنم)» ترسابچهه» دیده می شود که همه برار دلالت میکنند - می 
گوید 
بش ککافشر ادا دل‌فریت فشنته پیرالن رهم زادازش خی بلوش آف‌گنده نار 
ترابِ آخر دم شیخی مفدر بود بدنامی که شوخ کافرء زنار دارح آشنا کردی 
دیگ 
کرد آشفته خیالم عنبرس موی کس تن دیین و دلم شد زلف هنلوش کسی 
۱ دیگر 
صبح از زلف برآمد رخ هنلو بچه گفتم ایس شمس ز شام است نه از تبریزاست 
واز غزل زیریس می توان دید که از کیفیت عشق مجاز چه حفظ می 
کشیده و چسان به شیرینی زبان و ترکیب بهم آورده است که تو صیف محبوب 


فیسامت آمد و آفت رسید برسر من 


ازین بالا تر و شیرین ترچه میسر شود 

حال خود چه گویم محرت دارم ه غمخواره ۰ مرا افنادبایارء ستمگارع سر وکاری 
ی کافر ادا دلفریس فتنه پیرالی برهمن زاده شوخ بدوش انگنده زنارء 
جوا آنت جاب بلال دین وایمان  .‏ رخاوماهنابانی سرزلفش شب نار 
بفامت سرورعنال بطلعت زهره سیمال ز سر ناباخود آرال فدم نافرق عباره 
مپرس از وصف آن دلبر که نبود مثل از دیگر . دل آوسزی دل اف‌گاری دلارامس دل آزارء 
نبارد رحم بر پیرء دهد رنجش سر هرپ فریید دل بتفریرء نگاری چرب گفتاری 


۳ 


۱ ۰ ۳ ۲ اه 0 ر دا 
1 ۰ 3 ب ۰ ۱ 
علاوه بر اوزان و موضوعات شاعری به شیوة موثری از عوامك بهره 
میبرد که هر کدام به نوعی موسیقی کلام اورا افزایش می دهند عوامل همچور 
انواع جناس» هم حروفیهای آشکار و پنهان» واج آرائی» تکرار کلمات» تکه 
های مناسب» موازنه های هم آهنگ لفظی در ابیات و لف و نشر های مرتب و 
ببطریق احسن بکار برده است- در ذیل از الفاظ خط کشیده اشارت بأنها می 
شود 
3 
نخواهم از تو که پیش سر نیاز آری نهم به پائ توسر تامرا نیازاری 
4 
تسو شسمنم خستنسی و" پترواننداری. که میسوزدچرا پروانهتو 
7 
رخ او ناصحا گنز هید باس 7 ی تست 
نوهم دیوانه اش گردیده باشی 
محاوره ها 


سس 
دیده باید دم بدم چشم سیاه یار را کز عیادت فرحت آید مردم بیمار را 


یگ 


عشق رصوا کند آخر چه تو | کرد ان 
سوا کند آخر چه توار کر دم هر لاجر و هر کرده چزای زارد 


در 
ک ایا ای ۲ ۱ 
سب عاشق کونه اندیش کردة خویش منل هست که می آید پیش 
در 
دل چو در آستیس ست مار مرا د‌ 


44 


طفل شوخ به تمنای خودم گفت ترا د 7 
تن #دن بیر شود حرص جوان مٍ دد 


۳1 


به شوق وصل نو گشتم کمال دیوانه . جنون پخته دمید از خیال خام مرا 


دیگر 
سرخی خط سبزه اش خضر_دلم‌راسوخته است . درره ظلمات کافر آنش افروخته است 
با وصف کثرت استعمال تشبیهات و استعارات و دیگر صنائع و بدائع 
در توصیف محبوب قلب ایشان بآنها محونمی شود و هميشه در عشق محبوب 
خود بید ار است و گل و بلبل» شمع و پروانه را بجز از تشبیه و استعاره چیزت 
نمی داند- می گوید 
شمم و گل شمس وقمر رانتوان دلبر گفت تست کته لباز ۶ و ادا داز د 
استفاده ازیس عناصر به گونه های هنر مندائه و زیر کانة صورت میگرد 
که شنونده یاخواننده شعراو پیش ازار که متوجه صنائع به کار رفته در شعر او 
شود مسحور زیبای وهم آهنگی و لطافت آنها میشود. 
کب 2۲ ۳ 


۳ 


منابع و مخذ 


۱ ت ذکره گلشن کرم حافظ شاه تقی انور علوی- مطبع نامی لکناو 
۵ ص ۷۱۰۷۰ 

۲- کشف المتواری فی حال نظام الدین القاری شاه تراب علی قلندر 
مطبع اصح المطابع لکناو ۱۳۲۸ه ق ۸ ۰۱۹۰۹ ص ۱۸۷ 

۳ع اد کار الافتار شاه تقی حیدر قلندر چاپ خانه شاهی لکناو 
۷ مق ۰۱۹۳۸7۸ ص ۳۸۸ 

6- روض الازهر فی مأثر القلندر شاه تفی علی قلندر چاپ خانه سر کاری 
رامپور» ۲۹ ۱۳ه ق 7 ۱۹۱۰ ص ۱۹۱ 

۵- کشف المتواری فی حال نظام الدین القاری شاه تراب علی قلندر 
مطبع اصح المطابع لکناژ ۱۳۲۸هق ۸ ۱۹۰۹ ص ۱۸۸ 

۱ مطالب رشمدی ,رشاو تراپ علی فلف م مور توا مب 

۷- روض الازهر فی مأثر القتدر میتی عای قلنتر چپ انم زر کاری 
رامپور» ۱۳۲۹هق ۸ ۱۹۱۰ ص ۲۰۳ 

۸- ریاض الفصحاء علام همدانی مصحقی مطبع برقی» دهلی نو 
۶ص ۵ 

-٩‏ تذ کره روز روشن مظفر حسین خان صبا مطبع شاهجها 
۹ جلد ۰۳ ص ۱۲۹ 


نی بهوپال 


۰ تد کره علماء هند مولوی رحمان علی چاپ خانه نول کشور 
۶ص ۳۰ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ردیف الف 


(۱) 


رخت ازین دارا لمحن بردار و زین منزل برا 


مزرع عقبی ست دنیانی مقروعيش گاه  .‏ تخم‌نیکی کشته ز نج باز مستعجل بر آ 
غرق باشی تابکی در بحر فکر آب ونان سربرآراز قعر دریا برلب ساحل بر 
یاد کن روزی که باشد م رکب دوش کسان . ازتلاش اسپ وزین ون‌اقه ومحمل بر 
وه چه خوش گرد روان سوی وطن مردغریب . وفت جان رفتن توهم بیدل مشوخوش دل بر 
بعدامرگ رز دای فالب خاک زنر قبل مرگ اینجان من از قید آب و گل بر 
باش مسحکوم خداو تابع امر رسول چند باشی زیر حکم نفس و شیطان دل بر 
دست پیری گیر ورنه رهبرت شیطان بود .. طالب حق شوخداراازره باطل بر 
مس ناقص از طفیل کیمیا زرمی شود . اختیار صحبت کامل کن و کامل بر 
تانمیری در جهان یابی چسان نام‌وصال .. نیست شواز هستی باطل بحق‌واصل بر 
پاس انفاس ست راه سهل بهریادحق  .‏ ذکرهومی گوی وهردم‌هر نفس شاغل بر 
این نصیحت های نيك از خود فضیحت عیب نیست ‏ . بدمشوای مستمع وز طعن لا حاصل بر 
محفلی کان خالی از ذ کر خدا باشد تراب 


خنود باضوه مبین کشت تنگا نیا 
حیف غسم میبرد ز کار مرا 
سین جچس خیز ومیل فا 
بس‌ضدا کرد آن قدر یناب 
سافی اشك ست از دو جرعه می 


نیست در جدب اختیار مرا 
وی اتب کم تاراما 
دل بیتاب وبی یار مرا 
ایسن دو کیسژلسی, تسابندار متا 


دعوی زد صد صزار مرا 


۳۹ 


نتوان مساند در جهان نا کسام فست گسرباست کناسکار مرا 
بسرد ایسن دعسوصسای دور و دراز طاقست صبر و انتظار مرا 
همه داغ ست دردل پر خون کسرد عشسق تولالسه زار مرا 
تشه طرز شبینه می داند فیشنمسست شسعسسر آپسدار مرا 
پیسز رو شسسن ضسسمیسر مس دانتاد" ( ۲ )همست پستهسان و آشت‌کسار مسرا 
پیش مرشد چه حاجت ست تراب 
بهر اظهار ال زار مرا 
)۲( 
دل چو در آستین ست مار مرا دشمن جان ست در کنار مرا 
عشق شیرین لبان تلخ سخن ‏ می کشد سر به کوهسار مرا 
مسردم از شنوی-هر زهش:ا رب ۷ در وق قارب کفرف ای وا رخ | 
کاروبارم همه به یار فتاد یست باغیر هیچ کار مرا 
شب تارست ساز وار مرا 
درد یارم زبسکه کرده غریب کس نه پرسد درین د یار مرا 
يك غم دل دو شد دو گشت چهار 


تاکه شد چشم او دو چار مرا 
سبحه گردانيم بجذب تو کرد دسحت هزوکدا زاو ول بتیتار میازا 
کرد رسواتسراب در ره عشسق ۱ 
آخر این چشم اشکبار مرا 
(( 

کند بلند ز جمشید فیض جام مرا دم جوپیر مغان دولت مدام مرا 
سر مدام را و ۱ 
بشوق وصل تو گشتم کمال دیوانه جنون پخته دمیداز خیال خام مرا 
چواز لباس ملامت حجاب خلق شدم کسی چگونه شناسد زخاص و عام مرا 
ملاحت تو بزخم دلم نمك ریزد چه خسته هی کنی ای شوخ شبلرافام را 


۳ 


زخویش در گذرد هر که در رهش گذرد چسا بیار رساند کسی پیام مرا 
تراب قامت او بر سرم قیامت کرد 
کجاست در ره او صورت قیام مرا 


ِ 


دیده باید دمبدم چشم سیاه یار را کز عیادت فرحت آید مردم بیمار را 
غمزه اش در عین مستی دل زهشیاران ربود ‏ نسبت هم چشمیش کونرگس سر شار را 
کی پذیرد چاره ز آب وعدة وصلت دلم شربت دیدار بساید تشنهة دیدار را 
سایة بال هما مشتاق را درکار نیست او بکوئی یار خواهد ساية دیواررا 
جزغم و درد نهار یا ناله و سوز فغار حاصلی نبود زخوبان عاشق لا چار را 
حور وغلمان در جنان هر چند مطلوب اند خوش من نخواهم از خدا جزآن پری رخسار را 

دل که خلوت گاه ار دلستان باشد تراب 

دخل نتوان داد آنجا خطرة اغیار را 

(1) 

کی ز دنیا نفرت آید مرد دنیا دار را سگ همیشه دوست دار د طعمهٌ مردار را 
قلب پروسواس را مشکل بود بی خطرگی کی شود تسکین بخلوت ساکن بازار را 
از طیعت دست کش و از شرع محکم پای بند تا قدم از جا نه لغز دنفس بد کردار را 
شامت اعمال مردم شد بل را ساز وار زجروتوبیخ ست حکمت طفل نا هموار را 
مرد دان‌ارا نباشد احتیاج تربیت عقل خود باشد معلم بالغ و هشیار را 


پم تکلف نيك گردد اهل استعداد نيك 


تازیانه یست حاجت اسپ خود رفتارا 


ساغری بخشد لبالب ساقی کوثر تراب 
در جهان هر زاهد تشنه لب و کمخوار را 
)۷( 


فگند و دل آویز تو بدام مرا 
گر از خجناب بسنویم نمی کنی نگهی 


خوشا شراب خرد نوش عشق ساده رخان 


نمود زلف سیاهت سواد شام مرا 
0 


۳۸ 


بچشم اگر چه نياید دمی رخ خوبت بدل خبال تو باشد علی الدوام مرا 
براستی همه کثری که جمع ضلین ت۰۰ . سحال نیست به بین سر و کج خرامهرا 
شود نصیب من آزاد گی زهرکوجهان + ۵3| گیق ز روفهی‌کتزم:خواند او غلام مرا 
لب مسیح دم روح بخش يار ترآب 
گذاشت تابلب گور تشنه کام مرا 
)۸( 
بامن بی سرو سامان چو سری نیست ترا چشم می پوشی وسویم نظری نیست ترا 
از خدا ترس کن ای کافر ترسا بخدا می کشی خلق خدارا خطری نیست ترا 
در دل سخت بتان هیچ نه تاثیر شد آه ناله خاموش مزن دم اثری نیست ترا 
ایکه خورشید وش و ماه صفت هر جائی ‏ حیف در کلبه عاشق گدری نیست ترا 
وال حسن خودی شیفتةً خویش شدی . رخ بجز آئینه سوی دگری نیست ترا 
دام صیاد چسان گشت نصیب توتراب 
صید بی بال و پری بال و پری نیست ترا 
)( 
چون حبادر چشم دردل خوی کیفش خوشنما . . مشل چین آستین چین جبینش خوشنما 
لب گزید نهائی جانان ب ادای حسن نیست خط لعلش صدرت نقش نگینش خوشنما 
چون رم آهو که باشد عین لطف و خویش . ... وحشت وشوخی چشم سرمگینش خوشنما 
فامت بالائی او در حسن بالا دست شد در چمن چون سروقا نازنینش خوشنما 
همچوبلبل ناله هاسر کرده ام تادیده ام رنگ گل در بر قبای پاسمینش خوشنما 
خوش گریان چاك شد مجنون ز دست لیلی.. . چاکهایش همچو چا آستینش خوشنما 
می نمابد هاله مهناب دمش مارا ترا 
ژلف شنبل گرد رولی باسمینش خوشنما 
۱۰( 


بصد شوخی کشیدم از رخ جانان نقابش را 


عرق آلوده رخسارش پپو سه آرژو دارم 


کنون ب پرده شد از من فروکردم حجایش را 


بدا : ۲ 1 
) خود رسانم کاش آن بو با گلابش را 


دم آغاز خط او هزاران نوجوان مردند 
بسولی مست چشم خود نگاهی گر کند با 
شنیدم نفع می یابد ز یار و آشنا عالم 
بش آهسته حرفی گفت وقت عرض وصل من 
بجز واجب وجودی نیست ممکن را تامل کن 


مپرس ای پیر واعظ عالم عهد شبابش را 
دوبالا نشه گردد آن سیه مست و خرابش را 
پی با بوسیع او آشنا کردم ر کابش را 
نفهمیدم خطاب او و نشنیدم جوابش را 
بذات بحر قائم بین همه موج و حبابش را 


هزاران بار دامن می فشاند بر مزار من 
تراب از مشت خال من نظرکن اجتابش را 
)۱۱( 


چوبالا کرد در گلشن نگارم ق بالا را 
به گلشن آمدم‌هر گز نخواهم چید گلهار 
کجا باشد بت سنگین دلان را درد دلشکنی 
سر کوی تومیسوزم تماشا میکند عالم 
نگاف کرد چشم مست ساقی آن چنان سویم 
تومهتابی گریبان تو نورح در بغل دارد 


قیامت گشت فائم پا به گلٍ شد سرو رعنا را 
چرا ای بلبلان مست سر کردید غوغا را 
ار بشکست مینائی چه انده سنگ خارا را 
بیا بربام خود ای مه تو هم بنگر تماشا را 
که دیگر هیچ پروايم نمانده جام صهبا را 
بزن در جیب خود دستی بر آور ید بیضارا 


ترا این ناله فم قم نباشد خالی از علت 
مگر شوق قیام او گلو گیر است مینا را 
7( 


باغیر بودن توبر انجمن مرا 
بس تنگ کرد آن بت غنچه دهن مرا 
از برگ گل بساز ردای کفن مرا 
چون ناله دل بهجر تو گردید داغدار 
چون ظل قامتش نشوم دور هیچ گه 
گر بعد مرگ از تو میسر شود وصال 
فارغ شدم زتار گریبان چاك چاك 


مانند شمم داد سر سوختن مرا 
خون کرد غنچه وار بشوق سخن مرا 
گشته است شوق دیدن آر گلبدن مرا 
مج رهم 
جالیکه یار ماست توار یافتن مرا 
در زندگی بمرگ توان ساختن مرا 
تاچند احتیساج شود دوختن مرا 


قربان شدم ترا به شیرین کلامیش 


فرهاد کرد آن لب شکر شکن مرا 


۱( 
ای فراق توزتن بردتوانائی را کرد برباد ز دل صبر و شکیبائی را 
بی توآرام و قرارم همه گشت است جدا مرگ هم نیست که گرد غم تنهائی را 
لب گزیدن نکند یار من از ناز و ادا میکند مشق باین طرز مسیحائی را 
ای دل از دست تو بدنام شدم در عالم عشقت آورد بمن اينهمه رسوائی را 
ساقی از دور فلك چرخ زدم جام بده ‏ بازیادی نکند گنبد مینائی را 
واعظا عقل میاموز مرادر سر عشق گذری نیست درین محکمه دانائی را 
پا برهنه چوتراب است روان در پگی او 
غیر مجنون که کند قدر تهی پائی را 
(۱4( 
ای تبرك جفا کیش مکش تیر و کمان را قربان تو گردیم مکن قتل جهان را 
کز سوز غمش گویم و گر گریه کنم ساز جون شمع بسوزند و تراشند زبان را 
ای غنچه باین عمر شبینه چه شگفتی صبحی به تو ناگاه رسد دست خزان را 
از گفتن واعظ نخردپمهو یچ کاری نکند زور خسی بحر روان را 
تمد تق وشن کت پهووم و( مشتاق مشو جلوةٌ ی نام و نشان را 
از صورت من عشق توپیدا است چگویم حاجت به بیان نیست چنین حال عیان را 


وافف نیم از راز حجاب رخ جانان 
هی هی که دلم خاك شد از تاب رخ او 


جرا بح چکه ند هت او 
کر ی "ه سزد واقف اسرار نهان را 


ن را 


ارام کجاقسمت عشاق تراب است 
ناحق نکند رام دل , 4 بشان را 
(‌۱( 


بیغمی شد زجهان در غم جانان مارا 
بانت از سوزش عشقش سخنم شور جهان 


کرديك مشکل عشقش همه آسان مارا 
کرد دیوانگیش صاحب دیوان مارا 


۱ 


خالی یکدم ز خیالات پریرویان نیست . می نماید دل با چشم پری خوان مارا 
خلق فرسان بریم کرد چو خوردیم غمت ‏ . داغ تو گشت بدل مهر سلیمان مار 
سگ کوئی تو زماهیچ تعرض نکند . عجبی نیست ز غوغائی رقیبان مار 
غیر ازین نیست تمنائی چوهجرت مردیم ‏ تا بود حشر شود دست بدامان مارا 
سالیا در تراپ امجت بله جام غاب 
تاشود محوهمه گردش دوران مارا 
۱( 
کوقدر به پیش تووفارا . . خاك است بفرق نقش پارا 
بوسه ز تو خواستم ندادی محروم کسی کند گدا را 
پائی توبخون در آمد ازبس ‏ پامال نمودة حنارا 
در پیرهن از خوشی نگنجد گر تنگ بهر کسی قبارا 
در بهر تومرگ همنباید . . .ازپازده؛‌مگرقضارا 
ای زاهد ناتوان قدش بين در کف چه گرفتهةٌ عصارا 
بر حال تراب هم نگاهی 
رحمی نبود مگر شمارا 
۱0( 
چرا افگند ساقی دستها در گردن مینا ‏ مگر خواهد بمستی در بغل کردن تن مین 
نباشد هیچ وقعت خالی از راز درونی را به بین از جان می قالب تهی گردیدن مینا 
ز کم‌ظرفی است شکرو بیخودی ووجد دانستم. زپالغ‌زیدن ساقی و برجا ماندن مینا 
مگر دارد تهیدستی دلیل معذرت بنگر ب1.بپائی,باده نوشان سرفرو افگندن مینا 
تراب اندر خم ابروئی او دل ماند میدانم 
یم رز 
)۱۸( 
که کرد دختررز را عتاب در مینا که قید همست بچندین عذاب در مینا 
صدای قلقل او بر ملاست در محفل ‏ ندر تمش بکه دارد خطاب در مینا 


1 
به بزم باده پرستان چو محتسب آید شود چو آب زد ستش شراب در مینا 
بان حجاب نماند آبروی دختررز کدام مست نمودش خراب در مین 
مر ۳2 
تراب ایین می گلگون او چه خوشرنگ است 
لبالب است تو گوئی شهاب در مینا 


)۱۹( 
توپیام جلوه دادی چو قد بلند خود را . زده سرودر گلسان بغم دو چند خود را 
بکشید واعظ از من سروعظ وپند خودرا دل وجان خود سپردم بت دلپسند خودرا 
چو بزور برد ازبر دل بیخودم ستمگر ‏ بخدا حواله کردم دل ارجمند خود را 
من و نازك این دل من صنم وجفای سختش ... بچسان نگاهدارم ز چنین گزند خودرا 


خم زلف تابدارت سرتاب برداز من 


پی دلبری عاشق مکش این کمند خود را 


. ۱ ۶ اک ۳ 
بخدا چه خود پسندی کند و چه خود نمائی اگر آئینه نمایم بت خود پسند خود را 


بخیال زلف پیچان من و خاطر پریشان 
ندهم ترآب از دل سر رشته مند خود را 
۵« 
وعده وصل و انتظاری ها چشم بر راه و اشك باری ها 
دم زنی از وفاو خونریزی یافتم حق دوست داری ها 
می او وت ع گشت همدم نفس شماری ها 
دهشت تشننگی به محشر انیست تح از داوو ابتتداوی وی ی 
دل بشوقفش تراب میدارد 
همچو سیماب بیقراری ها 
۲۱( 
ندنل بردرت بانگ جرعل بان #۷57 کلشوای ز عبت کح نع برد 
دوزخی گردم سزاوار عفوبتها شوم که بجز دیدا 


بر نصیب خویشتن نازم کشم سر برفلك گربایت سر نهادر 


دسترس باشد مرا 
بیدلی نگر ست تا ازآه و افغان دم زنم ‌ 


کاش فرصت از غم دل بل نفس باشد مرا 


۰ 
صفحه رخسار جانان باخط خوش وا نمود . . سبزه وریحان بجال خارو خس باشد مرا 
کی بچشم سر نه بینم جلوة اوچار سو . . صورت اوراست و چپ وپیش وپس باشد مر 
ای که داری روز و شب چشم کرم سوی تراب 
يك نگاه لطف از چشم تو بس باشد مرا 
۳( 
از طبیبان کج ادائی خوش نمی آید مرا 
در چمن هر چند باشد سیر گلهارنگ رنگ 
خاکساران راست حقی بوسه بر پایش مزن 
وانه از سختی سر زلنه کو داش تکیر ین چنیس عقده کشائی خوش نمی آید مرا 
گوتراب آزادی ووارسشگی دارم هوس 
لیکن از دامش رهائی خوش نمی آید مرا 
0 


وز حسینان بیوفائی خوش نمی اید مر 
نانودر چشمم نیائی خوش نمی آید مرا 
ای سبه زلف این رسائی خوش نمی آید مر 


او ندارد هیچ دردی من بدردم مبتلا 
همان وهان اينك حدیث عشق گویم بر ملا 
خاك مالیدم بروی آثینه بهر جلا 
پیش درویشان مرو بهر خدادنیا طلب در کف ایشان مج و گنجينة سیم و طلا 
بی کلف بی ضرورت کی روم آنجا تراب 
خانة اهل دول باشد مرا بیت الخلا 


حسن بروی نعمتی شد عشق شد برم بلا 
تاب ضبط غم کجا نازك دلم پیرضعیف 
دل مصفا کی شود بی خاك بیزی های عشق 


(۲( 
بهر دنا خُبته سنایی تخوش نمی پد مرا بردر شاهان گدائی خوش نمی آید مرا 
گر شبی در کوی تو نالم گداینه مگو ایس صدائی بی نوائی خوش نمی آید مرا 
مي گرم ذامن سنا بوخ گت ها ,۰ یه پیش از آشنایی خوش نمی آید مر 
کی روادارم سفر بر علاح درد عشق بکدم از جانای جدائی خش نمي آید مر 
از خودی فرعون خود بین گشت ناری الحلر خود سری و خود نمائی خوش نمی آید مرا 
ساغر پرمی بدستم داد شبخ جام و گفت از تو چندین پارسائی خوش نمی آید مرا 


طمطراق پادشاهی خوش نمی آید مرا 


بامید آنکه بوسم کف پای یار خود را 
ز دلم نرفت شوق خط سبزیار تا مرگ 
ز دلم بزلف کافر نه بود رهی بجز چاك 
تو که عهد وصل بندی و وفای آن نیازی 


برهش چوخاك کردم تن خاکسار خود را 
نگذاشت شیفته دل ره سبزوار خود را 
سر زلف اور ساندم دل شانه وار خود را 
به چسان نگاه دارم دل بیقرار خود را 


نفسی زیاد ایزد مشوای تراب غافل 
۳2 ۰ 


ردیف باء 


می آیداز برای شنا ماه من در آب 
مشلي حباب تاخبراز هستیم رسید 
فرصت نمیدهد به بیان غم تو عشق 
بباشد که آبدار تسا کلام من 


چون شبنمیس قبا ببرش میر سد ترا 
خوشاامي کید ,ری تیان پکلید ز درا 
() 

قصه در دست ای گل نالهائی عندلیب گوش دل نه ساعتیبرماجرايي عندلیب 
چون نیاید هر سحر غنچه شگفته خاطری ۳ هر صبح دم بروی دعائی عندلیبی 
کاش بوئی گل رسد یکبار دیگر درمشام ج ف زا چزاین نی عبدا د 
ااوهستی در سفر کولیتومارانیست خوش می شود بی گل چمن مانم سرائی عندلیب 
گر بشوي ترج الب کشت مکوو کی کر 


یس نه بر شاخ توپچیدست سبل در چمن 
یست در زمش رقیان را گذر چون عاشقان 


9 


0 2 2 1 
ریم هن زتغری خویشتن در رآب 
نگر چه مشکل ست مرا دم ز دون در آب 
در بحر اس غزل شده مارا سخن در آب 


۶ دوش آمدی ای کل برائی عندلیب 
کی ند زاغ هر کلشن یجان عندایب 


۶ ۵ 


کی نباشد یار از درد دلم محزون تراب 
لاله هم دارد بسینه داغهای عندلیب 
۲۸0( 
جان بلب آمدم زد رد کردم از و دوا طلب . گفت اگر توعاشقی صبر کن و رضاطلب 
یار دمی که بر سرت تیغ زند تودم‌مزن . سر بفداگ یار کن هیچ نه خون بها طلب 
محومراد یار شوتا شود او بکام تو قابل اختلاط نیست عاشق مدعا طلب 
آنکه گریزد از جفا بولهوس ست وییوفا.. عشق بتان پر جفا کرد مرا جفا طلب 
حیف که وال توام هیچ نداری الفتم طالب او خدا شود هر که بود خدا طلب 
عقل اگر سلیم هست پر گرس که لا بدست . بهر سلوك راه حق مرشد رهنما طلب 
کوش کن از لب رگا ج لت تهب 
زحمت این جهان بکش راحت آن جهار طلب 
۲( 
نیست بیجا گر ترادر برنشانم سوئی چپ زآل که دل‌هستی و جای‌دل بودپهلوی چپ 
راست ابرو یش ز یکسوتیغ بر دل میزند ‏ بیلم و بسمل کند از یکطرف ابروی چپ 
وه چه زلف راستینش آفت جان ودل ست .. فتنة دین هست وایمان حلقٌ گیسوی چپ 
چونکه حوا کرد از ران چپ آدم ظهور بر زنان تعوید باید بست بربازوی چپ 
تا نشستم بر دو زانو ذکر هو گویار تراب 
هائی هو شد حلقه گرد من از زانوی چپ 
ردیف ناء 
۳( 
عاقبت رفتن ازیی دار گذر در پیش ست عافل از زاد نباشی که سفر درپیش ست 
پیریت دست و گریبان بجوانی مفریب . وفت ضعف بدن و سمع و بصر در پیش ست 
زود ببدار شو از خواب امل سر بردار شب آخر شد وهنگام سحر در پیش ست 
نا کجا محوسروکار جهان خواهی بود فرصتی گیر دلا کارد گر در پیش ست 
ا تمدن بخوان در گذر از حب جهان چشم بربند که آفات نظر در پیش ست 


زرپس انداز مکن بهتر از نبست سخن 
هر فدر ال بجاصرف کنی سود بود 
شاد بر صدر نشینی چه عبث ای مسکین 
گر در اینجا بسرت سایاً چترست چه لطف 
کسن نک کناری وب هیتز زبندگندازی 
گر بدنیا همه عم توبغفلت گذرد 
عاقل آنست که دایم بدلش خوف بود 
قبسل مردن بخدا توبه ۰ 


اش 


گر زکاتش ندهی شامت زر درپیش ست 
ایگاننیست که صد چند دگر در پیش ست 
آخر از خاك شدن زیر و زبر در پیش ست 
تاش ونفتگی حشر بسر در پیش ست 
که بد و نيك ترانفع و ضرر در پیش ست 
یفن دان که پس از مرگ سفر درپیش ست 
که پس از مرگ مهالك چه نگر درپیش ست 
0 2 آثر درپیش ست 


بو یز ی 


۳( 
زمن چه شد که دگر صرف صد عتابات ست و وی ارات ست 
کناره کردم از و چور رقیب شد یکبار که اجتماع نقیضین از محالات ست 
دلا تواز صفت همکنار یار مپرس ‏ . نشسته در برجانان رقیب بد ذات ست 


مرا بخاطر دشمن چرانه رنجاند 
چرا نه ترك ملاقات تو کند عاشق 
بگر دگنج رخش الا خلقهازی وت 


تولی وغیر کجا فرصت ملاقات ست 
بسحسن عارض او عالم طلسمات ست 


تراب رفت بکویش ندید او سور ام 
ز بیوفائی او در جهان حکایات ست 


(۳۹ 


پنجا پیرنقش الله ست 
از ید اللهفوق ایدیهمم 
هر که نگرفت دامن پیری 
مب‌کر پسری‌ومریدی را 
هر که بی پیر پیرش ابلیس مست 


کی ازیس راز هر کس آگاه ست 


طفل نسادان و مرد گیمراه سست 


2 ۱صد,آهست 


ایس حدیست نبیّ در انواه ست 


پیر آمد وسیله بهر نجات 
پیر و ارشاد و بیعت و خرقه 
پر راصورت پی‌مبردان 
کر چسه پیز از مرید دور بود 


بساادب پیش پیر باید بود 


۰۷ 


پیر بگزیی که خواه نا خواه ست 
همه در کار اندریس راه ست 
زانکه او رهنمای در گاه ست 
التفاتش هميشه همراه ست 
ببه یفین از مرید 1 اه سک 


کوزسر تاقدم ادب گاه ست 


بسن ده پیر دستگیر خودم در جهانم ببس ایس قدر جاه ست 
کی نه نازم به بخت خویش تراب 
مرشدم کاظم شهنشاه ست 
۳( 

هر کسی از دل و جان در طلب معشوقست... عالم آگنده ز شور و شغب معشوقست 
مرغ جانهاپی ايي دانه بدام افتادند نقطه خال که زیبا بلب معشوقست 
دل که در سینه قراری و سکونی میداشت . همچودیوانه روان در عقب معشوقست 
هر چه محبوب بود خوب بود بدنه بود. ‏ شوخی وناز سراپاادب معشوقست 
داد لییلی چه قدر ن_اموری مجنون را شهرت عاشق زار از سبب معشوقست 
بیدل و خسته و مظلوم بود عاشق زار دلبر و قاتل وظالم لقب معشوقست 


بارك الله چه خوش می گذرد حال تراب 


خوب سرشار زجام طرب معشوقست 
(ِ۳( 


چشم هر کس بسوی معشوق ست 
نور و ظلمت که در شب و روز ست 
بی خبر از خود ست می دانم 
شب کجا بودی ای نسیم سحر 
کی‌توان گفتنش دل خالی 


خصلت عاشق ست عجز و نیاز 


زانکه هر سمت روی معشوق ست 
از رخ تارمسوی معشوق ست 
هر که در جستجوئی معشوق ست 
کاین قدر در تو بوی معشوق ست 
گر پراز آرزوی مسعشوق ست 
ناز بالطبع خوی معشوق ست 


اشك باری عاشق صادق 
بهر خود بینی و خود آرائی 
موز ماهر ۳ 7۳ 
م3 از دوستان معشوقم 


1۸ 


رگ ۰ 4 رو بروی معشوق ست 


هر چه بیخود ترا می گوید 
آن همه گفتگوی معشوق ست 
(۳۰( 
شبی کر ابروی آر مه جس خیال گذشت . دلم زآرزوی جلوة هلال گذشت 
هجوم غیر نشد موجب تکدر تو ۱ عجب که زآمد نم در دلت ملال گذشت 
قیامت آمد و آفت رسید بر سر من چوازنگاه من آن سرونونهال گذشت 
تودوش دلبری غیر اندکی کردی . بخاطر من بیدل بسی‌ملال گذشت 
بروز عید بغلگیر یار خواهم شد بایی امید چه گویم تمام سال گذشت 
زرشكث مدعیان سوختم نه پرسیدی ‏ . که چون توسوخی‌وشب تاچه حل گذشت 
تراب باز خدا قادرست رنج مخور 
که صبح هجر د میدو شب وصال گذشت 
۳1( 
سراپایم همه تصویر یار ست مرا از هجر و از وصلت چه کار ست 
بسا ای سلبل فده تکیت کول ]هیام و به ار بت 
که داد از وی نوید وصل یارب که دل«چتتندان بسویش بیقر ارست 
بهر رنگی که بینی اوست موجود نهان بیرنگ در نقش و نگارست 
چو غیرش نیست دیگر فی الحقیقت کدامنی دشمن وا کز دوستذازسی 
ی کز کوی من دامن کشان رفت._.. بلا گر دانش اي مشت غبارست 
کشد در هر نگاهم چشم مستش در عیین مستی هوشیار ست 


تراب از خود کناره کرده ره 


چسان معشوق باتوهم کنار ست 


۹ 


۳22( 
دل که جر یکسیش هم نفسی ای جانیست وقف از یکسیش هیچ کسی ای جا نیست 


از من دل شده یارب چه شنید او که بگفت 
بعد عمری بمن ایس عمَدهٌ سربسته کشود 
برملامی کند آن مغبچه ام دعوت می 


جز دل ناله زن تو جرسی اس جا نیست 
مرغ جان را بجز ایس تن قفسی ایس جانیست 
خطر محتسب و هم عسسی ایس جا نیست 


نقطة خال سیه گر بلبش نیست چه غم خوش مکان شکر ست ومگسی ایس جانیست 
جای خوبست بیا جلوه نما در چشمم ‏ غیر مژگان ترم خارو خسی ایس جانیست 

بسی سواری که تراتت ست روان درپی او 

به ازال راکب فیل و فرسی ایس جانیست 

(۳۸ 

گنر بوطن مناندتم کیفیت ورنگ نیست پائی مرالنگ نیست ملك خداتنگ نیست 
گت زس که اگر هجرت خبر البشر تفرقه از مولدم جای‌غم‌وننگ نیست 
عالم و شیطان نفس جمله عدوی من ند ری له کرمستعد جنک پیست 


گلبن بیخار کیست خالی از آزار کیست راک خر ورس 
دلبر صافی ضمیر گویمش اينك تراب 
آئینه سان دردلش شايبة کت 


(۳۹( 
تشنه جان ماست دل بی لبت آه لس چه زیست ایکه لب لطیف تو چشمةٌ آب زند گیست 
مست الست آمدی ناز پرست آمدی تیغ بدست آمدی بهر خدا اراده چیست 
یا پر خودم نشان با زدر خودم بران صاف جواب ده مرالب بکشا اراده چیست 
دید چو آمد و شدم بر در خانة خودم گفت برون شواز درم در ره من میا مایست 


کشت تغافلت مرا ای عجب ست ماجرا 
هیچ نشد خبر ترا قتل که شد شهید کیست 


زر ۳999 
ی خنده زدند بلبلان کین گل نود گرشکفت 
از السم فسراق او قن سیر اشتیای ار و منم من نخفت 
قاصد مهربان من چو بر دلستان من کرد یان حال من هیچ جواب آن نگفت 
رولیت بانفای هست هلال وارطن .. قوس قزح کج شود باخم روی تو جفت 
خوب راب تسم ورتم 
طبع مراست آفرین کایس در شاهوار سفت 
(۱ 
آگر زوس و کنارت حصول نا کامی ست کنوی بر تونشستن مراچه بد نامی ست 
لباس آب روان نیست بر تنم از رشك قبای شبنمی و جامةٌ تراندامی ست 
عجب که دلبری از ماوهم زدل آرام ترا که یو دلداری و دل آرامی ست 
مکن بعشق بمن تهمت خلو دما غ خیال همابسرمن ز چشم بادامی ست 
هلاك می کند آر خط و زلف یار ترا 
بعشق قاتل من این دو زنگی و شامی .ست 
)۲ 
دلب دارم گرفتار مت برض عشق و بیمار مت 
طبیب از داروی من دست بردار عجلا چو نیت ور اکاه مش 
نه از خود هموش داردنی ز دیگر چسان مست ست سرشار میحرت 
نباشد درد من محتاج تشخیص فیواهی ابا رابت 
رخم زرد و لبم خشك و مزه تر سراساهست آزار مت 
تووافف نیستی ای زاهد خشك ز داز عشس ی و امسرار میحرت 
ترا بر عشق من ردّست و انکار میرا صید گونه اقرار محست 
ز سس در عشق او بی اختیارم نمی تسرسم ز اظهار محبت 
تراب و خوش شود یا نا خوش از من 
نخواهم کرد انکار محبت 


ترا بیوجه در خاطر غبارست 
مقر وصل شوبامن خدارا 
بیاای گل که از بهر توبلبل 
تسرد گنر زاهندم گیرّذ گربیبان 
پریشانی آگر عیب ست در عشق 
بروصیاد بلبل رامی‌ازار 
مرا معشوق جز تونیست دیگر 
نگویم لطف کن خواهی نخواهی 
بگوباری که بخشیدم گناهت 


۱۱ 


۹32 


دل من از توصاف آئینه وار ست 
که دل بهر وصالت بیقرارست 
چون رگس روز و شب در اتظار ست 
که دامن گير من زنار دارست 
پریشان تر زمن زلف نگارست 
که سیر گلشن و فصل بهارست 
ترامانند من عاشق هزار ست 
ترا در مهربانی اختیار ست 
همی از تو دعایم بار بارست 


خداوندا چو خود بنده نوازی 


تراب از فضل توامید وارست 


433 
شهید در ته تیغش نه سر فدا کردست نماز فوتی خود را زسر ادا کردست 
خدا نه از تو جداگی نصیب ما کردست ‏ زصبروهوش وقرارو خرد جدا کردست 
کسی چه داد دهد وز که داد خواه شویم چو ای جفا و ستم برمن آشنا کردست 
زسینه کاوی تیرنگه چه ناله کشم که صد جفا بمن آر چشم سرمه سا کردست 
ییادکن همه خاکم خوش آمدی وقت ست موس ارجا مس سا کر دس 
هدر بود همه خون ریزی دلم کاس دل . مرا بچشم سیاه تو مبتلا کردست 
جوان بعشق نگردد چگونه واعظ پیر خیال قامت یار مرا عصا کردست 
ترا وعدة آر بی وفا درست مدان 
هزار بار بمن نقض عهد ها کردست 
(( 


موی پیچیده بگوش تو چه دل آویز ست 
طاقتم کو که بای ترك شوم چشم دوچار 


زلف افتاده بدوشت چه بلا انگیزست 
کزپشی قدل جهان تیرنگا هش تیزست 


چشم بیمار تو زاندم که در آمد به نظر 
شوخوع رنگ حنا دست گه قتل فزود 
بسکه از فوج غم و درد توخوردیم شکست 
صبح از زلف بر آمدرخ هندوبچة 
دودآهی ز دل سوخته ام سر بکشید 


5 


یکسر از خواب و خور خویش مرا پرهیز ست 
های نگاریس کف دستت چه بلا خوزیزست 
رقم حالت ما جمله شکست آمیزست 
گفتم ای شمس ز شاع مست ه ازتبریز ست 
گرمی عشق تو در سینه چه آتش یزست 


دل بزلفش ندهی قید فرنگست ترا 
رز ۱ ۳ 
)1 
درد و عم در دلم امانت اوست داغ در سینه ام و دیعت اوست 
0 7 4 ۲ 
تسیز گی من در عشق کرم و لطف و مهر و شفقت اوست 
6 ی ۱ اد ِ ۲ 1 
سست لی از ذکرش هر طرف در جهان حکایت اوست 
گر بخلوت نه 1 زاهد ۶ او ۰ , 1 ۳ 
یهت تا بت بی نصیبی زلطف صحبت اوست 
عسق ! زی نمی گذارد دل عالمی درپشی ملامت او ِ 
۱ 1 اری سا 
ِ آرا 1 ۱ ۳ 
جللوه آرای دل تیصوو باو رونق افزای چشم صورت او 2 
۰ 2 ست 
گر سر عاشقان بحاجت اوست 
4322 
سنبل به پیچ و تاب ز زلف سیاه کیست  -‏ 
بر ط 3 72 
و و مس کشوده چشم بشوی نگام کیست 
وت عشق سرواگر قمری ست قید خود سرو ایستاده : یکیا اه کیست 
دل دادنش بع‌جز و نیاز ار گناه ماست باناه ب 3 نی 
۳ 9 ۱ 3 رد و عسوه دلبری ماگناه کیست 
ست جهانی زلطف تو ریم نگر که شاهد ی ۱9۹ 
یارار نظر کنید و مرا زین خبر کنید کاس کج خرا کم نگ 9 
مج خرام و کی ز کج کلاه کیست 


از فضار سید 


رویش بدید و گفت که این بی گناه کیست 


0۳ 


)1۸( 
زود آ که اتتظار توام سخت شاق هست . هال وعدة وصال توخوش از فرای هست 
چشمم هزار بیس شودای کاش بعد عمر بسیار دیدن تومرا اشتیاق هست 
توظالمی سوای جفا نیست کارتو لطفی که می کنی بمن از اتفاق هست 
بايك دگر که خانه زنبور خلق را درظاهر اتفاق و به باطن نفاق هست 
خم گشت ماه نو که نظیرش شود نه شد ‏ . ایس خم بخوبی چه ابروی توطاق هست 
از چشم اوفتاده چو اشکم بجوش شد . فدرش کسی نکرد که ایس طفل عاق هست 
زاهد چگونه رغبت دنیا کند ترا 
دیندار را به بانوی دنیا طلاق همست 
)۹( 
ای دل بکوئی بار رقیب ست چاره نیست جائی که سگ نشست گدارا گذاره نیست 
هفت آب را کرانه نمایانست در جهان ‏ دربحری کنار سرشکم کناره نیست 
لخت دلم چرانه به از زرگران رسد میماب کشته ست دل پاره پاره نیست 
ای شوخ سنگ دل بدلم سختی مکن داریم شیشه در بر خود سنگ خاره نیست 
انجم بهم شده نه شفق حلقه بسته اند ای سرخ چیره بر سرواين گوشواره نیست 
از گرمیسش نسوخت تن ناتوان من . تن پنبه است و کم دل من از شراره نیست 
امشب دلا بناله چه دستك همی زنی ‏ اشکی چکیده است ز چشمم ستاره ییست 
صد بار این چنیس ستم وجور کرد حاشا که واردات جفا يك دو باره نیست 
در کشتن رقیب تراب استشاره چیست 
درکار خیر حاجت هیچ استخاره یست 
۶2 
چور لبت سرخی وزیا دهت تتگییافت ‏ رایگار غنچه گل باوچه همرنگی یافت 


خوب سر سبزی حسن تو برآورد خطت صبح حسن و عجب عالم شبرنگی یافت 
حاصل بوسه به تقد دل و جان دشوارست ."لب لعلي توچنس قدر گران سنگی یافت 
وه چه زیای رخش کاکل و خال ست ترا 
کشور حسن امیر بش و زنگی یافت 


۹9 


سرز سک وگن کي ادا تا ی 
برد جش فرشا آرزوتا تا ل 5۵ دنه هی اشك من بررقمت گوهر شکست 
در خيالي آن سر مژگان بچشمم خواب کو کاو کاویاد مزگان خار در بستر شکست 
چون باق منک اه رب باه یش صبر و قرار وهوش من یکسر شکست 

ای نکر بسقك این از تست تیاو 

رنگ آب تیغ توازتددی جوهر شکست 

ك« 

شب چوبلبل بر شگفتن های گل بگرید و رفت صبح غنچه گل شد و بر گریه اش خندید ورفت 
دید چون دیوان‌گیش سخت زیا در چمن بخت سر گردان من گرد سرم گرد ید و رفت 
سوئی من آمد چوبا صد منت آن بیداد کیش لحظٌ هم در برم نه نشست رویم دیلورفت 
ماجرای دل هسمی گفتم بآواز بلند پنبه در گوش آمد و حرفی اذاننشنید ورفت 
بلبلان کردند غوغای و تاثیری نکرد در گلستان باغبانی آمدو گل چیدورفت 
کی نباشم روز و شب از گریه آب ای چشم ز انك ابر خوشت رآن ود کو ساعتی بازیلورفت 
حیرنی دارم کدام از من خطا مشهود شد چون نگاهش سوی من افتد پر رنجيد و رفت 
چشم او در مجلسم بیدل نمود و کس ندید وه چه دزدیده نگا 


* او دلم دزدید و رفت 


می نهیدم دوش در کویش تراب از درد دل 


در دل او رحم آمد ماجرا 


پر سید و رفت 


(0 


کجامقابله رویش شدن مجال من ست 
زنم باهل کمال از فصور خود پهلو 
چرانه ابروی او دیده خوش شوم سر شام 
سوالی عارض و زلف تواز بکارم نیست 
خدا شدن چه بود از خودي خود رفتن 


چوبارنسست خود را به من درست نمود 


کشمده چیس به جی بقل من ست 


که اعرافب بتقهیر خود کیال مر ست 
که بح عید وصبال ست و اي هلال مر سست 


سمی بمدت عشق تو ماو میال بن ینت 
نظر مفعل خدا کردن انفعال من ست 


چون نحن اقربٌ منکم تراتب قول حق ست 
به بیس به یه ناطق چه اتصال من ست 
(4 


بسکه یارم آتشین رخساره دارد ساده رو ست 
غیر گفتارش نمی شنوم سخنهای دگر 
بد نما طوق ت و کی باشد من دیوانه را 
اازل چون گل گرییان چاکم و دیونة ام 
باطنت آلوده دامان ست از روی ریا 


بامی ای واعظ ترا ناحق هزاران گفتگوست 
بهر قمری خوشنمای اینقدر از طوق او ست 
بهر چا پیرهن کی احتیاجم بار قوست 
زاهد از بهر چه درظاهر ترا ای شست و شوست 


چشم نو گویاست از غمزه نمی فهمد کسی مردم‌یماررا آهسته طرز گفتگوست 
کاوش از پیک‌ان ندارد تیر اودر سینه ام از پی جان و دل گم گشته ام در جستجوست 
می کند جانار نماشای تپیدن های صید  ..‏ در سر کویش دلم وقف تپش زین آرزوست 
ذات را طالب کسی کم می شود غیر از صفت عندلینان زاتعق برجم ازونگو بوست 
از دهان نگ توشتایل کنه بوق بافته ور نه غنچه ایس قدر چون از خجالت سر فروست 
۱ کی تراب افتاده نبود در ره معشوق خود 
همچونقش پا بکویش خاکساری آبروست 
رت 
چشم سیاه یارچه ترك ستم گرست ‏ کزبهر قتل از مژه دردست خنجرست 
هر گز جوان نيك بدنیانکردمیل . کیس پیر زاله زنکة بسیار شوهرست 
کی‌رخ کند بکسوت ز نگ تکار ون مه راپی فروغ چه حاجت بزیورست 
اشکمز چشم میچکد و می فتد بخاك این طفل نور سیده چه بیباك وخود سر ست 


دل از تراب می بر د و هیچ باك نیست 
یاران نظر کنید کدام اس دلاورست 


17( 
از بهر قتلم ابروی فانل چه خنجر ست موء) سباه او همه چور موی جوهرست 
در ملل بر خود ی چه غریب اوفتاده ام واقف نیم ز شاه و ندانم چه کشورست 
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2 
‌ ۱ ۳ اِ 
وز آنش فراق توجانم چو اخهر ست 


1 , ِ جز دل 
ان خاه ۹ ری لیست ۳ ۱ 
۰ ۱ گمراهيم تمام بامید رهبر است 
ی 
ند آن ات4۱ تیه توجیبه سالی #ور ست 
انه دارد از خضر اب حیات ر ۱ 
پسرر ر‌ 735 ‌ ریز ست 
گر دام گستری توز لم خبر بر ۱ - ۳ ۱ 
حاه حله ناتمام قفصه عشمم بدفتر ست 
چون کلك من سیاه شود سینه ۴ 7 ریس 
: ۹ ۳ : ۳ 
حرفی بسگوتراب ز صبر و سکو 2 
(5۷( 
۰ ‌ ۲ 3 5 
۰ ۴ 4 گ تن اف 
روی هر بابل از چمن بر کشت ۳ 9 
فاتنحه خیر خوان که از اخلاص . یار بر گشت و بخت من بر گشت 
۹ ۰ ۶ 09 ۰ 
بی وفاگفتم ورمید ازمن . دلبرازمن بيك سخن بر گشت 
تاگذارش بکوی یارانتاد زاهد از خلد بی سخن بر گشت 
شمم روپوش شد وپروانه. يك بيك رنگ انجمن برگشت 
نوجوان گشت و حسن رفت هنوز اونه از من بمکروفن بر گشت 
بهريك جوی شیر شیرس را خاطر از مهر کوه کن بر گشت 
یارب آن بد گمان چرااز من عهد بشکست ودفعتا بر گشت 
بهر‌ خانه خرابی عاشق باراز ره سوی وطن برگشت 
چه خطااز تراب بیدل شد 
که دل شیخ و برهمن برگشت 
(5۸) 
شور محشرز قامت بالاست خود ز فامت قیامتی برپاست 
امل دل کی اسیر او نه شود کاکلش دام از پی دلهاست 
عارض صاف او چو آئینه حیف کز گرد خط غبار آلاست 
شانءیار را توان بوسید جل شانه که خوب زلف آراست 


عم 
دورم از زهد و ورع صد فرسنگ 
متمدتژ واستي زین 
معن ازان شوخ دیده حب, انم 


رندی من عیان ز سر تا پاست 


بامنش اي قدر حجاب چراست 


هر کس از من نشان او پرسد 
(*5( 


۳ 
عشیق رااز آه گرم و سوزدل 
قصه ام از گوش دل باید شنید 


و ۳ 
تب مه کسان رانشانی دیگرست 
شعلهة ۳ ذخانی خی ست 
سر گذشتم داستانی 7 


عم 

۰ ۰ و 3 1 ۱ ۹ 
یار بر خاکم قدم فرسود و گفت این زمین را آسمانی دیگر است 
۱ طلم تازه ا بت تاو ۳ امدلوهتا۱ دید سح 

هر زمان از جور و ظلم تازه اش ببامن اور ۳ 7 
و ادایسش داستانی دییرست 
دلیشری و سیر مسر سین وس زک 2 : 
چشم ن رگس زلف سنبل روی گل صورت خوش گلستانی دیحرست 
1 : کش نو لخزانی دیگرست 
ضعف و پیری رنج و محنت درد و ۳۶ هید تب مج 
گوتعلق از بدل دارد ولی مرغ جان را آشیانی دیگرست 
۳۹ ۱ اما خر و انا ودک رس 
ی 

دام دل شد حلق؛ مویش ترآب 
تار مویش ریسمانی دیگر ست 
۳9 

دوستان دشمن جان و دل و دینم اینست آنکه در فرقت او زار و حزینم اینست 
7 ۰ ۱ ی ۳ 

آنکه در هند نظیرش نبود در خوبی وان پری چهره که گوید بت چینم ای 
ناما مین نگرسمل ‏ جملل کر تس کاننت یل بل چتیام است 


آنکه بر حسن خودم کرد چومجنون شیدا 


آنکه در عاشقیش خوار چنینم اینست 


آر همانست که صد خانة دل غارت کرد آن که از خطرة او گوشه نشینم اینست 
طا هُ ش تیا امطنلان نا فش انشسی* 
زاهدان را ۱ حور بود یبا غلمان کوچه؛‌اوست بان بر یسم اپیست 
بلبلان پیش رخش بس که چسان حلقه زدند آنکه بی او طرف باغ نه بینم اینست 
عاشقان را بر معشوق نشستن نه دهند بار قیبان همه تن باعث کینم اینست 
حق غفورست و کریم ست یفینم این ست 
)۱( 
بهتر ز گهر بچشم اهل نظر است. ."این طفل سر شك من که لخت جگر است 


پامال کنندو آبرویش برباد . ریز ند بخاك گر چه لعل و گهرست 


ناصح ز نصیحت تو اورا چه حصول آر را که هوائی عشق بازی بسر است 


یکبار کسی که کلمة الحق گوید بی شبه نجات او ز روی خبرست 

از بهر خدا کسی نه رنجد ز تراب 

بارش اگر آن بت برهمن پسرست 

(۱ 

تابان رزخ بار من چون شمس و فمرنست آر کس که رخش ندید زاغ لبصر ست 
موقوف بطور و وادی ایمن نیست جلوه گهه اوتمام سنگ و شجرست 
مشهود کنجنا شود جنمالش هروا توا که پلنداطیغاوکوته نظ سس 
هر چند بصورت اختلاف ست بخلق در اصل همه یکی چو زید و بکرست 
مخسرور بحق پسرستسی خویسش مشو* ایا شهخ خودی زبت پرستی بترست 
شانی ز صفات وثات خنود+باپلیشای تلا هیبتی ُستزهای خوف خطر مست 


کی دست ترا بگیرم از صدق ترا 
این دست تو آستین دست دگر ست 
(۱۲( 
گفتم فراق بار بلای محبت ست گفتاغم فراق سزای محبت ست 
از دست عشق کی نه بر آید فغار زلب فریادو ناله بانگ دراگی مت ست 


0۹ 


جانان بگر یت دم سردم مخند ها این اشك و آه آب و هوائی محبت ست 
گهه چشم پوشی و گهی پنهال نظر کنی بامن حجاب توزادائی محبت ست 
بر تور کرد نمودیم تحار هرنقش‌وهرفسون که برئی محبت ست 
کی آرزو سرك مجت کند دش سرتاقدم کسی که فدائی محبت ست 
بی عشق کی نمود پذیر د و جود خلقی ‏ کون ومکان ز نشوونمائی محبت ست 
دیا نجاست ست مکن رغبتش بدل . ایس جای نفرت ست نه جای محبت ست 

جهدازپی مسجت مولا بکن تراب 

باز از هرا عتمل که ورائی مخت شست 

۹33 

رخم دید و به ساز جنگ پر داخت زمژگان تیرواز ابر و کمان ساخت 
مت تم دلی منظور دارد که چشمش از نگه نیزه بر افراخت 
خدا حاقظ زدست خون فشانش .. پی شبخون دل رنگ از حنا ساخت 
که رویش دیده زاهد هوش در باخت 
در این عالم خداراهر که نشناخت 


بترس ای محتسب زان ساقی مست 
زدی دارش بود مسحروم آنجا 
سر درد غسم وان دوه عساشسق 7۰۰ که شمع از سوزش پروانه بگداخت 
مرض مه لك نشد هنگنام پیری اجل از بهر رحلت کوس بنواخت 
عنایت کرد پیرم تاج شاهی همای ب رگدائی سایه انداخت 

تسرب از جان ودل قران پیسرم 

که بر جانم نوازش کرد و بنواخت 

9 

سرخ خط مره اس خطر دم سوه بت یرو بر و طلمات کافرآ نمی افروخته نت 
می شود استاد خود شاگردوی در حبرتم این سبق ارم بمکتب از کدام آموخته ست 
دل اگر پاسال کردی اشك پامالم مکن آبرولی خود کسی در دست تونفروخه ست 
تارتارش با زخواهم کرد از دست جنون ‏ : : ناصحمل نك عبث چه گریل دوخه ست 

غرچه هالی اشرفی هم گل شود آخر تراب 

عاقبت گردد پریشان هر که زر اندوخت ست 


ردیف دال 


جلوه اش هر دم بشبانی دیگرشت سر گنیر ترازو اتشاتنی دیتهر مست 
او بهر شانی دهداز خود نشان بی نشان را کی نشانی دیگر است 
گر چه‌الان و کماکان ستاو دایم اورا کن فنکان دیگرست 
مدرد رت 
رصل اونی تجلبته تتوار یفتنم شام اورال رد کی فی‌گرست 
من بهر صورت نظر دارم بحق خلق رابامن گمانی دیگرست 
می زند دم از نفخ فیه یار در تنم روح وروانی دیگرست 

کی انا الحق غیر حق گوید تراب 

»کنلجمة الشخی رازب انس #فزن گم مت 

ردیف داء 
)۱( 


خنجر مژگان او زد زخم بر دل الغیاث ابروٍ خمداراو شد تیغ قاتل الغیاث 
يك نظرای کاش بیند سولی من آنشوخ چشم . می تم در اشتیاقش هم چوبسمل الفیاث 
کیست غمخوارم که از یرم بگوید این قدر بیتو بر عاشق بلا ها گشت نازل الغیاث 
بر درش مناند رفیت بداسامانده عکا در حضورش باریابی هست مشکل الغیات 
ای تسراب,عسم زده بسا عشن مهوشان 
نیست جزدرد و الم در عشق حاصل الغیات 


ردیف دال 
)۸( 
جز تو معشوفی بعاشق مکروفن چندار نکرد 


ی و شیر به قیس و کوهکن چندا : 
در تکلم بوسه باید داد بر شیری لبش هکن ن نکرد 


کرد تلم زاین گسضی چددان نکر و 


کی شکسته دل نباشم از خلاف وعده اش 
گرد کوئی بار خود چندار که من گر دیده ام 
سرو بریکپابه پیشش از ادب استاده اند 
وای حسرت شب نصیب غیر شد د شنام یار 
کرد پیغامی کسی چندان شگفته خاطرم 


۱ 


نفض عهد غیرآن پیمان شکن چندان نکرد 
طوف دیر و کعبه شیخ و برهمن چندان نکرد 
التفاتی سویش آن نازك بدن چندار نکرد 
اختلاطی بامن آن غنچه دهن چندار نکرد 
غنچه گل را نسیم اندر چمن چندای نکرد 


خلوبیخ بتار, مزا امن چه.می پوسینوت 
دلبری و مهر بانی کس بمن چندار نکرد 


(۱۹) 


چوتعریف گل اندامی بچشم او گرار آید 
نباشد خالی از اشفاق و اخلاق کریمانه 
چرا بلیل به پیش گل چنس شادان و خندانی 
غلام سرو آزاده نگردد قمری مسکین 
لب لعل نوای جانار مسیحا دم بود بيشك 
بود مرگ مفاجاتش در ایی‌صورت خدا حافظ 


بیان ناز کیسش بر زبان من چسان آید 
سوئی پیر ضعیف خود اگر آر نوجوای آید 
نمی ترسی که روزی در چمن باد خزان آید 
برائی سیر در گلشن چوآن سرو روان آید 
مگوپیشم کسی بی دم برای امتحان آید 
اگر در خانه مفلس يکايك میهمان آید 


برسیند جمله کام او فتد عنقا بدام او 


اگر در خانة عاشق تراب آن مهربان آید 


9 


نه سبزه بر رخ گلگون بر آمد 
ز آغوشم چوبیرون رفت جانار 
مپرس از گریه ام در فرقت او 
بصد منت ز خلوت خانه لیلی 
چو عاشق در برش بدشست شادان 
چراسنجاف دامانش گرد 
چو گردم بارخ جانان مقابل 
ز آمد آمدبارم که گفتکش 


که خط خوش پر از مضمون بر آمد 
ز دل آه و زدیده خون بر آمد 
زچشمم چشم؛ جیحون بر آمد 
بسیر وحشت مجنون بر آمد 
رقیب از محفلش محزون بر آمد 
زدورش فتسنه گردون بر آمد 
قدهر سروناموزون بر آمد 
که شیخ از خانقه بیرون بر آمد 


1 
ترابآوعشت کی رشواانه باشند 
دل اواز ازل مسفتسون بسر آمد 
07 
خوش آن که خاك ره خاندان پیر بود که قبل؛ دو جهان آستان پیر بود 
خوش آن دلی که در آن نیست غبر برزخ یر خوش آن زبان که بر آوداستان پیر بو 
ز خاك د رگه پیرار کننم سرمةٌ چشم تبرك ست هر آنچه از نشان پیر بود 
منه براشی خدايك قدم بخلاف ادب بآر طرف که مزار و مکان پیر بود 
یقیی شناس که مخلوم عالمی گردد هر آن که خادم متوسلان پیر بود 
چگرنه سکب رگا تک کی و ماه انیت ان یبود 
برتیه اش نرسد رتبهةمرید دگر هر آن مرید که از عاشقان پیر بود 
بگوش هوش بشنوید هرچه می گویم که این همه سخنم از زبان پیر بود 
تراب خدمت او عین خدمت پیرست 
کسی که نائب پیر و نشان پیر بود 


۳( 
کی انا الحق به جز خدا گوید شاه خود را چسان گدا گوید 
هر گز آن را کم از حدیث مدان آنچه استاد مقتدا گوید 


3 ۳۹ زو 
غیرعکس دگر چه بود خلق کان صوت را صدا گوید 
کلمة الحق خود از زبان ترات 
مپرشد واه بر ختدلگویز 
ركٍ۳( 
که ای با 
رت ۱ 
۱ ن مظهر معبو او کی چا میج داش 
اول و آ خدا باشد خدا فیس( ۲ 
بر وپس از کجاموجود شد 


ی وحدت اندر کثرتش مشهودشد 
بنده را جزعاجزی نبود روا 1 : 1 
ن کسه معکبر شد او مردود شد 


هر که را چشم حقیقت یس کشاد 


1 


سرم؛ چشم خدا بینم ترا 
خاك پائی سید مسعود شد 
۹23 
هر که مولایش از وخوشنود شد . چون ایاز او عاقبت محمود شد 
فاش گویم باتورمز معرفت غیسزرو اعد ایاسافت. گم سعلود شد 
جز خدا در موسی و هارون که بود خود خلیل الله و خود دائود شد 
کیست شداد وکه هامان بوده ست خود همه فرعون و خود نمرود شد 
زنده پیرش میتوان گفتن تراب 
آن که از خود مرده و نابود شد 
ِ 
نز ول شاه خوبان راامصفا منزلی باید . زجام و باده ومطرب مهیا محفلی باید 
بلورین جام می باید شراب تند و رنگین را غم‌نازك مزاجان را چومن نازك دلی باید 
وصال یار اگر خواهی فراق از غیر کن ای‌دل ‏ کهايس جابی خبر از غیرواز خود عاقلی باید 
نگردد دولت عرفان نصیب ابله و نادان براه معرفت مردی ذهین و عاقلی باید 
هدایت از خدا باشد تراب اما بظاهرهم 
چو کاظم مرشد برحق و پیر کاملی باید 
)۷1( 
رسید مددهٌ وصلم که یار باز آمد غزال رم شده از کنار باز آمد 
مشال بلبل نالار مکن شکایت خار خزان گذشت و نسیم بهار باز آمد 
هموای قتل که افتاد در سرش دیگر کشیده خنجر کیس شهسوار باز آمد 
کدام نرگس مستم دوچار شدیارب که ناگهار بسر من خمار باز آمد 
ترا بس که ز جام غم تو شدمد هوش 
گذشت از خود و از کاروبار باز آمد 
ففه 
چنان در بزم امشب ساقی مستانه می رفصد که هم بر دست سافی ساغر وپیمانه‌می رقصد 


1 


بعزلت می توان دیدن سماع و رقص زاهد را 
نباشد خود نمائی از کمال خویش کامل را 
نمی دانم چه شد از خو شد لی ساغر بدور او 
فلك گرد سرش گردانست برهر دور دامانش 
تراب ایس جا بیابنگر چه آن جانانه می رقصد 


نهان چون طاير قبله نما در خانه می رفصد 
که از مردم نهان طائوس در ویرانه می رفصد 
که مت چرخ امشب ایس دي دیونه می رقصد 


۳۸0( 
دلم که بهره ز دیدار تو نمی دارد هميشه چشم زاشك غمش نمی دارد 
دمی به صحبت من خاطرش نیاراید . مگر نهان زمن آر شوخ همدمی دارد 
درس زمانه دلی نیست از غمی خالی فغار کسی که دلی دارد و غمی دارد 
چه عالم ست جمال ترا تعال الله ‏ که شوق جلوهٌ روی تو عالمی دارد 
لبش نه سبزه برآورده‌می کند دل ریش برای زخم ز زنگار مرهمی دارد 
کسی کجاشنود از تیغ تیز ازییدم . که چو:زبان مسیتخا لش دمی دارد 
غزال شوخ توان گفت ترك چشم ترا که برد دام زمن وحشت ورمی دارد 
چون رگس ست بکوئی تو دیده من باز ییا که دیدهٌ من شوق مقدمی دارد 

تراب دم بخود ست آه از که گوید حال 
غریب عشق نه یاری نه همدمی دارد 
)۷۹( 
بازم هوائ نرگس مستان؛ تو شد دیگر خیال گردش پیمانة تو شد 
ساقی چه خوانده تو که زاهد ز خانقاه بمخود روار بجانب میخانة تو شد 
خلقی برائی دیدن من جمع گشته اند بنگر چه طرفه عالمدیوانة و شد 
از حال دل مپرس که و صفت شنید و مرد نادیده شمع روی تو پروانهٌ تو شد 


دیسدی بعشق یار وفائی دلم ترا 
تایار شد یگانه و بیگانه تو شد 
(۸۰( 


ی ۰ ع 9 ایال , ته به | 
حیرت از نقش سراپالی تو بهزاد کشید مسحرٍ صورت گر تو آمد و فریاد کشید 


شد سبك بار زشادی و غم هر دو جهان تا گران بار محبت دل ناشاد کشید 
از مریض غم او حال چوپر سید طبیب ‏ وای‌دل گفت و جگر سوخته فریاد کشید 
خسرو وهم دگرار طالب شیریی بودند . تلخیش کس نکشید انچه که فرهاد کشید 
ترك چشمی که ترا از نگهش جای نبرد 
بهر تلم زمزه خنجر فولاد کشید 
(۸۱) 
بيك حرف از هلا کم بازدارد لب لعلش مگر اعجاز دارد 
اگر بر حسن خود نازی روا هست دلم از عشق حسنت ناز دارد 
ُرٍ گوشت که چندی سر بکوش است مگر پوشيده بانوراز دارد 


زمن هر کس خبردار و بکویت 
تکلم کرد او آهسته بنامن 
بی‌اگرد سراپ ائی تو گردم 
سر انجام هلا کم خط سبزش 
مفصل وصف لعل او چگویم 
دلم اسپند خواهد گشت روزی 
هزاران دل ربود الله اکبسر 


جنونم آر چنان ممتاز دارد 
لنستش را حلی ب سل آواو دار 
که سنا هه ادا دار 
خجدا اف ظ دم آغاز دارد 
کلامی مختصر ایجاز دارد 
که سوز همجرت ما ساز دارد 
چه حسن آن دلبر طناز دارد 


بيك مو کار زدن جشمشن مرا کشت چه حکم آن ترك تیر انداز دارد 
تراب آر دل رب‌ائی آفت جان 
چو من صد عاشق جان باز دارد 
2 

از بت دعوی اعجاز مبارك باشد قم باذنی ز سر ناز مبارك باشد 
به تماشائی تو جمع ست جهان خوش باش شادیت در خور انداز مبار ك باشد 
مجلس عیش و طرب بزم نشاط و عشرت باهمه زینت و پرواز مبارك باشد 
يك طرف مطرب ونی سافی ومی یکجامست . بهیر عیش و طرب ساز مبارك باشد 


وه چه تو شاهی و شاهمان قدیمت بنده 


سر کشان راز فدم پوس توتاج شرفت 


بر سرت چتر ز اععزاز مبارك باشد 


خوب رویان دل و جان پیشکش آرندترا. . نذر شاهان سر افراز مبارك باشد 
خوش دعا گوئی نو خلقی ست بآوازبلند تا بگوشت رسد آواز مبارك باشد 

یار درپرده تو نغمه نواز ست تراب 

دم شهنائی دم ساز مبارك باشد 

۸۳ 

خط به رخسار تو آغاز مبارك باشد حسن تحریر به ایجاز مبارك باشد 
در بگوش توعجب رتبة سر گوشی یافت گوهر شد بتو هم راز مبارك باشد 
بوسه ام ده تو بانعام کنور شرم آمد. شوخیت ای بت طناز مبارك باشد 
خانه بر بادی دلهالی جگر باختگان برتوای خانه بر انداز مبارك باشد 


روثی اغیار مبین در بر یارار‌منشین 


صحبت عاشق جانباز مبارك باشد 


بعد مدت برهمش دید مرا گفت ترا 


کشت شیفته اش باز مبارك بناشد 
(۸۶) 
چشم عشاق سراپائی تو دیدن خواهد گوش مشتاق کلام تو شنیدن خواهد 
ایکه با حشر بود دست من و دامن تو بایم از شوق بسوی تو دویدن خواهد 
ای که هر موی هر رف سر تاری تن که وا وه هم هر 
گو غم هجر خورد تلخی دردش بچشد هر که او ذائقه موت چشیدن خواهد 


عافنی دلگیر ا/۱9 
چاره اش نیست بجز مرده صفت گردیدن 
همچوبلبل شده ام ناله زنان شور کنان 
در بر اوبه نشیند چوقبا چست ذررست 
دل که در حلف زلف توندارد آرام 
بندذرا که بحق ست سر پیوستن 


بارب از صحبت نا جنس تر 


ورنه از قالب او روح رمیدن خواهد 
صید بیچاره گرازدام رهیدن خواهد 
شورش عشق چوگل جامه دریدن خواهد 

بارراهر که در آغوش کشیدر خواهد 

مب" وحشی ست که ادا پریدن خواهد 

هر زبان خاطرش از خلق بریدن خواهد 

اب است ملول 


یفده که دش کرش کر هل 


1۷ 


)۸۵( 


بر چشم سیه مست تو تايك نظر افتاد 
نامش بزبان از بروشکلش بدلم نقش 
زاهد بکنشت آمد و زنار بخودبست 
صد دود فغان می دمداز سین عاشق 
سامان نشار توهوس داشتم از دل 
از خویش شدو باز نیامد بخود افسوس 
هر گز نه پذیرفت دلم ترك محبت 
چور بلبل شیدا به چمن ناله سراشد 
در محکمةً عشق چو بردیم دو شاهد 
خنجر بکمر بسته گر آتی پئی کشتن 
در فقر تو باوی چه مقابل شوی ای وئی 


مستانه دل از هوش شد و بیخبر افتاد 
باری چه نمودش زبر همن پسر افتاد 
ِ نز .. 
از آتش عشق تو شرر در جگر افتاد 
از چشم گهربار بدامن گهر افتاد 
آن کس که ورا در سر کویش گذر افتاد 
## همه تفهیم منش کار گر افتاد 
مقبول ازا خشك لب و چشم تر افتاد 
روکش نتوان بو دکه زیب کمر افتاد 
بااهل فناه رکه در افتاد بر افتاد 
پائی تو بلغزید زد ستت سپر افتاد 


از دست تراب آه چه تدبیر بر آید 


سر رشق تدبی نت د گر افتاد 


۸ 
خدا کند که بت شوخ رام من باشد غزال رم شدة من بدام من باشد 
ز فیض عشق شوم کامیاب مقصد خود بکام دل چونگارم بکام من باشد 
همیشه لیل و نهارم بعافیت گذرد . چوزلف وروئی کسی صبح و شام من باشد 
سرم بعرش کشد خانه ام چومه تابد ‏ شبی که پالی توبر پشت بام من باشد 
شکر فشانست زبانم بوصف لعل لبی ‏ چرانه شسته و شیرین کلام من باشد 
تدرو پاننهد از ادب قدم لغزد . . در آر چمن که بت خوش خرام من باشد 
چنار که کردة امروز ساقیا مستم مدام بادهٌ لطفت بجام من باشد 
منم چوقمری و او همچو سرو آزادست  .‏ سهی قدی که بظاهر غلام من باشد 
تراب باز کجاغیر در نظر آید 


چو پیش بار حضور دوام من باشد 


1۸ 


)۸( 
شهب نیم جانش شم بر زخم دگز فازد فغان گر همچودل قانل ز قتلش دست بردارد 
ملاقات ستمگارار نگر دد سرسری حاصل. ‏ چوسر جان بازد از آنان هوائی گر بسر دارد 
ندانم شب کدامی ماجرا رو داد در گلشن که گل خنلا نست وقت صبح و شبنم چشم تردارد 
میان ناز کش حامل نباشد تهمت مورا چسال گویم بقتلم یار نیغی در کمر دارد 
1 و ی 2 
نه اواز خود خبر دارد نکس از وی خبردارد 
۸۸ 
بیس تیزی و چالا کی نمی دانم که می آید . بدیس شوخی وبیباکی نمی دانم که می آید 
مژه برهم زده ابرو کشیده تیغ واکرده ‏ بایی شان غضبناکی نمی دانم که می آید 
صدائی اقتل اقتل میر سد در گوشم از هر سو بقتالی و سفاکی نمی دانم که می آید 
نهان از دیده عالم متاع دل برد غارت بدیی گونه بچالااکی نمی دانم که می آید 
تراب از من چه می پرسی پری هست ایس که حور ست ایس 
بشکل آدم خاکی نمی دانم که می آید 
)۸۹ 
هزار مرتبه سر سود بر زمین زاهد چه سود برد بجز خاك در جبین زاهد 
سسچیدخ از لاش کشت ماع زب کا روک ارت مدرم زلود 
متاع زهد بکف داری استعاذه بکن نشسته اند صد ابلیس در کمین زاهد 
درخت تاك چودر اصل فتن؛ٌ دین ست چرانه خون کشم از مدعی دین زاهد 
ریای زهد ترالجرب یتماض اس .بر رهز ویر جلوه گه نشی زاهد 
زچشم زخبم تو خوردست زخم رندی من د گر: رای خیا سوئی :من مبین زبیه 
اگر خدا طلب از خودی ترا کین 
تراب را نسود پند غیر ازین زاهد 
۹۰( 
بردمایچس ۲۵۳ که که را کر 39 قکتم ات کرد که کرویو رو 


15۹ 


روثی نهفته از برم رفت که رفت یار رفت باهمه شوخی این حیا کرد که کر دیار کرد 
حال خراب وخسته ام دید که دید یار دید درحق من زحق دعا کرد که کردیار کرد 
ازمزةٌ دوصد جهار کشت که کشت یار کشت . زخمی تیر خلق را کرد که کردیار کرد 
صبروقرار از دلم برد که بردیار برد پیخودوبیخبر مرا کرد که کردیار کرد 
دی بر خویشتن تراب خواند که خواند یار خواند 
بقالس افاوه اکن درخ با گرد 
۱ 
بنام دل چولب آن دلستان بجنباند . هزار غنچه بآئین زبان بجنباند 
ستاره چرخ زند آسمان برقص آید ‏ گران پری نگهی سوی شان بجنباند 
بيك اشسارة تیر مه شدم قربان خداپناه دهد گر کمان بجنباند 
سکوت لعل لبش کرد سخت جان بلبم.. فخان چولب به اداتی بیان بجنباند 
چو دست بر د به تیغ او تراب گشت هلاك 
که جان برد اگرش از میان بجنباند 
۱ 
شدبر آمد صنم از خانه مبارك باشد ماه عید ای دل دیوانه مبارك باشد 
گر بای ناز واد اقصد تماشائی گل ست کشتن بلبل مستانه مبارك باشد 
دل مهجور مرا جور تو صد چاك نمود بهر گیسوئی تو ای شانه مبارك باشد 
ساقیا محتسب وقت چو خورد ست شراب گردش ساغر و پیمانه مبارك باشد 
لاله سان سرخ لباس تو بهار گل کرد در برت جامهة شاهانه مبارك باشد 
نقطه خال برویش چه فتادست تراب 
بوسهة عارض جانانه مبارك باشد 
(۹۲( 
از خویش تهی ماندم پیمانه چن باید پر از نش بارم میخانه چنیس باید 
دل محو خیال تو مشتاق جمال تو سوزان بوصال تو پروانه چنیر باید 
مفتون به تماشایش مجنون به سراپایش.  .‏ بیخود به ادا هايش مستانه چنین باید 


قومی بدرت نگران خلقی زادب بوسار .از بهر پرستیدن بتتخانه چنس باید 
ن_ازك بدن دلبر گلرنگ قبا در بر هر عضو پر از زیور جانانه چنی باید 
يك لحظه غم جانا از دل ه شنید ای بر آری بغم خوبای غمخانه چنی باید 
جان را بره قاتل کردیم فدا از دل در پيشة جانبازی مردانه چنیس باید 


وصفش چو شنید از من چو صید رمید از من 
۳ 
دل رفت تراب از من بی‌گانه چنس باید 


13 
درد مندی سبب آه و فغان می گردد غم چو بردل گذرد اشك روان می گرد 
ناصحا با تو چگوئيم نخواهی فهمید ‏ حال عاشق پی معشوق چسان می گردد 
دل شوریده که مغلوب محبت باشد فارغ از نفع وضرر سودوزیان می گردد 
ای صنم بهر خدا دور مشو از نظرش آر که در هجر توبیتاب وتوان می گردد 
کاش می کرد گذر در ره مانیز شبی آن که دایم چوقمر گرد جهان می گرد 
آن پری چهره که چور برق کند جلوه گری گاه از چشم نهار گاه عیان می گردد 
نازنین ست ودلش نیز نهایت نازك یاد من در دل او بار گرار می گردد 


طفل شوخی به تمنائی خودم گفت تراب 
مرد چون پیر شود حرص جوان می گردد 
۹3( 


لولاك که نازل شده در شان محمدٌ 
از بندة بیچاره چه آید صفت او 
بر عرش چوافتاد گزر در شب معراج 
در ذات شریفش همگی رحمت حق ست 
او هر چه بفرمود درست ست و بحق ست 
خالك قدم اوشت به از کحل جواهر 


جزوی ست ز اوصاف فراوان محمدٌ 


۳ 


نم نیست که دست من و دامان مبح 1 


۷ِ 


(1 


نه بی سبب ز ادا بر رخش ناب افتاد 

دلم ز مدرسه بر گشت وراه عشق گرفت 
م72 مدع ۱ ۳ 

چگونه دامن تقوی کنون بدست آرم 

نه من ز پیر خرابا تم و نه از مستان 

دل از تصور معشوق طععتی دارد 
۰ .م22 ۰ 

بروی یار چو از دیده ام نگاهی رفت 


که شوخي نظرم باعث حجاب افتاد 
خطا نکرده که بر جادهٌ صواب افتاد 
که در کفم ز ازل ساغر شراب افتاد 
نگاه مست کسی بر من خراب افتاد 
چو آئینه که در آر عکس آفتاب افتاد 


هزار چین به جبین از سر عتاب افتاد 


بلی چه صبر کند مضطرب چرا نشود 


بلاگی عشق يکايك چو بر تراب افتاد 
0 
از فریبم چه حاصلت باشد صاف گو آن چه درد لت باشد 
بلی تلکلفی تو دز برش شین هرک رد سحقلت باشه 
دوری از دیده و دلم مگزین .. باش‌هر جا که منزلت باشد 


حیف از مهر من نیاری یاد 
ی نهد دبس و ار 
گر چه رقص تووجد انگیز ست 
نکنی رخ سوئی فقیر حقیر 
رنج آید چودر دل مومن 


۵ ۲۳ 
داروئي آر مواصلت باشد 
به آزان رقص بسملت باشد 
تاامیری مقابلت باشد 
کافری را مداخلت باشد 


رنج دادن تراب رادر عشق 
دور از حسن معدلت باشد 


)۹۸( 
شمع در پرده فانوس نهان میسوزد ایس چه شوخی ست که پروانه عبان میسوزد 
ایکه دل سوز جگر سوختگان نیز نی توچهه‌دانی دلٍ مشتاق چسال میسوزد 
نرسم از چشم سیاهی که ببك برق نگاه خرمن صبر و سکون تاب و توار میسوزد 


نشوان کرد بیانش که زبار میسوزد 


۷ 


آن پسری چهسره بدل سوزی من رخ نکند جگرم داغ ولسب از گرم فضار میسوزد 
از تجلی چه عجب گر جبل طور بسوخت . . جلوهی ار دل پسر وجوان میسوزد 

هیچ‌در عشتق مسجو نام و نشانق؛ن تراب 

کادش عشق همه نام ونشان میسوزد 

)6٩( 

عشق درد یست که هر گز نه دوائی دارد هر که دارد دل پردرد بلائی دارد 
شمع و گل شمس وقمر تال دل بر گفت دلبر آنست که نازی و ادائی دارد 
تلخ کامم ز شکرلب بکلام‌ترشی .. لطف پرورده کجاتاب جفائی دارد 
حیف کس گوش گذار شه خوبارنکند که تمنائی لقائی تو گدائی دارد 
عبر دندان سهیدش بجز از سرخ لبش 0۷۶ هتر گهیر قیمت وهر لعل:بهاگی:دارد 
کولی لیلی ز خس و خار مصفا بای کامد و شد برهش برهنه پائی دارد 
مود و 2 کر فامست خوش که ببر سبز قبائی دارد 
ایس چه لطف ست که دشنام دهی عاشق را از لپ لعل تواو چشم دعائی دارد 


عشق رسولکند.آخر چه توان رکزدترات 
هر عمل اجری وهر کرده جزائی دارد 


0۰۰ 
- ۵ در پردة نی نغمه سرا؛ دارزد دم رز ۲ 
۱ 0 )زند هر که از وراه بجائی دارد 
هستی وهمی ید 
می ای جون حباب سر طه فنا 
ی ست که هر لحظه فنائی دارد 
ی بر موج ردن محض فت باشد به‌باتی نه فا ۰ بو 
کی نه مردود خداوند شود چو ابلیس وه 
۰ ۱ جون ابا هر که دز امر خدا چون و چراه دار د 
یارب از بندة بیچاره نباید جز عجز قدردش کو که : زک 
۳ به داا مت نه با دا 
در سلو کش خللی راه نیابد هر گز هنن نوی پانی دارد 
درپی فافله باشد نکند راه غلط ۳۹1 رن #راه نمائی دارد 
ش دل هر که بآواز درائی دارد 


اف .ز ۳ 
ون کر تو در دار فنا باش ترا 


کیس جهان گزران حکم سرائی 


۷۳ 


)۱۰۱( 


آن مغبچه از میکده نا گاه بر آمد 
در ره گذرش منتظر جلوه نشستم 
ای حور لقا پرده تو بر داشتی از رخ 
گویند رقیبان که مه عید مبارك 


در مصر عزیز و ملك تخت نشیس شد 


هموش از سر من رفت و زدل آه بر آمد 
برهم شد و هر گز نه ازان راه بر آمد 
یا مهر در خشنده سحر گاه بر آمد 
شاید بلب بام خود آی ماه بر آمد 
چون یوسف کنعان زتگ چاه بر آمد 


خوف و خطرش نیست تراب از پس مردن 
جانی که ز تن در غم الله بر آمد 
ری 


زبان بذ کر تو شاداب و دل به فکر تو شاد 
ز جلوء تو بیفزود نور در چشمم 
بچشم عاشق و معشوق خود توپیدائی 
جفاو جور تو خالی زلطف نتوار گفت 
۳ بهارعبث کرد گرفتارش 
گرآن بت از ره بیداد داد کس نه دهد 


که ذکر و فکر توباشد کلید گنج مراد 
شد از تصور تو خانة دلم آباد 
نه لیلی ست و نه شیرس نه قیس ونی فرهاد 
چرابه عشق تونالم چراکنم فریاد 
بحال بلبل بیچاره رحم کن صیاد 
بروز حشر خداداد بنده خواهد داد 


تراب بی دلي توپسند خوبان ست 
اگر تودل بکسی داد مبارك باد 
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مگ و که بر نوبسی رنج از رقیب رسید 
چووقت صحبت بیمار خوش نصیب ر سید 
کسی نکردتر حم بحال او افسرس 
بخنده گفت ز صیاد بینوایش کن 
بعید نیست اگر پر شود جهار ز فساد 
لهی عفر کرمکن که غاف نی 


رسید از توبمن هر چه ای حبیب رسید 
پشی عیادت او خود بخود طبیب ر سید 
بلائی عشق چو بر عاشق حریب رسید 
بگوش گل چونوائی ز عندلیب رسید 
ظهور مهدی آخر زمان قریب ر سید 
به بندگان تو ایس مزدهٌ عجیب رسید 


ترات نصرة حق میز ند بسانگ بلند 
خبر بقاضی و مفتی و هم خطیب رسید 


(۱۰4( 


جز بحر چه در شکل حباب ست به بینید ‏ . بیرون و درونش همه آب ست به بنید 
ظاهر به نمود و بحقیقت همه نابود اي صورت و همی چه سراب ست به پینید 
چور خواب و خیال ست غم و شادی عالم ‏ بل جمله جهان عالم خواب ست به بینید 
از پرد؛ فلت بچه تدبیر بر آیم خود یار روادار حجاب ست به بینید 
باشد خطر ازروز حساب اهل دول را درویش مبراز حساب ست به بینید 
هر گز نکند رغبت دنیا دل پاکش خواه نله ایس جیفه کلاب ست به بینید 
در پرده او شخص دگر نغمه سرایست 
چور نی تهی از خویش تراب ست به بینید 
و 
در خواب ر خش زیر نقاب ست به بینید . . بخت من مشتاق بخواب ست به بینید 
باغیر صنم مست شراب ست به بینید . . ازرشك دلم‌رنگ کباب ست به بینید 
سویش نگهی رفت جز يس نیست قصورم . صد چین بجبینش ز عتاب ست به ند 
تصویر دلم دیده نهان گفت بیارار ...ایس شکل همان خانه خراب ست‌به نید 
از بهر قدم بوس هلال از فلك آید .. زیر فدم اونه رکاب ست به بینید 
آغاز خط ونشوجوانیش دلمرا ‏ . یارار چه بهارش بشباب ست به بیند 
هر گز نکند رخ به تراب او سر مجلس 
صد خوبی و لطفش بحجابست به بینید 
۰۱7( 
عاشفی زار تو زوری نه توانی دارد درد دل دارد و فریاد و فغانی دارد 
آنکه از ابروی خمدار کمانی دارد ه گمار بر دل من قصد نشانی دارد 
کی نگرد بسر او بلبل بستان گردة کر چرگل عارض و چور غنچه دهانی دارد 
می پرستی نکند محتسب وقت چسان بارم از می سر بازار دکانی دارد 
ناصحا عیب مکن در طلب پار مرا هوس و خراهمش مطلوب جهالی دارد 
سیر دریا کن ودر كشتي چشمم بنشین دیدة پر ز سر شك آب روانی دارد 


کی زسوز دلم آگاه نگرد ده رکس آدش عشق تواز آه دخانی دارد 
نی بعصحوم نه بسکرمنهبجذیم نه نلوك.. کت ازین هیچ عبت هیچ گمانی دار 
هر که پر سید از و حال ترا درویش 
گفت پیر مست ولی عشق جوانی دارد 


ردیف راء 
و 
ای بیخبر چه پرسی از مذهب قلندر . برحق بود انا الحق در مشرب قلندر 
اهل حقیقت ست او قائل بوحدت ستاو حرفی دوئی نه شنود کس از لب فلندر 
و بگذرد زهستی کوشد بحق پرستی جزنور حق نتابد در کوکب قلندر 
روزش حضور باحق شب غیب ست از خلق رتکی عجی‌دارد روز و شب فلندر 
عبد العزیز مکی شیخ ست ومقتدایش. ازلطف اوبر آیدهر مطلب قلندر 
تعلیم حق گرفتم مشل ترا من هم 
تانام حق بخواندم در مکتب قلندر 
(۱۰۸( 
روپيك باد باز نگارم خبر بیار ببر خییز ای صباز بهارم خبر بیار 
شوخی که برده است شکیب و قرار من زان دشمن شکیب و قرارم خبر بیار 
رحمی به بیکسی و به تنهائيم نما ...زان شوخ رم شده ز کنارم خبر بیار 
در انتظار طافت من طاق کته اه فاصد توبرشتاب زیارم خبر بیار 
هار میر وی بگلشنٍ کویش نسیم صبح ."من هم‌براه چشم دو چارم خبر با 
جان تراب خیزو ز عنقای بی نشان 
چیزی بمن که زار و نزارم خبر بیار 
)۱۰٩(‏ 
میکند رقص پیش او نخچیر 


دل تپانست از جراحت تیر 


نیست در دامنش فراویزی 


حلمّه زلف نیست بررویش 


خون دل ریسختی بهر عضوه 


ماه در بند شامی ست اسیر 


دارد اببروی تو دم شسمشیر 


کاش خونم تراب خاك شود 
تابرویش کشند هم چو عبیر 
روگ 


بدگر زلف شوتی رسای برد نگ 


عِ 
بهر خداو پنجتن ای پیر دستگیر 


.مِ# و 
از من تورخ مپوش که مشتاق دیدنم برقع ز چهره بر فگن ای پیر دستگیر 
باشم چوویس تشن دیدار تابکی ‏ بنما جمال خویشتن ای پیر دستگیر 
عکسی گراز تو دردل تاريك من فتد تابم چو شمع انجمن ای پیر دستگیر 
گفتی بشفقتی که مترس ای مرید من . گردم‌فدای‌ این ستخن‌ای پیر دستکیر 
دانم که زایسر رم تست جنتی کالعدن هست کوی نو ای زر دستگیر 
کودست و قدر تبکه بر آرم زپالی دل . زنجیر زلف پر شکن ای‌پیر دستگیر 
تلخی هجر خسرو شیر لبان هند ‏ تاکی کشم چ و کوهکن ای پیر دستگیر 

هی هی چه سحر کرد که دل از تراب برد 

طفلی ز قوم بسرهمن ای پیر دستگیر 

(۱۱۱۱ 

چون توناترسی نباشد گبروترسائی دگر نیست در خوبان چنیس شوخی ورعنائی دگر 
سبزه چون بالد غرور ساده روئی کم شود . حسن فرعونی دگر خط ست موسائی دگر 
تاشنیدم قم باذنی ازلبش کردم یفی .. می شود پیدا بهر عهدی مسیحائی دگر 
پیچتاب زلف لبلی فیس را مجنور نمود در سواد کا کلت هر موست سودائی دگر 
درفران از گربهغمچشم شد گر درمز نزیس چم هردمجوش در گر 
حشنم از شهر بیرون کرد و در صحرا نگند خوش باشد عاشقان را غیر ازس جائی دگر 
راز عضفس بر لا ید طلبت ازیام اراد .۰" ,جهن در کوي چا نیت رسوای دگر 


هر کسی بالطبع دارد خواهش عمر دراز 
سانبا يك جام می صد نخوت من کرد دور 


لیست جز زلف دراز ایس جا تمنائی د گر 
بخردی خراهم خدارا جام صهبائی دگر 


از زبان جز نکت؛ وحدت دگر حرفی مگو 


در بسان هم نیست جز حتی جلوه فرمالی د گر 


التفاتم سوئی خوبار نیست بی وجهی ترتب 
در رخ ایشان همی بینم تماشائی دگر 
(۱۱۲) 


رفیب باتو مصاحب شد ست و من مهجور 
بوصل تست مخالف قرین شادی مرگ 
زروی حسن بدور نو جمع ضدین ست 
چراز پند تونناصح شوم نه آزرده 

بدل هزار کسان رام او شد ندا ز عشق 
چرا نه صبر جدائی کنم و شکر وصال 


سگ <ضور خنوّش افتاد از برادر دور 
مرافراق تو کردست ایس قدر رنجور 
که عارضت قمر و کاکلت شب دیجور 
توبی شعور زعشقی من از خرد معدور 
ولی نه رام کسی گشت آن بت مغرور 
که نيك نام بود بنده صبور و شکور 


جات کته شهم آفاق یار سمل از خس 


ز عشق او بجهان شد تراب هم مشهور 


۳۶۱ 
تورخ بائینه گاهی نمی کنی ز غرور ‏ نظر بروئی تو کردن مرا کجا مقدور 
بیا بگور شهیدان خود تماشاکن اگرتسراست بدل آرزوئی کشف قبور 
صباخت تودل افگار کرد عاشق را بزخم دل چه نمكک زینختی توا زکافور 
بفکر یار شدم از غم جهای رستم که پائی تابسرش جمله راحت است و سرور 
درون خانه همان بود گو برون آمد بجلزیکی دگری نیست در بطون و ظهور 
مکررای شا کف رابرواظلان. وتات اي گراال تصور 
کدام متاه جبیتن گشتت ول پشند تراب 


که از تصور او شد دلش سراپانور 


ردیف زا 
(۱۱۵) 


زلف بهسر صید دارد دام | زهمر سو دراز 


چتوه دلگ دد دا امتیرافایار کیسیار مراز 


۷۸ 


شاخ سنبل بر سرش بالیده و پیچیده است نیست بر رخسار جانان ره گیسو دراز 
چیره دستی ها ازان زلف رس نود بعید بس دلیرست آنکه دار د دست تا زانو دراز 
ابروش بر سر چسان چشمش نگه با کند کی ببزیس تیغ گردد گردن آهو درا 
آه لفظ آه‌هم آهسته آن الم نگفت ...این زبان من چو شددر نعرههائی هودراز 
هر کرا در اخذوجر در خلق شد کوتاهدست میکند خلقی بنالش دست از هر سودراز 

من بخاموشی کنم قطع کلام او تراب 

3 بامن زبان دشمن بدگو دراز 

0۱۱۵ 

نه کرد یار سر گیسوی سیاه دراز . اشاره ایست که ظلمات نیست راه دراز 


تسه را ترا وک 
شفک تام بای مل ۵ 
بطول ریش ریا کردنست بدای شیخ 


زچشم باز ندیدم ازین کار دراز 
کشید دل سر راهش اگر چه آه دراز 


تراب گریه مکن پیش روی سبز خطان 
بآبیاری بباران شون ک هدر از 
۱۱٩(‏ 


ساقیاعیشی بکام من بریز 
ساغعری ده تا دهم برباد عقل 
در سرم پیچید سودائی جهار 


گرتومی نوشی شراب صاف را 


بادفورک گنر ۱ جام من بریز 
خاك برسودائی خام من بریز 
بر زمین دردی بنام من بریز 


گندمی رنگست دلخواهم ترا 


دان؛ُ گسندم بدام 


من بریز 


ر دیف سین 


(۱۲۱۷) 


گر نه کردی يك فدم رنجه بسولی هیچ کس 


صدجهانرارنجه دل کردی همین بس هست وبس 


۷۹ 


من اسیر نم رقیب روسیه باوی خوش است.. زاغ باگل همنشین گردید وبلبل در قفس 
بی حلاوت نیست بر لعي لبش خاي سیه هر کجا شهد است ابته بودآنجا مگس 
وه چه بارم سر فرومی آید از شان حیا .. نیست هر گزالفانش راست وچپ پیش وپس 
از کنارم و اعظابر خیز میجوشد سر شك  .‏ بحر در طغیانی از ساحل نه ماند خاروخس 

در فرافش ایس فدر کی زنده میماندم تراب 

موج اشکم گر نمی گردید زنجيرٍ نفس 

ردیف شین 
(۱۱۸) 

درد دل من نه هوس بود بجز دیدارش .. بد گما نیش عبث کرد زمن بیزارش 
اوبی کشتن من مشورت از غیر کند گشت اغیار بای حیله ندیم و بارش 
شب چه آهسته دلم بردخرامش از ناز سر من باد فدائی قدم و رفتارش 
جان بلب شد بفراقش ز غم تتهائی .. جزاجل کیست که آید بسرٍ بیمارش 
میدهد یار جواب سخنم در پرده جز من خسته که باشد خبر از گفتارش 
واعظ از پند شود درد سرم افزون ثر نگذاریم سر راه و در و دیوارش 

یار در خواب و رقیسش نگرانست تراب 

مصلحت نیست که اس وقت کنم بیدارش 

)۱۱٩( 

گفته رسوای جهان عاشق کوته ادیش . کرد خویش مشل هست که می آید یش 
دی او عاشقی و قبلة او معشوقست عشق بازست ندارد بجز ایس ملت و کیش 
نظری کن زکرم سولی من مشتافی آن که از دست جفائی تو جهانی دلریش 
هم چوزنبور عسل نیش زنل اهل دول شهد دولت نتوال خورداز ایشار بی نیش 
بهر روزی تو چرا گر د جهان میگردی خود بخود بر تورسد رزق مقدر کم و بیش 
چشم بر بند ز اغیار و نظر دار بیار راست و چپ منگر خطره میار از پس و پیش 

بار هر چند کند جورو جفا بر سر او 

جز رضا هیچ نباید ز ترا دلریش 


سوز دا گر چه بال و پراوز تاب شمع 


(۱۲۰ 
پروانه راولی نه خوش آید نقاب شمع 


کی میشد وبشیش؛ ف انوس محنجب  .‏ در بزم گر پسند نبودی حجاب شمع 
برفم برای باد بهاری اگر دهد فانوس خوشنما ست پثی احتجاب شمم 
گرد چومنطفی بیکی دم زدن چراغ از باد تند کی نشود انقلاب شمم 
بی‌وجه شمع مجمع پروانهرابسوخت پیش آبد اوزب ادبی در جناب شمع 
پروانه گر نخواستی از شمع اختلاط کی سوختی زنارجلال وعتاب شمع 
از شام تا بصبح بحالت گریستم پروانه آه سرد زند بر جواب شمم 
گلگیر روسیاه زبانش بریدآه ...مهم نه زد کسی زخطاو صواب شمع 
گفتم زیار قرب تو خواهم مدام گفت پروانه کی هميشه بود در رکاب شمم 

بی جهد وصل یار نصیب تراب شد 

پروانه شد به رنج و لقب باریاب شمع 

(۱۲۳ 


ز دل اطاعت حق کوش بی خشوع و خضوع 


۱ فروتنی بکن از تن ی سجود و رکوع 
و وی ۳۳۵۶ دوزخ بسدل خطر داری 


ندانم از چه جهت یارشد زمن بد ظن جواب نام من کرديك قلم مرفوع 
کر کر اب طهور اگر خوا "7 
تیا ید نی بعیو دم اسررکن با نشنکی ومع 
تراب آن مه و مهر شب زمن فرمود 
ببای بردر من از غروب تا بطلوع 
(۱۲۲( 
۳ زد در کشورم سلطان عشق شد مهيايل مسرم سامان عشق 
کردم از دست جنون صد جیب چا ناب کف آید مراداسان فش 
‌ ۵ 


۸۱ 


گه بصحرامی روم گاهی بدشت هر زمانم تابع‌فرمان عشق 
عاشقان محنت کشند و جان دهند بوالهوس بگریزد از میدان عشق 
جز عم و درد و ملامت هائی خلق جنس دیگر نیست در دکان عشق 
کشتی صبر و شکیب‌ائی شکست ‏ جوش زداز دل چنان طوفان عشق 
مصرعه برجستهً آهی خوش ست از بسرائی مطلع دیوان عشق 

حسن گلروی سمن بوئی تراب 

کردم ارابلبل بستان عشق 

۱۲۳( 


: و ام 

واعظ از حالم ترانبود خبر 
هر چه بادابادمن سرداده ام 
عشق نرو داز دلم تا زند گی 
شربت دیدار باید غیر ازس 
هر که از سوز درون آهی کشد 
فارغم کرداست از ناموس و ننگ 
کیست محرم باکه گویم حال خود 


کرد تیغ ابروم قربان عشق 
از بسرم بر خیزای نادان عشق 
هن ده سلطان عالی شان عشق 
نیست جز مردن دگر در مان عشق 
چاره کی سازند مارا عشق 
گویمش از نو گرفتاران عشق 
هست بر من ايي قدر احسان عشق 
بادشاه وقتم از فیضان عشق 


تابکی طال اللسان بتاشی تراب 
لب به بندو تن برن اء جان عشق 


)۱۲4( 


حربا دیگر نبابد احتیاجت بهر جنگ 
گوهر دندانش میگیرد زلعلش بوسه ها 
عکس خط و زلف در آثینة رویش فتاد 
گاه گاهی در ره‌می گرد داو بامن دوچار 


کم نگاهی شما کم نیست از تبرو خدنگ 
می زنم پیش لب یاقوت او من سر به سنگ 
مینماید چهرة بارم ازس روسبزرنگ 
ینگ می آبید چو می بیند مرا در راه نگ 


زگ 


۰ ۰ ,7 
کیت در راه من افتاده ای بی نام و نی 


کاش در کویش شکسته پاشوم تا گویدم 
قدر آثینه چه باشد گر نمایدپرز زنگ 


سبرهٌ خطش تراشیدن بجا باشد بجا 
بر قدش باشد لباس سبز گون زیبا تراب 
سرورا هر گر نزیید جزلباس سبررنگ 
ردیف لام 
(۱۲۵) 


سافی بیا کز فیض میدارم هوس در ها بغل 
يك آرزولی وصل من آخرنگر ده اه حشر 
ناحق روی ای گلبدن بهر تماشا در چمن 
گه می کشد در کوئی او گه میرود بر بوئی 

و 


ناکی نهان داری زمن این جام و صهبا در بغل 
گیرم چسان روزی ترا باصد تمنا در بغل 
داردرج زیبائی تو صدها تماشا دربغل 
دل نیست در پهلوی من داریم سودا در بغل 


شوق شناگر باشدت ای آشنا سویم بیا 
دارد تراب از اشك خود هر قطره در یادر بغل 
2 


هم شکل ابروئی توبود صورت هلال 
مزگان چوهشل تیر زد از راستی نشان 
رخساره ساده خوبی ابرو نمود کرد 
کی ابروئی توینم و پوشم نظر زرخ 


زین رو بلند گشت چنین رفعت هلال 
خم گشت چور کمان بفلك قامت هلال 
باید سپهر صاف پثی طلعت هلال 
بینند روی خوب پس از رویت هلال 


عیر از سواد ابروئی خمدار او تراب 
مطبوع هیچکس نشود ظلمت هلال 
ردیف میم 
(۱۲۷( 
من از د میکه جدا از کنار پار شدم 
ملامتم همه بیگانه و یگانه کنند 
صباح مر غ چمن گفت هالی ای صیاد 


ز سیل اشك روان بحر بیکنار شدم 
زدر دیار چه رسوا در بر دیار شدم 


اسیسر دام تو در موسم بهار شدم 


۸3 


نکردیار قدم رنجه سوئی من یکبار 
چرا بصحن چمن رخ کنم سوئی لاله 
چرانه عارض وقتم شود پریشانی 
ز شکر و شکوه گذشتم بیار می گویم 


اگر چه گرد سر او هزار بار شدم 
که خود زداغ دل خویش لاله زار شدم 
که مبتلائی غم زلف تابدار ده 
کز اختلاف عهود تو بیقرار شدم 
رخش ندیدم و ناحق گناهگار شدم 


بيك نگاه ترا از خودم نماند خبر 


بچشم ساقي مخمور تا دو چار شدم 
(۱۲۸( 
چومجنون همدم ویاری ندارم . بجزوحشت سروکاری ندارم 
نهان چون شمع در سوز و گدازم . عیان جزآه اظهاری ندارم 
شدم محو سهی قدّی گل اندام هوای سیر گلزاری ندارم 
دلم چور لاله پردا غ ست و پر خون گلی دارم ولی خاری ندارم 
چور وی وساده و زلف سیاهت دگر صبح و شب تاری ندارم 


چراساقی تواز من بد گمانی 
زپییسچ وتاب گیسوهانلرزم 


طبیب از داروم کی سر نه پیچد 


که خوف از کردم و ماری ندارم 


بجر دردی تو آزاری ندارم 


فقیرم دام و دیناری ندارم 


(۱۲۹( 
شدم ف قیر وز عالم فراغتی دارم خوشم بحال گداتی که دولتی دارم 
پائی بوسی من سر فر وکنند شهان .. فزون زاهلي دول جاه و شوکتی دارم 
به تن اگر سرو کارم بود به هیچکسی ‏ بدل بیارم و از غیسر خلوتی دارم 
چرانه شکر کنم هر زمان من از دل و جان که دل بباه خداوند نعمتی دارم 
هميشه هر که بود هم نشین يار تراب 


بآ عزیز تمنالی صجبتی دارم 


۸ 


۴۳۱۰( 


رند بد مست و خراب تا 
ساقي شفق که هوشم برده است 
زاهد از حسالم اگر واقف تس 


۳ ۱ 
او افتاده ام 


سرفرو برپائی 


ج 9 لب از همه قید خسرد آزاده ام 
ی 
و 
عکس شاهد هست در من هر چه هست ‏ ز ۳ 
آنکه بر گم داده سر سبزم نمود زیر فرمانش چو سرو استاده ام 
آبرویم کی بیفزاید تراب 
خاك راه پیر و مرشد زاده ام 
رد 
ای آمدنت کشدباهم ازرفتن توخداپناهم 
دور از سر من قدم میفگن نقش قدم تو سجده گاهم 
از چشم سیاه و شرمگینت ‏ . شرمند؛ نیمة‌نگاهم 
از روی تو روز روشنم شد وززلف تو گشت شب سیاهم 
ند بر فیک بو باشد بخدا همین گناهم 
جزنفی وجود یر کردن . بات نشدزلالهم 
گویند شدی فقیر کویش گویم آری چه پادشاهم 
گردیر شراب رانیم مغ " من پر خراب خانقاهم 
گر خاك رهش تراب گشتم 
برباد نیم که رو براهم 
۱۳۷ 
تاچوآئینه صفائی یافتم بسضودی در خود نمائی یافتم 
هم چونی خاموشیم گوباکند مس نوا از بسی نوالی یافتم 


در رسای نارسائی یافتم 


پیش یارار خوش نمائی یافتم 


۱ . 
رندی و مستی نه بگذارم تراب 


صد بلا در پا رسالی یافتم 


۱۳۳( 


ِ : ع. عر عم 

غنچه مانند اگر گنگ و خموشیم خوشم 
گر مدام از غم او خشك لب و چشم تریم 
دوستان گرامنی,ضصافست نصیب:دگران 


گومرارتبهة سر گوشی تونیست چوذر 


ور جرس وار بصد بانگ خروشیم خوشم 
از درون هم چو خم باده بجوشیم خوشم 
ماهمم از:جام بنانآدرد بنوشیم ,خوشم 
حلفة گوش ترا حلقه بگوشیم خوشم 


گرچه مطعون همه اهل صلاحیم تراب 


چون که مقبول بت باده فروشیم خوشم 
(:۱۳) 
مپرس چون گذرد در غمت شب‌وروزم. ‏ ز شام نابسحرهم چوشمع میسوزم 
سحر گهی که تو آئی نظر شب قدرست  .‏ . شبی که جلوه نمائی توهست نوروزم 
بده بسراشی خدا روبروئی خود جایم. که از جمال تومن نیز بهره اندوزم 
بهوش آمدن از عشق رخصتم نبود . . ادب چگونه زاستادعقل آموزم 
گهی ز دست جدون جامه پارپاره کنم. گهی ز عفل گریبان چاك میدوزم 
بخواب بوسهء لعل لبش میسر شد چه کامیاب نمودست بخت فیروزم 
ببر درس شب تاريك يار گر آید 
کارا 
(۱۳۰) 
نه غمخوارم نه غم دارم نه دلدارمنه دل دارم نه در خیرم نه می خیرم نه د رکارم ه بیکارم 
نه مجبورم نه مختارم نه منصورم ه عطارم .. نه مخمورم نه سر شارم نه بیهوشم ه هشیارم 
نه باکس الفتی دارم نه برکس شفقتی آرم .. نه خود باهیچ کس بارم نه خود از هیچ یزارم 


نه در شهرم نه ویرانه نه در مسجد ثه بتخانه 


نه شیرینم نه فرهادم نه قمری ام نه شمشادم 


نه در بزمم نه کاشانه نه در دارم ثه دیوارم 
نه پابندم نه آزادم نه در دامی گرفتارم 


۳۹ 


ه چون شمعم نه پروانه نه گلچینمنه گلزار 


نه مجنونم نه دیوانه نه ندانمنه فرزانه 
نه ساغر گیره و نی مل نه میخوارم نه خمارم 


نباشم بابل ونی گل نه ریحانم‌ونی سنبل 
نهبی صبرم نه تسکینمنه در تلوین و تمکینم نه در دنیانه در دینم نه تسبیحم نه زنارم 
تر اب از خود همه محوم نه در سکرم نه در صحو) 
نه اهلي منطق و نحوم نه از علمائی اخیارم 
۳۱ 
د‌ که ۵ و هه د 
بهر در شدم شش جهت ترا دیدم به ششدرم که تو ناديدة کرادیدم 
شهود ذات منزه زمر ان 
۱ هب زمن مپرس دلا چگویم از تو که همچور دلی چرادیدم 
خودست س هد مد عارف ۳ ۳ 
3 ومشهود عارف ومعروف  .‏ براه معرفت ایس طرفه ماجرا دیدم 
9 ست و ه نه عیره تج زه ۶ ۰ هه 
کی عین همست و یر منش ز جمله اضافات ماورا دیدم 
: فتم بچمن غیریار موجودی زفوة + ۶ 
0 2 ق سبع سماوات تابر ادیدم 
حق ست ناالحق بگفت ومی گوید 2 ۲ 
: وباهت و ۳ 
همه بجانب معشوق میروند بشوق 
ترا را سوئی عشاق ره گرا دیدم 
5 ۵۵ 
۳ پائی تا سر تر همه چوی کاغا 
بیان چاك و بلبل ناله زن گردیله اسست ۳ 
عا ن ۳ در چمن امروز ی تو درد و مار ۱ 
سیر لم کرده خوبان راتماشا کرده ام رت نو درد و مانم دیده ام 
۹ ۱0 معشو ۶ اعد 
فی بریرو نيك خو کم دیده 
و 
ودل هر دو کردم نذر زوئی خوب تو. ...هم دل من بر رخت [ ۱ 
چون نباشم دمبدم نگرا ام «بله ۳۳ 
کا ندرب ۱ ت1۳ یل ار 
ریس آلینه روئی شاه عالم دیده ام 
3 (۱۳۸( 
نه هوشم بودونی دل بود شب جالیکه من بودم .. نمیدا 
رفیبان در برش بودند و من دور از درو ش‌ 4 نم چه محفل بود شب جائیکه ۰ بو د 
لگ . چه‌حسرنها که حا ول 


۸۳۷ 


نشداز زلف خونخوارش مجال بوس رخسارش . به مخزن مار حائل بود شب جالیکه من بودم 
بدل هر گز نیاید بازاز کویش کسی یارب بدلچسپی چه منزل بود شب جالیکه من بودم 
تراب از یر مژگانش جهانی نیم جار میشد 
عجب انبوه بسمل بود شب جائیکه من بودم 
( یا) 


از سحر نا شام وصلي او نشد یکبار هم 
از برای خاطرش خلقی زمن رنجیده ست 
در تمنائی وصال یار جان آمد بلب 
بر سر ورویش ز گیسو مار پیچانست زانکه 
گر چه کردم روبرویش بار ها آثینه را 


گر نگویم حال خود سوزم دگر گویم کشد 


مرگ هم امروز ناخوش گشت از من یارهم 
وای قسمت دشمنم شد بارهم اغیار هم 
مسی برم داغ فراق و حسرت دیدار هم 
صندلی رنگ ست آن رخساره و دستارهم 
طوطی نطقش ولی گویا نشد یکبار هم 
طاقت اخفا ندارم قوت اظهار هم 


‌ ری ۳ ح. 1 1 
ای ترا از شوق گفتارش شدم خر هلال 


کاش حرفی می شنیدم از پس دیوارهم 


(۱4۰) 
چودر کمند سر زلف یار بسنه شدم زبند تقوی وهم زهد وورع رسته شلم 
اگر چه سوخت ریم بمجمر منم ولی بر نو چو اسپند خسته خسته شدم 
چواز حناپشی قتلم تودست بکشادی. چومجرمان بحضور تودست بسته شدم 
سرم ز سنگ شکست ودلم ز نگ شکست مکن زیاده ازیس قهر بس شکسته شدم 


چگویم از تو چگونه خرا بو خی شاج 


(۱6۱) 
گفت خواهی دیدنم بار دگر گفتم بچشم گفت از دید و شهود خود گذر گفتم بچشم 
گفتم از پیش نگاهم گر روی جوم کجا گفت می بین هر کجایم جلوه گر گفتم بچشم 
گفتم از دیدار تومانم یمان می شون گفت پنهان صورت ماین مگر گفتمبچشم 


گفتمش چون گرد بادا فتم بکویت گفت لك 


خاك راه من مکن از اشك تر گفتم بچشم 


۸۳۸ 


گفتمش بی رویشو شبها ندیدم روگ خواب گفت چون بیدار ماندی تا سحر تم بچشم 
گفت بردارم نقاب از روئی خود روزی تراب 
طاقت نظاره اش داری اگر گفتم بچشم 
۱۱۲( ۱ 
نقد جان و دل بکف دارم خریداٍ توا خویش را گم کردها از بس طلبکا توا 
گر بسر تیغم زنی کی سر کشم از کار عشق ‏ نیست کارم از سرو محو سروکار توام 
نی ز طور آگاهم و نی واقف از س رکلیم وا و 
گر سراف‌رازم نکردی از قدم بوس خودم اوفتاده سرنگون ۰ دیوار تو ام 
از لب جان بخش خود بهر خدا حرفی بگو "ای مسیحا جان بلب از شوق گفار توا 
تابدل باد خرام تست دارم زندگی جنبش نبض ست گویا موج رفتار تو ام 
تا دو چارم گشت چشم پرفن و بد مست تو نرگس آسا بیخود و مخمور و سر شار توا 
خواهی از نازم کشی و خواهبردارم کشی ‏ من بهر صورت شهید ناز بردار تو ام 
گوتراب از فیدالفت همچو سرو آزاده است 
من چوقمری طوق در گردن گرفتار توام 
0۱۳ 
طرفه عشقی دریی زمان دیدم عاشي پیر نوجوار دیدم 
همه بودست عکس آن عالم شر چه من اندرس جهان دیدم 
وز همه محدنات نور قدم بالیقین بيشك و گمان دیدم 
بی تک لف تاد آبحه هر کسجا جلوه بتار دیدم 
آنکه دارد هزار پرده حجاب بسن هر برده اش عیان دیدم 
گه بسوئی رقیب چشم فتاد گسه رخ بار مهسربان دیدم 
و و و را ۱ 
جان بلب هم نمی تو ان آمد در مش همچو نا توار دیدم 
کس نه معشوق و عاشق ست ترات 
جمله خود را در این میان دیدم 


۸۹ 


)۱44( 


نصل گل دیدم و خزان دیدم 
چاك در سینه دا غ بر دل داشت 
روی م‌الید آخر او بسزمیین 
عیش دنیاوبال عاقبت ست 
دل نه بندم دریس سرای سپنچ 
هر که ایس جا شبی فرو کش شد 


بارهاسیر بوستان دیدم 
در چمن رنگ ارغوان دیدم 
هر کرا سر به آسمال دیدم 
سود ایس جا همه زیان دیدم 
کامد ورفت کاروان دیدم 


صبح یکباره اش روان دیدم 


دی دم او را تسراب و حیرانسم 


این کجادیدم و چسان دیدم 
(۱4۵) 
خبر زخویش ندارم ز بسکه بیهوشم به بیس که از می عشقت چگو نه مدهوشم 
بلی بگفتم و چون بنده سجده اش کردم دمیکه رنت خطاب الست در گوشم 
مراچه کار ز خود بینی و خود آرائی ‏ ففیر و بیخود و بیخویش و خود فراموشم 
ز ترس باد خنزان در چمن نمی خندم چو غنچه سر بگریبان فکر و خاموشم 
چراز صحبت من زاهدان کناره کشند نه من کباب خورم نی شراب می نوشم 
بیا که يك قدم لطف تو بس ست مرا براه وصل گر از خود هزار می کوشم 


ترا هم چو دلش در کنار خود جویم 
که جائی دلبر من نیست جز در آغوشم 
(۱) 


پرده بر دار ز رخ ای بت محجوب تمام 
بامنت ای مه بیمهر حجاب ست چرا 
گر چه از منم رقیبان نروم بر در تو 
بیخود از جام شراب تو چه مخمور شم 
کرد دل تنگ مرا غنچه دهانی پارب 
حیف کز نام و نشانم خبری نیست ترا 


که دل از شوق جم‌ال تو ندارد آرام 
چشم بر روئی تو دارم دم صبح و سر شام 
بینم از دور ترا گر تو بر آتی بر بام 
او خود از بادةٌ شوق تو بود مست ورام 


گشنم از عشق تو هر چند چومجنون بد نام 


۹ 


نغمه سرائی شیدا 
نا کام 


دوش در خواب چه خوش 

که ز خود رفت ترآب 
(۱۶۷) 

ولي گونه شود جالیعشق عقل سیم دوپادضاه نگنجد مان يك الم 

وصال بار سجونازخود جدا نشوی همیس بس است ز پر طریقتم نعیم 

ارفا یت دگرسا شاه .باتوی فلز لا مت عنم 

زمابود ارنی وزنولن ترانی ها تراست ناز خدائی مرا نباز کلیم 


ترا حد شریعت نشان معرفت ست 


خواند بیتی 


قدم دراز باید مگر بقدرگلیم 
0۸ 
فک رم که طلیگار وصالم بردار زرخ پرده که مشتاي جمالم 
ای نور نظر از تو مرا لطف امید است بهر چه نداری نظر لطف بحالم 
در سوز و گدازم همه چور شمع سراپا. تاشيفتهة روی تو پروانه مشالم 
پیوسته خوشم از تو بتصویر تصور هم صحبت وهم بزم تو در خواب و خیالم 
وصل تو بود باعث عیش طرب من هجر تو بود موجپ اندوه و ملالم 
کوطاقت پر واز چه امکان پریدن در دام فگندی و شکستی پرو بالم 


فریاد که خلق است زبیداد تو نالان 


زان روز که گردید مخاطب به قلندر 
آزاد تسراب است زقید همه عالم 


0 ۶ ٩( 


فراق توبلب آورد جانم 
چرابی وجه از من رخ نهفتی 
دل تور چون ز من بر گشت ای دوست 
به عشق از جور تو حاشا که رنجم 
ندارم طاقت از ضعف و پیری 


نوید وصل ده تا زنده مانم 
چه رودادست جرم از من ندائم 
خوش اند از نا خوشیت دشمنانم 
اگر باشد برالی امشحانم 


زبیدادت بجان ای نوجوانم 


۳1 


سکن قهر جوانی تاتوانی نمیدانی که پیر ناتوانم 
رسائی گر نيابم در برش آه رسد در گوش او یارب فغانم 
کنو شفقت بحال غیر دارد . . مپرس از قهریسار مهربانم 
جزاك الله گویم قصه کوتاه 
تسراب اربشنوی يك داستانم 
(۱۵۰) 
تادل بدست یار دل انگار داده ام خود را زدست خویشتن آزار داده ام 
بربوی آنکه تاسر دامان اورسد برباد خاك خود بره یار داده ام 
گر دل فدائی ن رگس بیمار شد چه غم صدقه برائی صحت بیمار داده ام 
سودائیم ز سود و زیانم تراچه کار من مفت خویش را بخریدار داده ام 
از ناخریده بندة خوبار شدم تراب 
من مفت خویش را بخریدار داده ام 
(۱۰۱) 
پائی توبوسم و سرت گردم . ای‌صبابردرش رسان گردم 
نال؟ء گرم سادم سردم پائی تاسر همه غم و دردم 
من همیس گریم او هم خندد. برلسب خشك و چهرة زردم 
چار تجشه کس وله ات3 ترك خونریز او کشد دردم 
نگهش نیزه است تشن خون مژه اش خنجریست نشتر دم 
وه چه از جان نیاز مندش شد. دل که لورابن از پر وردم 
گوقدامت بخدمتش دارم تازه جوریست بامنش هردم 
گشته ام پیر ناتوار هر چند ليك در عاشقی جوا مردم 
قیس وفرهاد هم نکرد تراب 
آر چه در عشق یار من کردم 
(۱۵۲) 


چور زروی هوش در مستی نقاب انداختم دست لغزیدم ز کف جام شراب انداختم 


۹ 


کاش ایس دم گردد او در خانة دین جلوه گر کزپیع پابوسیش سر در ر کاب انداختم 
شب چو آن میخوار سوئی من قدم رنجه نمود زد بیان خد پیشش "کباب نداخم 
صرف در شعر و سخن کردم بای فکررسا . گوبنائی تنگ درجائی خراب انداختم 
غم نمیدارم تراب از غرق چشم خود به اشك 
هر چه باد اباد من کشتی در آب انداختم 
(۱۲( 

قربان نگارترك کیشم کزتیر جفاش سینه ریشم 

گر زلف توزخم شانه دوزد ۰ موهپاش چیه کم زتبار ریشم 

چور شهد لبش چشم که خطش الم سس زا نم یشیم 

اکنون چه ز یار خویش گویم کزمهر جفاش هست پیشم 

آ شوخ چه بی وفابر آمد شرمنده انتخاب خویشم 

در ذکر وفائی یار خود دوش 
ایس بیت تراب خواند پیشم 
(۱۵۶4( 
شاکی ام از توبهحران و بوصل تو خوشم راضی ام از توبجلوه بجمال از توخوشم 
فک دیدار توام کردز عالمبی فکر .. شادم از توبحضورو بخیل از توخوشم 
جائی شکر است که از دام پریدنندهی . صید کرد چوشکستی پروبل از توخوشم 
ایکه در عشق تو نقصان دلم هست تمام باهمه جور و جفائی تو کمال از تو خوشم 
بد گمان از تونیم گر چه نا صاف زمن گوتراهست زمن رنج وملال ازتوخوشم 
رتسم کر ک بسايم بکنار تومفام .._ گرمراجای‌دهی صف ب علازترخوشم 
خراه مهجور کنی خواه بوصلم مسرور 
چور تراب از دل و جان در همه حال | 
(۱۵۶۵) 

داری گله از ناله گرم ودم سردم دردا که ندانی 
عشتق تومرا کرد بای رنگ نمودار 


ز و خوشم 


همه دردم همه دردم 


رححی چه کنی بر لب خشك ورخ زردم 


۹۳ 


نسبت بجنون کرده شکستی سرم از سنگ دیوانه شدم آه چه تقصیر نو کردم 
پسامرد نیم طافت رفتار دارم عشق توروار کرد بهر خانه چونردم 
خاطر نه مکدر کن ودامن #برافشان ...کی دامن پاك توبیالود زگردم 
در عید دوم گر بکنارم تو درآی جان بر توفدا سازم و قربان تو گردم 
فر چند تراب است زیاد تو فراموش 
دارد دل آشفته اویاد توهردم 


۱*7( 
درد خود گفتم از و گفت دوائی تومنم چاره ساز نونیم حرز شفائی تومنم 
عرض کردم غم دل کاهش جانست مرا گفت خوش باش که غمخوار برئی تومنم 
گفنم ای شوخ کزعشاق حجابت عیب ست برقع بردار که مشتاق لقالی تومنم 
گفت بی پرده رخ خوب مرا نتوار دید برقع انگنده برخ هوش ربئی تومنم 
گفتمسش دور مسر و گفت نیم دورزتو ... جلوهپیراهمهتن زیر قاگی تومنم 
گفت از درد و غمت پیر شدم گفت چه غم گر نواز عشق شدی پیر عصائی تو منم 


صفت او چه کنم آنکه زمن گفت ترا 


همه ذات تو منم پیرورائی تومنم 


)۱۰۷( 


وه چه سر تا فدم از خویش فدائی تو منم 
نک یادف رعاب اعان کت 


۱ ی 
سر فرازم که سر افگنده بپائی تومنم 
آشنائی تو منم محورضائی تومنم 


کس بدشمن نکند انچه توبامن کردی ‏ راضی ام بر ستمت خوش بجفائی تو منم 
همه شاهان بگدایان نظر لطف کنند لطف کن ای شه خوبار که گدائی تو منم 
نوگلی خندده زنان گفت ز بلبل روزي در بهاران سبب بانگ و نوائی تومتم 
گفتم از هیجیز تسوتاریلی,جهان شلد برمن گفت شك پست درس شمع برائی تومنم 
خون بهمالی دل خود را چو طلب کردم ازو گفت زین پیش چه خواهی که بهائی تو منم 
گفتم از دست نورسوالی جهانی شمه ام گفت مقبول جهانی ز ذعائی تو منم 


عاشن صورت خوب وثر " 


۹ 


اتاانت اگر 


واله و شب و 1 نار ژادالتی ترس 


(۱۰۸) 
به يك جلوه هزاران جلوه یارست میدانم زنبرنگی چهار نگش نمودارست میدن 
53۶۳۹۵ تست مب 
هر شانی که خواهی جلوهفرمائی سرت گردم زرابر خود نماگی هماسزاوارست میدانم 
نه‌من تنهااسیر حلقة زلف گره گیرم جهانی در خم و پیچش گرفتار ست میدنم 
بروئی ماه مانا خوش نماید ظلمت گیسو که هر تار سیاهش چو شب تار ست میدانم 
مجواز حکمة امین شفائی خویشتن یال که خود آنچشم نرگس وار یمار ست میم 
چگرنه پا دامن مرد دنیا دار را گویم که دنبا جیفه و ناپاك و مرد ارست میدانم 


ترات آ نو جوان هر گز نميشد زیر دست نو 


(۱۰9) 
برد شوخ دل مراچه کنم بی‌دلم کرد دلرباچه کنم 
مرض عشق راعلاجی نیست یارب ایس درد را دوا چه کنم 
نناصحا از ازل دلم بر زلف . . موبمو گشت مبتلا چه کنم 
یار بر قتل دل کمربسته کار افتاد باقضاچه کنم 
بی وفائی شعار خوبان ست . شکوهٌیار بی وفاچه کنم 
او بدشنام یاد کردمرا. عوضش من بجز دعاچه کنم 
تابرلف رسائی اونرسید .. هائی از دست نارساچه کنم 
خود بشکل بتان تو جلوه گری بت پرستم نه ای خدا چه کنم 
اند کنی در بسرم نشسته بگو بیش ازیس خاطر شما چه کنم 
ایکه حال کسی نمی پرسی بان افهساز مدع یک 

رخ بسوئی ترات کرده بگو 


پرسش حال ایس گدا چکنم 


٩۹ ۵ 


.۱۹( 
دلا آرام تودر عشق دشوارست میدانم که دلدارت دل افگارو دل آزارست میدانم 
مژه چون خنجر ابر وتیغ خمدارست میدانم .... نگاهش بروچشمش ترك خو خوارست میدن 
دو چارش کی شوم ناز و ادلی او بصد شوخی . بفتلي عاشفان هروفت تبار است میدانم 
نگر دم تلخ کامازوی اگر حرفی ترش گوید ...لب لعلش ز شیرینی شکر بارست میدانم 
شد از رشك حنا دست تو دستاویز خور ریزی نرااز خون عاشق ناحق انکار ست میدانم 
ماک کر و دیما یجان دزد لو ی جا 
تراب از عشق او مجبور و لاچارست میدانم 
ردیف نون 
۱:۱ 
پشی اقامت روا نباشد دلابه مهمان سرای‌ماندن . . چراتوداری بدارفانی‌هميشه خوهش بری مأندن 
دلم ز شوقش بره نشسته زپا شکسته ز هوش رسته. مپرس حالش خراب و خسته ه پایرقن نه جا من 
رسد چگونه کسیبجاان که هست چور سگ رقب درل .۰ محا باشد بکولیجا گر کس چه جای ان 
بگو بصیاد دام گست رکه صید میکن ز بل اکثر .که پل اندرخزای دار میان گلشن هائی مان 
رات از حق همیشه خواهد بحفظ شرع و طریق احمذ 
خدائی دیدن خدائی گفتن بذکر وفکر خدائی مانلدن 
0۱۰۲ 
ای گرفتار خودی طعن بدرویش مکن ‏ غیت پاك درو نان صفا کیش مکن 
جان سلامت نبری از نفس درویشار ‏ لقمةٌ شیر مشو دشمنی خویش مکن 
هر چه مقسوم توحق کرد همان خواهی یافت ۰ طلب حبةً از قسمت خود بیش مکن 
شب آدمیت گیر که آدم زاثی زندگانی چو خرو گاژ بزومیش مکن 
حاضر مجلس مر دان خدا باش مدام ۰ صحبت مردم بد وضع و بدآندیش مکن 
راحتی در دل مخلوق رسان تا مقدور هیچکس را زخود آزرده ودلریش مکن 
مرشدت هر چه نهار گفت عیار گوئی تراب 
لب باسرار کشا هیچ پس وپیش مکن 


۹1 


)۱۱۳( 


9 0 ۰ فان گا مك بر فا از فش 
پس از مرگم چنان بر گشت از اخلاص یار من که بهر فانجه طاهی یام بر مزار من 


گرییان چاك تا اس گذشت از عقل کار من کجا گیرد رفواز پند ناصح تار تار من 
نه از اشك سفید و سرخ تنها آبرو دارم ز یاقوت و گهر کردند مردم اعتبار من 
به بس بیتابی دل را بیا اندر کنار من 


دل از شوق کنار توچه بیتاب ست در پهلو 
پشی تیغ آزمائی دوش یادم کرد آی ظالم 
ترا ایس سخت جانی عاقبت آمد بکار من 
۳ 
۳ هو ۰ چگ 
زیس پس مبندای گلي غنچه دهن دهن لب بر کشا بگوزمن ای کم سخن سخن 
تازه نکرد قصه فرهاد هیچکس ‏ تاحال مانده است حدیثی کهن کهن 
خورشید خیره چشم شود ماه منفعل ‏ گربی حجاب وا کند آی گلبدن بدن 
چو لاله د اغدارم و چون نرگس انتظار گشتم بشوق آی گل رشك چمن چمن 
دیگرامقزما نشود در غمش ترا 
خواهم بکوئی یار من بی وطن وطن 
( 
در فرانش نیست ضبط اشك در قابولی من. .۰ ..میفتد ایس طفتل گستاخانه برزانونی من 
چشم بسررغ زد پسردرد درم درغمت ... گرنشان عاشقی خواهی نظر کن روئی من 
۱ ۱ و 
باغباه ۰ ۰ 9۳ ۰ ۱ 
ن گر گل نمیربزی بگردتربتم شاخ گل بهر خدا انداز در پهلوئی من 
جان به تن تابودن صیاد بود اورفت رفت نیست درد ام از نشانم جزپرو بازو؟ 
5 بزپرو بازوئی من 
يك نگه کردی بسویش نیم بسمل شد ترا 
ای به قر بانت نگاهی بار دیگر سوئی من 
(۱۱7) 
پ؛ ۳ 1 1 
نی تب ر طفلي دبستان زداغ دل برم نقل گلستا 
لبم خشك ست ز عشق او چه داند فا ن 
مسزن در سین پروانه آتسش ۱ ب؛ لر اهسمتا ز شیر پستان 
بشودر پرده ای شمع شبستان 


۷ 


دم سردم با گرد تو گردم 
توزلف از روی خود ب رکش و گر نه 
نخواهم از تو جزبنده نوازی 
کلام توحلاوت بخش دلها 
خبالت خواب نرگس يك قلم برد 


خوش آید آفتاب اندر زمستان 
حبیش غالب بود بر انگلستان 
تو کاربندگی از بنده بستان 
لسشت شیبزیشن دهانت شکر ستان 


شده داری حیرت ن رگسستان 


ترا از وصف پیر خود چه گوید 


6۱۹۷ ( 


خدنگ عشق بتان را نشنانه شد دل من 
جمال روئی تو دید و نه زلف دید نه خال 
ندانم آن مه دلکش کدام طرف رود 
دل رقیب نگردد چسان ز رشك کباب 
تو جلوه گاه خودش ساختی بدولت توم 
کشید زلف مرا خاطرم پریشان کرد 


غم نهانی جان را بهانه شد دلي من 
اسیر عشق چه بی دام ودانه شد دل من 
ازین طرف عقب او روانه شد دل من 
همائی قرب ترا آشیانه شد دل من 
فرید عصر و وحید زمانه شد دل من 
به پیچتاب ز شوخي شانه شد دل من 


غنی ز خواهش مال و خزانه شد دل من 
(۱۳۰۸) 


منم تون :۰ تلبل از شق تونالان 
چو پروانه دلم از هجر تو سوخت 


رال با خی 
تو چون شمعی مرا سوزان و گریان 


دهانت درج و دندانت گهر ها لب لعلت به از لعل بدخشان 

دل تسو سسادة وروعا توساده جمالت دیده شد آئینه حیران 

تو خوش کردی ز پیچ و تاب کا کل من از زلف چنس خاطر پریشان 

نو چور لبلی بهلزت خانه باشی ۰ چوقیسس آواره ام من در بیابان 
تواولاد علی مشکل کشائنی 


ترا از وی شود هر مشکل آسان 


۹۸ 


ردیف واو 
(۱3۹) 
1 به محرومی ز خلوت خانة تو 
توشمع حسنی و پروا نداری که میسوز د چراپروان؛ة تو 
بلائی جان من شد زلف و خلت . گرفتسارم بدام و دانةتو 
توعر کلف جرف اند زا 6 که نبود هیچ گل بیگانة تو 
بجان ودل بودهر سرو آزاد . غلام قامت جان‌انهة تو 
به زخم گل چرا گشتی نمك ریز که شور خلق شدافسان؛ة تو 
نگاه و بش ضت,ایساقی مست ,ندارمبحاجت پیمانباة تو 
زحال خود چگويم بیخودم کرد . خیال نبرگسس مستان؛ٌتو 


تراب از شمع ایوان ولایت 
خداروشن کند کاشانه تو 


)۱۷۰( 


با شتاب که بیتاب میزیم بی تو 
هزار حیف بای زندگي بداز مرگ 
شدم زشوق توییگانه از يگانة خود 
بانتظار تو دایم چون رگسم حیران 


باضطراب چو سیماب میزیم بی تو 
که مثل ماهی بی آب میزیم بی تو 
جداز صحبت احباب میزیم بی تو 


کشاده دیده و بیخواب میزیم بی تو 


بحیر تم که توئی باعث حیات ترا 


چسان بعالم 


اسساب میسزیم بی تو 


)۱۷۲۱( 


مرهم چو نه شد روزی دا غ جگر از تو 
بی مهر زجور تورهمائی نتوار یافت 
گه قتل کنی گاه شوی حافظ و ناصر 
بیخطره در آیند به بزمت چه مجال است 


دیگر چه امید بهی ای بیخر از و 
نف از تو هم بس که نيابم ضرر از تو 
بغی سبت بدستی و بدستی سپر از تو 
عشاق تو دارند نهایت خطر از تو 


۹۹ 


کردی چو گرفتار به پیش نظرش دار نالد بقفس بلبل بی بال و پر از تو 
زلفت شب تارست ورخت مهر درخشار ‏ تاریکی و نورست بشام و سحر از تو 
قاصد چه زدی حرف که آی شوخ بر آشفت ‏ پرسید نه احوال من ونی دگر از تو 
خط خواند و جوابش قلم انداز چرا کرد . آیازمن آزرد که ای نامه بر از تو 
یارب ز دلش محو شود جمله تمنا 
باقی است تبمناگی تراب این قدر از.تو 
(۱۷۲) 
خواجه از حالم چه پرسی بنده عشقم برو جان فدائی روی او شد دل نفس بر در گرو 
سفلهٌ بی مایه چور خس می کشد سر بر فلك شاخ نخل میوه دارست آن که دارد سر فرو 
هر کسی را عهد پیری مقتضی مرد گی ست چون زراعت پخته گردد آیدش وقت درو 
مهر و مه گاهی بشوخی رو بروئی اونشد .. آئبنه از سادگی آمدمقابل روبرو 
آنکه هر دم عهد یاری بشکند بامن تراب 
کیست نادار تر زمن ای دل که دل بندد برو 
۱۲۳ 
شمع مزار بزم رخ آتشین تو پس مرده زنده کرد لب شکرین تو 
دلهائی خلق را بکشا کش فگنده است ‏ زلف در از پر شکن و عنبرین تو 
افسوس در فراق توشبها گریستم گاهی مژه نه خشك شد از آستین تو 
هر کس که دید روی توبی اختیار گفت . صد آفریس بقدرت حسن آفرین تو 
بهر هلاك ما غضب از شمابس است ‏ . کم نیست از کمان توچینِ جبین تو 
ای دل دریس طریق منه پائی بی رفیق شیطان ونفس و خلق همه در کمن تو 
بوئی گرفت هر که بگل صحبتی گزید 
کی بی انر تراب بود هم نشینِ تو 
۱۷4( 
بونیاید از دل گم گشنه در گیسولی نو موبه مو کردم تلاشش گر چه در هر موئی تو 
از صفائی دم زدن پیش نو باشد سادگی آب شد آئینه از خجلت به پیش روئی تو 


۳+ 


ی گل گرییان چاك کرده مست شد بر بولی تو 
زاهد ناد زکوئی گل رخان دار دچه حظ پیش عاشق از ارم کمتر نباشد کوئی تو 
تیغ در کف پر غضب استادة بر قتل عام 
چوی ترا خون گرفته رو ببارد سوئی تو 
(۱۷۰) 
نعش هر مردم که رفت از کوئی تو ‏ قطره زن شد طفل اشکش سوئی تو 
کی رود از حلف زلفت کسی ‏ . شد کمند جان ودل گیسوئی تو 
چشم تواز غمزه‌ها غارت گرست ‏ مزرعه دل می چرد آهوئی تو 
نیست حاجت تیغ در کف داشتن ‏ بهر قتل دل چه کم ابروئی تو 
خشك می گردد گیاه از آفتاب سبزه می آید چسان بر روئی تو 
دید حال خسته ام گفتا طبیب مشرف موت ست رنگ روئی تو 
نیست جز عیسی نفس در مان تراب 
قم‌باذن الله بود داروئی تو 


ردیف هاء 
۱۷( 

بر انگن ایپری از رخ قابآهستهآهسنه بيايك شب بسویم بی حجاب آهسته آهسته 
اگر آی بسوئی من پس از ماهی عجب نود کند قطع منازل آفتاب آهسته آهسته 
دریس مدت بصد منت تويل مکنوب ما خواندی شا طفل کر خواند کناب آهسته آهرته 
چنان بباشد زدیده آستین و دامن عاشق 
نخولد از ظ معشوفی چودر بزم خودش دلبر زخودرفت يد بی صبر وتاب آهسته آهسته 
نوهم بر اصل خود گردی گرز خود چشم بر بلدی که گردد خود بخود درا حجاب آهسته آوست 

ز بض شاه کاظم مرشد بر حق یقن دارم 

شوم و اصل بحق من هم ترا آهسته آهرتی 


که نمدیده بود کاغذ ز آب آهسته آهسته 


(۱۷۲۷ 


چواز دست خودم دادی شراب آهسته آهسته 


دلم هر لحظه از عشتٍ تومی سوزد نومیگونی 


خرابم کردی ای خانه خراب آهسته آهسته 
باتش پخته می‌گردد کباب آهسته آهسته 


مکن منعم زهمراهی روان شوه رکجا خواهی ‏ که خواهم رفت با تودر رکاب آهسته آهسته 
ازیس روماییل خوابست ایی دم چشم پیدارم .که شب بامن سخن گوئیبه خواب آهستهآهسته 
بدیس تیزی وچالا کی نباید آمدورفتن  .‏ خراسان شوتواز راه صواب آهسته آهسته 
کسی از تندی و تلخی گرش حرفی ترش گوید ‏ دهد لعل شکر ریزش جواب آهسته آهسته 
بادامدعی آگه شود بازاز قدوم تو بیا سوئی من اء عالیجناب آهسته آهسته 
بيك نظاره ات غش شد دل رنجور و مسکینم توان افشاند بر رویش گلاب آهسته آهسته 

نباشد وصل او مشکل ترا آخر شوی واصل 

شود مطلب بطالب دستیاب آهسته آهسته 

(۱۲۸ 

نباشد خالی از نوهیج بزم ومنزل وخانه . . زنست آبادی عالم جهار بی نست ويرانه 
نوئی ساقی نوئی شارب توئی باده وپیمانه.. نوئی رند خرابانی توئی مخدوم میخانه 
مسلمان بندهُ رویت برهمن بستهٌمویت.... توئی در کعبه ومسجد توئی در دير و میخانه 
بجزتو کیست معشوق و کلام عشق ست و کوعاشق تولی بر صورت شمع و توئی بر شکل پروانه 

تراب از راه معنی گر به بینی جمله عالم را 

همه باهم یگانه انديك کس نیست بیگانه 

(۱۷۹ 

می کشند مارا بسیر بوستانی تازة سر و قدی گل رخی غنچه دهانی تازه 
رحم کن ای شانه زلف يار رابرهم‌مکن شد اسیر حلقه او ناتوانی تازه 
گه بدستار سفید و گه بسرخ و گه به سبز جلوه اش هر روزه می بینم نشانی تاه 
پاز رفتار تو خواهد کرد خلقی پایمال سر بپایت میدهد هر لحظه جانی تازه 
گاه بد دل باشد از من گاه باشد بد دما غ ببد گمانش کرد از من بد گمانی تازه 
گر چه در اظهار سوز دل زبانم می برد هم چوشمعم می شود هر دم زبانی تازه 


۱۷۲ 


زنده میسازد لش يك سو جهانی تازه 


) 


برده دل از من دلیری دلستانی تازة 
مستعد شد بهر قربان دوعالم الامان 


یار سویم آمد و وصلت نشد روزی مرا 


9 
ماه روئی مهرخوئی وجوانی تازة 
ترك چشم تازه ابرو کمانی تازء 
دلج دا میت زد نشانی تزا 
کردهٌ در عشق بامن امتحانی تاز 


درمیان غیر ؟ نفتم ماجرائی تخود تباب 


شب چوپرسش 


کرد از من داستانی تازة 


ردیف یاء 


)۱۸۱( 


آنچه من می کشم جفائی کسی 


از تو آزرده دل چرانه شوم 


0 هیچ آشنائی کسی 
نا خوش از من شدی برائی کسی 


۳ : 
هر که اجوال من شنیلدا بگفت ,کتس مبتذا چنین فدائی کسی 
تاه ع فلت 1 ج 
کی یاه ات ۳ 
چشم میگون و سرمه سائی کسی 
(۱۸۲) 
باز آید بدل ش / 1 
از لشجی . هیر انار کبارین,آیی 
در خیال رخ تودل شادست عم نباشد مرابه تنها 
پسسبت پراب سور ییوت ببارك الله چه سرورعنا؛ 
در عم هج ریاد بالات بر دلم شد بل ۹ 
۳ و ی اس نم استي 
عشق زلف سیساه پسر خم او کرده سبزه مرا بسوداشی 
رولی زیب‌الی تودل از من برد ۱۳ و 
جه شوخ زیبائی 


کی ترابت وداع صبر کند 


گر بسویش نگاه فرمائی 
(۱۸۲) 
دلا گسر شوق وصل بار داری خیال خام و دور از کار داری 
زحرف تلخ و هر شب کی شوم خوش . که شیریی لب شکر گفتار داری 
هنوز از منع تو خونم نشد خشك عبث از قصل من انکار داری 
مرامعشوق دیگر نیست جزتو ‏ توعاشق مشل من بسیار داری 


علامت سرو آزاد و تدر و است 
بظاهرداریت بامن عیان شد 


چه خوش قدو چه خوش رفتار داری 
به پنهان خاطر اغیار داری 


تراب امشب به بزمش بار عام ست 


رد۸ 


گر اند ك از صفت و طبع خود تغییر شوی 
نگار خود بخود اندر کنار تو آید 
امیر هم چو گدا بردر تو سربه نهد 
همیشه در بر صبقل گران ذهن بنشین 
شوی بخلق تو در راستی نشانه اگر 
متا رگ عشاق هر گز ای واعظ 
نشان سروری وسر بلندٍ پست همین 


در 


وز ال کشف و کرامات ب نظیر شوی 
به جملگی دگر از خود کناره گیر شوی 
اگتر توا طل تناو کناوه گیرشوی 
د میکه بی غرض از زر شوئی امیر شوی 
هر آئینه که توهم آئینه نظیر شوی 
جداز کجرو شان از کمان چو تیرشوی 
بدست عشق مبادا تو هم اسیر شوی 
که سر فرو بقدم بوسي فقیر شوی 


ت اب در گه تو خود شود زارت گاه 


چوزایسر حسرم پیسر دستگیسر شوعا 
(۱۸۵) 


هر که دارد سوز وساز عاشقی 
هم چو پروانه ز سر تا پا بسوخت 


شمم هم دارد گداز عاشقی 


۳ 


شد چو سرمد سرفراز عاشقی 


هر که در کار خدا سرنذر کرد 
میتسوان کردن وضواز خون دل 
بط 
رنگ زرد و ۲ 
سی کند اظهار راز عاشفی 
(۱۸۲) 
شود در یخودی ظاهر خدائی ‏ . بکن بهر خدا از خود جدانی 
انا الحق هم چو منصورت سزاوار زیند خود اگر یابی رهائی 
بنجاایبایی مخبطش همچو ماهی دی هد نصا سرت آشنیباگی 
خدارابی نیازی هائی اوبین. مشومغفرور زهد وپار سائی 
تراب از عشق بی خود باش دایم 
مکن چون خوبرویان خود نمائی 
(۱۸۷) 
در جنونم ازپي نم خوار گی . کس‌نیاید پیش جز آوار گی 
دلب غارت گر تاب وتوار . بردصبروطافتم یکبار گی 
بی تکلف بندهة مجبور باش زانکه باشد بندگی بیچارگی 
خدمتش از دل ترا واجب بود پرورش کرد آنکه در گهوارگی 
۱۳ 
لطف فرما کار سازم شد ازس مرجع خلقم بای ناکارگی 
گر بود بی پرده معشوقم تراب 
کس نیا بد حسرت نظارگی 
0۱۸۸ 
من در سر نو بیخودم نودر برمن خود سری 
در محفلي نونیست کس از غیر نامی نیست بس 
محراب دین شد ابروت بتخانً چین کشورت 


من بنلده دل داده ام توبادشاه دلبری 
خود سافی و خود شاربی خود بادهُ وخود ساغری 
اسل2) و کف از توبود خود مومن و خود کافری 


هر جاکه می افتد نظر جز تونمی بینم دگر 


از بسکه دارد صورتت در چشم من جلوه گری 


نادان تراب از خویش شو دانا باو کم و بیش شو 
۲ ً ۰ 
در حضرت عرفان او بگذر ز هر دانشوری 


(۱۸۹) 
ای بیتو هستیم کو جان وبدن توهستی ‏ . من نیستم بجز توهستی من توهستی 
گفتی نفخت راندم در پیرهن نگنجم ..."هم کیستم که گنجم در پیرهن توهستی 
از نحن اقرب توپیدا شدست در جمله دست و بازو چشم و دهن توهستی 
ای واه تو بلبل هم لاله هست وهم گل ‏ . مطلوب عندلیب و خوب چمن توهستی 
سرسبز باغ از توقمری بداغ‌ازتو ای‌فامت فیامت سروو سمن نوهستی 
ای شمع روی فیروز پروانه از تودل سوز . وی‌مهر عسالم افروزنور زمن توهستی 
ای لیلی از تو مجنون وی قیس بر تومفتون ...شیر هم از توموزور هم کوهکن توهستی 


مطلق بصد نشانی پنهار بصد عیانی 


هر گز زبان نه جنبد گر جنبش از تو نشود 
گویاتراب نبود در هر سخن توهستی 


)۱٩۰( 
کرد خمورم چون گس چشم‌میگون کسی  برد خواب از دیده ام تأثیرانسون کسی‎ 
کرد پاسال از دست حنا دلهائی خلق اس کف پا تورنگین ست از خون کسی‎ 
خود بخود سوئی من مسکین تودیدی از غضب  . يك نظیر راهم نیم در عشقممنون کسی‎ 
پابه زنجیرم چودید او گفت در کویم میا رحم‌می آید مرا بر حال مجنون کسی‎ 
ماجرائی دل چه می پرسی ندنم بیش ازیس ... يك بيك گردید این دیوانه مفتون کسی‎ 
می نویسم بار خود رانا مه بی نام و نشان نانگردد هیچ کس واقف ز مضمون کسی‎ 


در مت متوار درد هل شبخان کي 
)۱٩۱(‏ 
چو عارض تو ندیدم بلاله زاریکی نیافتم بچمن چور توای نگاریکی 


۱۰۹ 


بخوبی تو نماند درس دیار یکی 
۳ ۳ 
دو فتنه آفت هوش و قرار من گشتند ]شم پر خماریگی 
دو فرقه فارق تمکین و عقل پیرنند .۰ جوان شوخ یکی طفل ب سواریکی 
قشم قلعه هجرت کذابك مت 03۵ ماه ال ینگی فوج اشاك زار یکی 
تباجا یکی 
دو چهره دست هميشه بوند خون 2 
خدا از دو یکی هم کند نصیب بسی کساز یارریکن نار دراکنار یکی 
دو شیوء تو مرا عاقبت هلاك کند همیشه قهتر یکی غصه‌بار باریکی 
دو حائل اند میان کنار و بوس توام زمن حجاب یکی و از توننگ و عاریکی 
دو چیز تحاصة گلگشتبواستا باشند شراب ناب یکی یار غم گسار یکی 
دوچیز سلسله جنبان بود جنون مرا نوید سبزه یکی موسم بهار یکی 

خلاف عقل روی ترك ننگ و نام کنی 

ترا لازم عشق ست زین دو کار یکی 

۱٩۱ 

دل چو شانه هست سرگردان به گیسوی کم دیده چون آئینه حیران ست برروثی کسی 
ییخودم کردست بارب جلوة روئی کسق ۶۱ ۰)میمرد از خنود تگاه شم نزن نموئی کسی 
کرد آشفته خیالم عبرین موئی کسی ... فتتادین ودلم شد زلف هندوی کسی 
از کجیامی آلی ای پبلك صبا جانمفدا.. کزتومی آیدهوائی دل کش وبوئی کسی 
نیست بر ظاهر نشانی بر تنم از زخم تیغ خورده ام اما بساطن زخم ابروئی کسی 
چشم ای دم وحشت از خودمیدهد.... گشت صحن ی داوس 

کس چه دانددان مکان ومتزل عشق تران 

باشید افیاده بترالی باس کلولی کنی 

۱۹۳( 

ابروی بت جلوه کنان بر لب بامی آمد بنظر همچوهلالی سر شامی 
طرز و روش و ناز همار آفت جان ست دل برّد زد ستم صنم کبك خرامی 
از پیج و خم زلف محال سست رهیدن ‏ . صیدش نشودبناز گرفشار بدامی 


بحسن صورت تو نیست در هزاریکی 


در هجر تسلی که دهد وصل طلب را 
باری چه امیدست از و لطف و مدارات 
دل در برم سر به نهم بر قدم او 
صد جام لبالب بحریفان دهی آخر 
چور غنچه گهی لب بکشائی به تکلم 
آزاد ن‌مسودی و نرفتم ز در تو 
کولیلی و مجنون و کجا شیریی و فرهاد 


از جانب جانار نه سلامی نه پیامی 
باریکه دل آزارد و رنجد بسلامی 
در کوچة من یار چو آید دوسه گامی 
داری تو چرا تشنه لبم از لب جامی 
ماندم ز لب لعل تو مشتاق کلامی 
تاهم نکنی قدر وفا دار غلامی 
مانده است زفانی شد گان قصه و نامی 


پیوسته تراب ست مقیم در شاهی 
کوتازق نیست‌امقفرق امن 


(۱۹۶) 
غیر ازیس نیست دوائی دل بیمار کسی ‏ سنبلي زلف کسی یا گل رخسار کسی 
یار غم خوار تراهر که بگوید غلط ست در غم هجرنة مشفق و غمخوار کسی 
عاقبت خوب نباشد ستم و جور و جفا. ای دل آزار مشودرپشی آزار کسی 
دی شنبدم سر راهی که بآواز حزین. ناله‌می کرد کسی درپس دیوار کسی 
در طبیدن چه کم از ماهی بی آب بود دل مشتاق کسی تشنة دیدار کسی 


یارب از دام محبت برهان زود مرا 


بیکسی را نکنی باز گرفتار کسی 


جائی یابم به چسان پهلوئی معشوق تراب 
در برش نیست چو اغیار روادار کسی 
0۹ 


نخواهم از تو که پیشم سر نیاز آری 
عبث بود ز توامید درد مندیها 
بتی که پرده نشین ست قیمت و قدرش 
مروبه تیره دلی در حضور صاف دلان 


نهم بپای توسر تامرا نیازاری 
تراست شیوةٌ بی رحمی و دلازاری 
زیاده تر بود از گلرخان بازاری 
که سیم قلب بصراف برده باز آری 


ترا خود همه کار تو ساخته گردد 


چورخ بسوع) خدا 


وند کار ساز آری 


۱۰۸ 


)۱۹۲( 


و 
دوستان دفم قضانیست بتدبیر کسی 
آنچه در شب نظر آید بسحر دیده شود 
لا جوابم لب لعل تو بيك حرف نمود 
چشم پوشیده هم از جلوةٌ جانار شادم 


که نهان گشت دلم پائی بزنجیر کسی 
واگذار یدتن خویش بتقدیر کسی 
خواب مارا نبود حاجت تعبیر کسی 
پیش رفت ست کجا پیش تو تقریر کسی 
دانه دردام نهادی پئی تسخیر کسی 
دیده ام گشت نها خانهٌ تصویر کسی 


کشته گر دید کسی باعث تقصیر کسی 


۱٩۹۲( 


ز دیده ام نشود ضبط اشك سیلانی 


اگر بهجر مرا نیست مونسی جانی 
اگر بتان ز غبارم فشانده دامان اند 


مگو که زلف بر ویش فند و خم گردید 


بگوز نوح که باز آمده است طوفانی 
من و امید وصال و جمال جانانی 
بر وز حشر شود دست من بد امانی 
شکست خورد و دوتن کافر از مسلمانی 


تراب شعر تو دیوانه کرد مجنون را 
کنون رواست ترا انتظام دیوانی 
(۱۹۸) 


قلق از سوزش پروانه داری 
بیادر کوئی من روزی که از لطف 
لبالب جام خواهم سافی ازمی 
طریق بیخودی مسدود گردد 
توا ماگدابان کی خوش"آبد 
مراای ماه باتوالفتی ه , 


ز سوز عاشقان پروانه داری 
توصدها عاشق دیوانه داری 
۳ آیادی ویرانه داری 
چراخالی لب پیمانه داری 
اگیر بسته در میخانه داری 
عجب تیرو کمان ترکانه داری 
دلج عبالسی و شاهانه داری 
تسوبسامن مهرداری یانداری 


راب آوازه عششقت فزون بسساد 


که‌هاوهوی خوش مستانه داری 


(۱۹5) 
از زلف برخ نقاب تاکی وز شب بسحر حجاب تاکی 
عمریست که سایل وصالم خاموش تودر جواب تاکی 
از هجر توسوختم سراپا دیگرز جفاعذاب تاکی 
دامان تودر کفش نیاید . از خاك من اجتناب تاکی 
م رب راز تسا زرد[ ۳۵ این چنگ و دف ور باب تاگی 
ساقی قدحی ز عشق پرکن سر گرم شراب ناب تاکی 
حرفی نکند لب توبامن باغیر چنس خطاب تاکی 

سویش نگهی ز لطف فرما 
آززد کل از تاج تقاک نیز 
(۲۰۰ 
زحال خود چکویم محرمی دارم نه عمخواری مرا افتاد بایاری ستمگاری سرو کاری 
بتی کا فرادائی دلفریبی فتنهپیرائی .. برهمن زادةٌ شوخی بدوش افگندهز ناری 
جوانی آفت جانی بلائی دین و ایمانی ‏ رخ اوماه تابانی سم زلفش شب تاری 
بفامت سرور عنائی بطلعت زهره سیمائی . زسرتاپا خود آرائی قدم تا فرق عیاری 
پرس از وصف آن دلبر که بود ثل اودیگر .. دل آویزی دل افگاری دل آرامی دل آزاری 
نبارد رحم بر پیری دهد رنجش سرمهری ‏ . فریید دل بتفربری نگاری چرب گفتاری 
شود نا خوش کند رنجش اگر و صفش کند خواهش 
تراب آشفت/ دل رفته مشتاق دیداری 
(۲۰۱) 
رخ‌او ن_اصحا گردیده بساشی .. توهم دیوانه اش گر دیده باشی 
ن‌گوئی قیس را دبوان هر گز ۰ اگر خود عاشق شوریده باشی 
محبت کم نگردد از ملامت ‏ کمال عاشقی بشنیده باشی 


۳ 


مرااز بسسدگی مسصذور دار 
بسادربر مشو دور از کنار) 
دو چارم شوگهی از شوخ چشمی 


تراب از توچ 


اگر صاحبدلی فهمیده باشی 
توای غنچه دهن خندیده باشی 
اگر حسالم از و پرسیده باشی 
اگر بهر دلم گرویده باشی 
چرا بامن نگه د ز دیده باشی 


ٍ جر گر چونور دیده باشی 


(۲) 
چرا از عاشقان رنجیده باشی خطائی عشق گر بخشیده باشی 
شئیده شعر موزونم بفرما . . که ناموزون سخن سنجیده باشی 
تو ای گلچیس منال از زحمت خار نشاید بی خلش گلچیده باشی 
مراای کوه کن جان کندن افتاد. تو کوه بی ستون کندیده باشی 
چنان می ترسم از زلف درازت که از مار سیه ترسیده باشی 
بروای دل ز پهلویم جداشو زدلبرتاکجاپوشیده باشی 
تراب از یار کن قطع شکایت 
اگر باوی نه دل چسپیده باشی 
() 
نه باز آ از طلب تازنده باشی اتف بنده باشی 
چوبلبل هر سحرزن نالا شوق هميشه تا چوگل درخنده باشی 
قدم لفزد مبادا در طریقت . نظربر هر قدم افگنده باشی 
ایاز آساشوی معشوق محمود اگر مولائی خود را بنده باشی 
دلا آسان نب‌اشد عشق بازی ۱/ برالی بسار جسان بازنده باشی 
الهی رحم کن دیگر چگویم چه خود داننده و بیننده باشی 


تراب از دام خوبان کی بر آید 
اگر بدنامیش خواهنده باشی 


۲۳(۱ 


(۲۰4( 


ز روی حسن گر ناز نده باشی 
برو تابر فلك خورشید رخشان 
شود عمرت درازی زلف کافر 
روز نت گزتترع دامن تو 
دل از خود میرود در اشتیافت 


فداگی تو شوم پائی تو بوسم 


چوحسن آخر شود شرمنده باشی 
توای مه بر زمین رخشنده باشی 
که بر روئی بتان زیبنده باشی 
گر از من آستین افشانده باشی 
برش زود آ اگسر آینده باشی 
تو کی مهمان من نا خوانده باشی 


نباشد چور تراب اقبال مندی 


09 


دل من سوختی پنهان چه کردی 
جه‌انی رابه تیع ناز کشتی 
کش دی دامن از خاكگدایتان 
بسرخ برقع فگندی از شب زلف 
بهارت دید بلبل نعره زن شاد 


اداثی توبلاشی جان من شد 


چه کردی بامن ای جانار چه کردی 
چه کردی هان چه کردی هان چه کردی 
چه کردی ای شه خوبان چه کردی 
چه کردی ای مه تابار چه کردی 
چه کردی ای گلي خندار چه کردی 
چه کردی ای بلائی جان چه کردی 


چه کردی ای دل نادار چه کردی 


( 6 
زهی بیدل که دلدارش توباشی خوشاغمگین که غمخوارش توباشی 
متاع قیمتی جان ست در تن دهم مفت ار خریدارش تو باشی 
چسان دربر نگیرم همچو دلبر دل خود را اگر یارش تو باشی 
نخواهی زاهد از زلفش رهائی . اگر يك مو گرفتسارش توباشی 
دلا خسود یار گردد طالب تو اگر اندك طلب‌گازش تو باشی 


ببگوارتص مترس از لن ترانی 


۱۳5 
ی گنر دز فسکر آزارش توباشی 
هه ود عشسلق کسو داریا تنل :۰ چناراردور3:انبکسارش تو باشی 
نمی خواهد تراب از خلق آمداد 
خداوندا مددگار ش تو باشی 
۲۰۷( 
نیاید درکف من زلف گاهی سیه بختم زهر زلف سیاهی 
مرا ام ماه تخوش گذزد همه سال ۰ اک ررآکیآب‌گويم بعد.ماهی 
چرامفتوح نشودقلعة هجر زآه‌وناله هادارم سپاهی 
گرش بر حال من رحمی نياید.. دگر کومثل من حالت تباهی 
حریفم گشت شوخی راست قدی ‏ نگاری کج خرامی کج کلاهی 
خدا حافظ دلش بر گشت ازمن مخالف شد گدارا بادشاهی 
چو شمشیر از میان قاتل بر آورد 
برآمد از تراب خسته آهمی 
(۲۰۸)( 
اگزهر عقتق توک زد کتاهی 9۷ جشنم 2 کر مويم نگاهی 
کف دست حنا گیرد بشوخی مراهم کاش بودی دستگاهی 
ز تارکي زلف و نور عارض سود یارمرا شام وپگاهی 
خدا شام دلتم ردق توپنهان را* «نتارم جررت و ای شتاهد گواهی 
ترا گر خود بود بامن سر جور 
مصاحب کن مشوبد ظن ز عاشق 
طریقی عاشقی محو است در مجو 
نه شد ثابت بجز حق در دو عالم 
اگر حق قدرت و طاقت نه بخشد 


مراجز لطف تونبود پناهی 
اک حتاف زین بر یواهی 
باشد عشق رارسم و نه راهی 
سمودم نفتی کل از لا الهی 


ز دست من نه جنبد برگ کاهی 
ال آزژو دارم (ضشتاتست نه دولت از تو می خواهم نه جاهی 


تراب از رهبری هم راه باشد 
نیفتد کس چونابینا بچاهی 
۰۰( 
گرت سویم گذر بودی چه بودی بحالم يك نظر بودی چه بودی 
ز احوالم خبردارند هريك  .‏ تراهم گر خبر بودی چه بودی 
چبرا خن ده زدی بسز گر یمن اگر چشمم نه تر بودی چه بودی 
مگو از قاصدم ناخوانده مکتوب اگر خط مختصر بودی چه بودی 
هلاکم می کنی از سخت جانی . دل تسونرم گر بودی چه بودی 
نز صیبسم جلوهة زلف ورخاو. گهی شام و سحر بودی چه بودی 
شبی در خانه من رونق افروز ‏ . گر آن رشك قمر بودی چه بودی 
کناره کردم از خلقی برایش  .‏ برم آن سیمبر بودی چه بودی 
تراب از باده عشق است مدهوش 
نه بیخود ایس قدر بودی چجه بودی 
(۲۱۰) 
توفی پروردگارم یا الهی تسوقع از تو دارم یا الهی 
مدد گارم توئی در دین و دنیا که باشد جز تویارم یا الهی 
بده توفیق خیرم در عبادت ز عصیان شرم سارم یا الهی 
اگر من سر بسر غرق گناهم توثی آمرز گارم یاالهی 
چو غفاری وستار العیوبی ز توامیدو ارم یساالهعی 
نجاتم ده بکن از عفورحمت ‏ . زدوزخ رستسگارم یا الهی 
بفکر زلف و عارض رفت افسوس همه لیل و نهارم یا الهی 
خوشاوقتی که گذرد در عبادت حیات مستعارم با الهی 
نمسای ترا از تور همین ست 
بیادت خوش گذارم سا الهی 


۳14 


۲۱۱( 
2 که بار بار پریشان و روسیاه شدی 
ز عارضش عبث ای زلف بوسه خواه شلدی بار بال ؛ 
7 و ۱ چرا بخیل ز عاشق بيك هو شدی 
نظر به غیرز شوخی کنی و من محجو" 9 
دلا ریس شهیدان شوی مبار کباد ز دست يار اگر قتل بی ۵ سدی 
ترا بکوئی بتان واعظا اگر گذر است نه گمر هی ست بجا هست رو براه شدی 
کسی ز عشق نهانم : نمیشدی آگاه عبان تو شاهد من گشتهة گواه شدی 


شدم به مبکده من شیخ جام ای زاهد 
چرانه ای بت کافر کناره از تو کنم 
لباس فقر حرام ست بر تو ای درویش 


که آفت دل و دینم خدا پناه شدی 
اگر مصاحب سلطان ز بخت و جاه شدی 


تراب خادم درویش خود شود سلطان 
اگر فقیر شدی به زپادشاه شدی 
۲۱۳( 


دلا خود را بزلف مشکسالی مبتلا کردی 
زا حوالم نه پرسیدی رخم دیدی و رنجیدی 
نشستم بر سر راهی کشیلم از درون آهی 
بلی ای عشق پر آفت همس عدلست و انصافت 
ز هجران توبیتابم زدر دت تنگ احوالم 
فرار و صبر رفت از دل ز دیدارش چه شد حاصل 
چه کردی ای دل مفتون چه دیدی زان فدموزون 


خطا کردی خطا کردی خطا کردی خطا کردی 
ز دم فریاد نشنیدی ستم کردی جفا کردی 
نه بر وقت آمدی گاهی نه بر عهدی وفا کردی 
به خور ریزی پیری نوجوانی را روا کردی 
فرییم کرده دل بردی دغا کردی دغا کردی 
نه خود از من جدا گشتی مرا از خود جدا کردی 
نظر بر صورت فانل توای بسمل چرا کردی 


کهاز سر نا قدم خود راببالای فدا کردی 


تراب آخر دم شیخی مقدر بود بدنامی 
که شوخی کافری زار داری آشنا کردی 
6٩‏ 


بدور دامنم گشتی عجب زنگین ادا کزدی 


دلم از زور بر بودی بسرم جلوه نفرمودی 


که از همر گردش دامن ادائی خون بها کردی 
نمك بر زخم فرسودی که تاویل حنا کردی 


مرنج از شکوهٌ عاشق که کرد از هجر توسابق ‏ توهم‌باد آرای مشفق ستم باوی چها کردی 
به من میگفت گلفامی تو داری چشم انعامی سزائی تست دشنامی که ظالم ادعا کردی 
نواز حالم چه آگاهی که داری رتبةُ شاهی د گراز من چه میخواهی بشوق خود گدا کردی 
سر راه تو ای قاتل بخون غلطید صد هادل  .‏ چراصحن محبت رازمین کربلا کردی 
تراب از جستجو باز آ که غایب خود شود پیدا 
چو کردی ترك خواهش ها حصول مدعا کردی 
رباعیات 
۱( 
گویند که قلب عرش اعلی باشد وین خانه خاص حق تعالی باشد 
ای طالب حق نظر بسوی دل کن کن طوف دلی که حنٍ درانجا باشد 
۳۱( 
هرلحظه بفعل بدخجل باید بود هردم زگناه منفعل باید بود 
ماخوذ شوند اهل دل از خطرات گر امل دلی بحفظ دل باید بود 
)۲( 


دربحر فنا و بیخودی و توحید باشند قلندران سر مست غریق 


4( 
نرد,علما که سر بسر زندیقم" پیش اجهدلانه,ک نت ازصدیقم 
من هیچ نیم و هر چه هستیم تراب کس راه بدان نبرد از تحقیقّم (۱) 


(۱) این چهارتا رباعی که مو لف تذ کره مشاهیر کاکوری را از بیاضی قدیم حاصل شده بود و درچاپ های قبل 
دیوان تا یکبار شامل نشده است رافم برین خیال داخل دیوان میکند تا کلیات ابشان بکلی جمع شود 


۳۳۹ 


قصیده در مت سرور کائذات صلی الله علیه و اله وسلم 


بسم الله الرحمن الرحیم 
توئی که قبله ایمان و کعبهٌ جانی چگونه کس ننهد بر در توپیشانی 
توئی حبیب خدایا رسول صلی الله . تراست شاهی کونین و شان سلطانی 
بگرد بیت توهر روز چرخ می گردد ۱ کاد همه لولاك منفبت خوانی 
چو گفته که انا احمّ بلا میمم . توئی احد و توی حق جل سبحانی 
خدا ز نور ظهور تو خلق پیدا کرد توآفتاب جهار تآب و نور رحمانی 
کسی که روی ترا دید وجه حق رادید که خود حدیث شریف تو هست من رانی 
بخواب هم ز جمالت کسی که یافت نصیب ز چشم او شده زایل حجاب ظلمانی 
ملاحت تودل یوسف صبیح بود . توای پیمبر من رشك ماه کنعانی 
خدا بوصف جمالت بصفحهة عارض . نوشت سورءٌ یوسف بخط ریحانی 
اگر درود تو خوانم بلحن داودی برتبه سبحه خاکم شود سلیمانی 


چرانه حسرت امی لقب کلیم کند 
نبوت تو بعالم چو آفتاب جلی ست 
ز آفرینش آدم تو بودة مقتصود 
وگرانه مشنت گلی بود طینت آدم 
توبوده بخدا ناخدایغ نوح نبی 
کنون سفینة امت نگاهدار از غرق 
فلك ز مقدم تو سعد گشت در معراج 
چگونه سر بفلك پیش تو کشد دشمن 
برامت توبلاز آسمان چسان آپد 
مگر بکولی نو خور شید میدهد جاروب 
بسجده گشت ز خاك درت غبار آلود 


نشسته ست بفردوس منتظر رضوان 


که از زبان تو سر زد نکات قرآنی 
خدا بقسمت بو جهل کرد نادانی 
تراملایکه کردند سجده می دانی 
ز نست عزت آدم تو فخر انسانی 
و گر نه کشتی او گشته بود طوفانی 
که بحر جرم در آمد بحد طغیانی 
وگر نه نحس و بدست آن ستاره پیشانی 
که تیغ برق دوپاره کند بجولانی 
کند مسیحٌ ز چارم فلك نگهبانی 
که هر صباح بر آرد خطوط شعشانی 
مین ماه ازس روشده است نورانی 
که در جناب تو جایش بودبدربانی 


همه غلام تو باشند عربی و عجمی 
چهار یار تو در دین چهار ار کانند 
که یل اب یکت با ار 
معین شرع و مدد گار دين عمر خطابٌ 
سیوم خلیفة عثمانْ جامع القرآن 
خلیفه چار می آن ابن عم بو الحسنین 
بهم عناصر دین انداین چهار امین 
ز اتحاد شدند اس چهار تن يك تن 
زبان ناطقه در فقر و وصف شان عاجز 
چو انتها نشود وصف چار یار انت 
غرض رواست نشان تو عرض لا احصی 
چواهل بیت ترا بنده هستم ای مولا 
شفا و صحت جان و تنم بدست توهست 
بدوستان و محبان من بکن شاها 
کسی که بی سیب و نا حقم د هدایدا 
مخالفند زمن کافران در ایام 
بهر و کون ممدو معاونم می باش 
توجهی بنماتا شوم خلاص و رها 
بساشد ندز شیّطان بدولتت محفوظ 
رضائی تست مرا باعث رضائی خدا 
ز شرع خویش بیارای ظاهر مارا 
شوم بغیر حساب و کتاب داخل خلد 
مرا ز گرمی خورشید هیچ خطره نیست 


همه مطیع تو صحرالی و بیاباای 
ز چار رکن بنا کرده مسلمانی 
امیر کشور صدق و صفائی روحای 
امام کامل و عادل خلیفة نانی 
که بود صاحب شرم و حیائی ایمانی 
علی حبدر کرار شیر یزدانی 
معین شرع تو انداین چهار لا نانی 
کسی که فرق کند کافر ست و نصرانی 
کنم چه قدر بتعریف شان سخن رانی 
محامد تودر آید کجا بپایانی 
که خود تو خوب کمالات خویش میدأني 
چرا نه مشکل من حل شود باسانی 
مریض راپتی دفع مرض تودرمانی 
نوازش و کرم ظاهری و پنهانی 
بکن کفایت کارش بقهر ربانی 
خصوص کافر نفسی فساد رابانی 
بده شتاب عدوی مرا پشیمانی 
فتاده ایم بقید هوائی نفسانی 
نگاهدار مراهم ز فعل شیطانی 
خدا کند که توراضی شوی زمن جانی 
که باشم از سببش خوشنما و حقانی 
اگر تو دست بگیری مراو برسانی 


بحشیر گر بجوار پناه خود خوانی 


زآنت دو جهار نسزامن وآسانی 


 _ _‏ سس 


۲۱۸ 


حمد گویم حضرت الله را 
آنکه می گردد بامر وف فلك 
بسود بنمودالبکه ایس سای و [ا 
آن که حمدش نیست در حدو حصار 
آر که بیرون ست از وهم و خیال 
عارف ذاتش خود و معروف خود 
اوست کوروشن همه سیاره کرد 
و دنس > کیر اه ستتر بر ت مدد 
خالقیش مقتضی خلق بود 
عالم سرو خفیات ست او 
هست مر هر نیست را کرد ست او 
آنکه پیدا کرده است این هرد و کون 
آن که اشیارا کند در دم فنا 


آن که ملك الموت زا مخلوق کرد 
۳ مِ ۰ 
زنت کون و ملسراک درا فترهتکیان او 


آن که ذو العفو است والفضل العظیم 


آن‌که پیدا کرد مهر و ماه را 
هست زیر حکم او جن و ملك 
از عدم اک‌گیهغنت ایس موجود را 
آن که وصف او نباید در شمار 
لم‌یزل ذاتش صفاتش لا یزال 
کس زدر کش هیچ واقف کار نیست 
واعمبفش خود هست وهم موصوف خود 
می شناسم از کمال آی غفور 
صنعتش رامیتوان نظاره کرد 
ظاهر از باطن نمود آفاق را 
خود چو واحد هست ساری در عدد 
از عدم بخشید اعیان راوجود 
خالق ارض و سموات ست او 
مرجع ومبدع همه را هست او 
هست بیچور و چگون بی شکل و لون 


کت تیا هی لك ال+عدا 


تا کند گرمی خلق از موت سرد 
آية یتحیی یمیت از شسان او 
هم من و ماو توو هم این و آن 
همم سمیع و همم بصیر و هم کلیم 
شم مرید و قادر و حی و قدیم 


۳۳۹ 


فل هوالله احد الله الصمد 
۳-2 
دیگری هر گز باو همتای نیست 
دیگسری باشد کنجا او را شريك 
قدرت او عالمی بنیاد کرد 
قهر او ابلیس راملعون نمود 
از دو حرف او کرد پیدا صد جهان 
خود چو دریا هست و اشیا موج او 
ساخت شکل آدم از يك مشت گل 
طینت آدم ن مود از آب و خاك 
بنده بود آدم خدائی یافت مفشت 


لم یلد لم یولد و کفوا احد 
غیر او را در دو عالم جائی نیست 
هست و صفش وحده هم لا شريك 
۳۹ مت او آدمی ایجاد کرد 
مهر او الط‌اف بر آدم فزود 
امر بر اعیسان نمود از کن فکان 
خود چو سلطان ست و عالم فوج او 
فاعل مختار یفعل ما یشاء 
داد شرفش بر همه عالم ز دل 
عرت آدم ف_زود از روح پباك 
کافرینندش نفخ فیه گفت 


چون بو صفش گفت لا احصی ننا 


غیر عجز این جا چه دیگر دم زنم 
طاقتم کوتادگر وصفش کنم 


۱۲+ 


در نعت حصرت ر 
بعد ازان تبعست محم مضطفی 
گنجپنها بود اول ذات حق 
چون و جود خلق گشتش افتضا 
اوه خی ی لقن اف ریت 
حق چواورا داد تشریف وجود 
شد روا زیس رو خدای پ‌اك را 
اول المخلوق نور مصطفی ست 
اوست در اج اول از همه 
اوست شافع هر کسی رادر جزا 
اوست کز امرش قمر گردیدشق 
اوست کز نورش جهار روشن شده 
اوست ک‌اندر دین او عیسی رسید 
چور که موسی رفت بر طورِ ریم 
در شب معراج بر عرش تعال 
بود کواز بندگانش کمترین 
وقت پیدا گشتن آر رهنمون 
او چوپیدا شد برائی بند وبست 
اول و آخر جهان راهست او 
اوست کز حق ایس چنین معراج یافت 
معجزات از وی هزاران ظاهر است 
بود در فرمان او سنگ و شجر 


جپر ‏ تیلش از ؟ کمینه چاکرست 


سالت پناه صلی الله علیه و آله وسلم 


گویم از جان و دل خود ای فتی 
تک ک هر | مبتقفیتا بد هسا سبتق 
فیض هستی زو بهر اشیادمید 
۱ له عالم بهر او پیدا نمود 
بر م نله گنل له تولاگ ا 
در حدیث این را بیان بر ملاست 
برد مهرش عالمی را سوئی حق 


از خدا چور رتبه اش اعلی شنید 


رئبه اش بوده ست پیش حق چنین 
يث سر اصنام جهان شد سر نگون 
قصر کسری جمله افتاد و شکست 
دستگیر گمره ان شد دست او 
رتب؛ شاهمی و تخت و تاج یافت 
هر که در دینش شد از دوزخ برست 
مسق .دی قربان او شمس و فتر 


زان که او شاه همه ب تسم شرت 


رتبه اش بوده ست محبوب الَهی 
شکر ک‌اندر زمره اتباع او 
بود موسی راهوس اندر دلش 
در نبوت آوست چور شمس الضحی 
فیضیاب اند آر همه زان نيك زاد 
گرز حق تعریف او را طالبی 
خود جناب خالق ارض و سما 
از محمد چون احد میمی گزید 
تاه اش ی اف فاد از همه 
حق تعالی کرد چون دنیش متین 
نیز گفتش از سر لطف و قبول 
چون خدا خود گفت و صفش جابجا 


همر هش کو در چنین شاهنشهی 
کرد حق داخل مراای نيك خو 
تاشوداز اسان ک‌املسش 
السساه در ۳ آن بدر الدجی 
نور بدر از شمس باشد مستفاد 
گفت در قرآن بو صفش هل آتی 
آمد از وی صورت احمد پدید 
گفت اکملت لکم الیوم دین 
بنده در شانش زند دم تاکجا 


عرعت؟ جتتون 9 کدام احوال او 


۳۳۲ 


در مدح اهل بیت رضوان اه علیهم آجمعین 


همریکی زان اهمل عرفان و علوم 
هر یکی تابان ز نورش همچو شمع 
هریکی تابندة و تابان چوماه 
هریکی بد مصدر فیض خدا 
هری‌کی شهزاد گان شاه دیس 
سر نک از شرع و دین آراسته 
میریکنم بح وارت ارت و1 
هریکی بد آمرو ناهی بشرع 
از طرر یقت داشتند افعال شان 
آر همه آل نبی سبط رسول 


نیست حد و صف اهمل بیت او 


یعنی هر يك از گلستانش گل اند 
هست بر چرخ امامت کالنجوم 
روشنی افزائی بزم اهل جمع 
هریکی بد مخزن اسرار حق 
ه یسکس انسدن‌ولایت پادشاه 
مشتق از هادی شده بهر هدی 
مسرشد حق و دلیل راه دین 
از خصللات نکو پسیراسه 
قاضی الحاجات وهم مشکل کشا 
سوع) اصلي خویش بی پرده بفرع 
در حقیقت بود پر احوال شان 
مقیلان حق بدند و باقبول 
هم رجال وصفهم لا تحصرو 


در مد ح اصحاب مستطاب رضوان الله علیهم اجمعین 


صاحبانش جمله شاه دین بدند 
آر که گفت او صحابی کا لنجوم 
خاص ز آن جمله چهار اصحاب او 
صاحب صدق و صفا عدل و حیا 
صادق و صدیق و سلطان و امام 
ال دین و شرم گین و حق گزین 
نالبان دین و خلفای طریق 
بسکه فیان اوو دی کل ۱۳ 


با طریق نيك خوش آئین بدند 
اتتدیتم اهتدیتم در علوم 
دوست دار برحق و احباب او 
کب پبوش خلق از بهر خدا 
کامل و عادل شه عالی مقام 
فاتل الکفر و امیر المومنین 
یار غار خاتم الرسل و رفیق 
حق اشداء علی الکفار خواند 


1 


هر یکی زان چار یار ان فحول 
هر یکی روشن دل و روشن ضمیر 
نوم" یکی کفار را بدسر شکن 
دوازان بودندن مر شیخ الشیوخ 
یعنی صدیق اکبر روشن ضمیر 
آن دودگنن در جوانان شد بدند 
یعنی ذالنورین عثمان ال زکی 
پیش ازین دیگر چه خوانم جز درود 


ءٍِِ و 
بود گمراهان دین را دستگیر 
هر یکی اعداء دین را تیغ زن 
سرور و سردار هر شیخ الشیوخ 
شاه گردان و شه مردان علی 
زار که نبود وصف شاهان را حدود 


بر محمل باد صلوة و سلام ‏ هم معه اولاد و اصحابش تمام 
_ 
در مناجات گوید 
یارب از عسرق گنه غرقم در آب از خجالت پای تافرقم در آب 
رنت از اد دلم روز السست عهد و پیمان بلی کردم شکست 
آم‌ده بسودم دریس دنی‌ای دون بهر ذکروفکر توای بیچگون 
پائی بند ایس جهان گشتم تمام در خیال نفس می مانم بدام 
9 و 
یساد تويك دم نمی آید بدل جان ازس غفلت نمیگردد خجل 
فکر دنیا هست بر دل روز و شب . نیست غیر از جرم حاصل روز و شب 


شد رفیسق راه من نفسس ای خدا 
مطلقاساهی شدم از اصل خود 
غافل از توزندگانی می کنم 
تابع نفس ست ایس جان و تنم 
نفس من محکوم شیطان گشته است 
هست زیر حکم شیطان لثیم 
میکنم کاری که دورا کار هست 
سس تیلب خوا پیب شتا وم بت 


مت بر دازاژه ترا انق تامشرا 
بیخبر گشتم ز هجرو وصل خود 
کار طفلان در جوانی می کنم 
یافت بر من دست نفس دشمنم 
آدم بد تر ز حبوان گشته است 
دور گردید از صراط مستقیم 
میروم جائی که جائی عارهست 
ربتااد اف ل من انفسنا 


۱۲ 


3 ن از کردار خود شرمنده ام 
۳ کنم‌توبه ز مصیان قدیم 
گشته ام اکنون ز فعل بد ملول 
مسانسرالسقیز یو دز زکتار 
بعد ازیس توفیق خیرم کن عطا 
خواهم از توهر زمان عفو گناه 
عفوفرم اآنچه شد از من قصور 
درد و عالم دار مارا کامیاب 
هم احبائی مرا خوشوقت دار 
از همه رنج وم لالم ده امان 
يك دم از یساد خودم غافل مکن 
جز تو قصلم نیست دروی ذ کر غیر 


تو خدائی بسر حقی من بنده ام 
می نهم رخ سویت ای رب رحیم 
قابل التوبی بکن توب قبول 
غافر الذنبی بعفوم کن نظر 
توبه کردم از گناه مامضی 
اجب دعوات داعی یا ال 
کن عطا در جنتم حور و قصور 
بباطریق نيك و آئین صواب 
دشمن مارا بکش بر روی دار 
هم در این جا هم در آن جا جاود ان 
تانگویم جز کلامت يك سخن 
از کلام اولب ات مسحتوی 
رب سره و تممه بسخیر 


در سبب تصنیف کتاب 


توستی دا دس ات ۱ 


" نام او 
آشناومهربان وغم گسار 
هم ز آخوان و فریسان من ست 
دوست میدارد ز جهت مرشدم 
در حصور مرشد و نزديك من 
بسکه پسر خویش را مقبول شد 
گفت روزی بامن ای یار عزیز 
میل دارد طبع تسو بر شاعری 
مشنوي گوتوبهر خاطرم 


گفتسمش علم تصوف کومرا 


نيك بخت و نيك وضع و نيك خو 
مونس وهمراز و همدم یار غار 
خاص از ار و حبیبان من ست 
ز آن که همست او از صرید والدم 
اکثرش گذرد چو باشد در وطن 
ظاهر و باطن بحق مشغول شد 
باعا تا سر عقل و سر تاپا تمیز 
نسظم و نسق نظم هارا قادری 
در سفستاب ات یو فآزرکرم 
رت شعری هم ایس قدرم کجا 


۱۳۵ 


نیست آسان مثنوی هاگفتنی 
مشنوی را فکر می باید دراز 
برگ و سازش چیست علم شاعری 
کی کند عاقل به تصنیفش خیال 
هیچ واقف از فن شعری نیم 
نی عروضش خوانده ام نی قافیه 
نی فصاحت هست مارا در سخن 
نی ز تحسینش خبر داریم ما 
لغرض بس ناقصم در فن نظم 
عذر من بپذیر و تکلیفم مده 
آشنا چو داشت بامن حسن ظن 
قصه کوته خواه نخواه آر دوست دار 
آخرالامر امسر او کردم قبول 
چون طبیعی میل نظمم بوده است 
شد مهسوج شوق راتکسرار او 
بود چندی لب ازیی گفتن خموش 
گفتن آ یار صادق خوی من 
شوق ماو شوق او باهم شده 
م ی کنم الحال آغاز مراد 
غلبِ شوقم محرك شد کنون 
لیکن از شوق دلم مجبوری ست 
چشم دارم از توای ال سخن 
ز آن که جمله عذر خود کردم بیان 
حرف گیری بر کلام عاجزان 


یست مارا دعوه ها و خود سری 


روی‌باید بهر حلوا خوردنی 
نظم گفتن کی شود بی برگ و ساز 
زور طبع و قوت دانشوری 
تانباشد از فدش واقف کمال 
از صناعاتش تهی مثل نی ام 
نی ز اوزانسش نمودم قطع ره 
نی بلاغت دانم ای همراز من 
نی ززشتیهاش بیزاریم ما 
می کنی ناحق تو برمن ظن نظم 
حرکتی از بهر تصنیفم مده 
ناقبونش آمد از من اس سخن 
شد م جوز مثنوی را چند بار 
5 
زر وی ید تودط مب 
طبم بر جوشید از گفتار او 
باز شد از گفتنش طبعم بجوش 
شوق افزائید بر شعر و سخن 
مثنوی را قصد مستحکم شده 
شد بهم باسوز دل ساز مراد 
نيك باشد گفت من بازبون 
شعرم ار ناقص بود معذوری ست 
عیبی گر بینی درو رسوامکن 
ناقفصی خود همه کردم عیای 
نیست جایز ای سخنور شعردان 
کان بود مربندگان را کافری 


اش 


دعوه کار جاهل ونادان بود 
عیجیز خساکسن زا سر اعلی کشد 
دعوه ه شیطسان را زحق افگند دور 
مطلبم آنست زین طول کلام 
هر که بیند عیبی از تشریر من 


عجز خوئی عافل و انسان بود 
دعوه نساری بسه اسفل انگند 
عجز باحق داد آدم را حضور 
تابداند عجز من هر خاص و عام 
هیچ يك نقصان ازیس تحریر من 


گر بود فادر به تصحیحش کند ور نه دم از عیسب گیری کم زند 
پرده پوشی بهتر از پرده دری عاجزی خوشتر ز کبرو مدبری 
بعد ازیس بشنود گر از من بیان ختم کردم گفتگوئی عذر ها 

گویم اکنون در مقامات سلوك. موجزی ازهر مقامات سلوك 
در سلوك اول مقام توبه است .. توبه بی توفیق حق ناید بد ست 
توبه دارد نزد حق مقبولینت ‏ تایبان رامیدهد حق‌منزلت 


شاب تایب هنت بس محبوّب حق 
در بیان توبه آن فخر عرب 
از خدادر شان ایوب اء جوان 
گفت در قرآن خداذ کرش عیان 
بباتواکنون معني توبه نصوح 
تسوبة اللندم آمتد در حدیبت 
سابلی گفت از جنید ‏ " شاه دین 
سفنت توت قشنت نسیتان گناء 
یعسی نسیان گنه کنن آنچنان 


کن فرامش معصیت را آن قدر 


بنده تایب کس اوّاب را 
از حدیث مصطفی بر خوان سبق 
در حدیث آورد مامن شی احب 
ده بگفتت رال شاه من 
انتیعه اژاب نعم العبد خوان 
فهم کن توبوا الی الله را بیان 
گویم از قول بزرگان باوضوح 
معنی اش بشنود دل ده بر حدیث 
توبه چه بود ای رئیس العارفین 
بشنو شرح معنی اش ای نيك خواه 
تسان ماند دردلت اثری ازان 
هس رگسزت گویا نبود ازوی خبر 


۱۳۷ 
مطلتاکیفیت آن فعل‌بد از خیال ووهم توبسرون شود 
7 و وی ۰ ی ۳2 ۱ 
چونکه تایب از محبان خدااست .در شهود وقرب اورا جایگاست 
اد گیر جرم در قرب و شهود جز جفادیگر نمی دارد وجود 
در شهود و قرب حق نواب را زین بودیاد گناهان ناسزا 
در وفاذکر جفانالایق ست داند ايی را هر که او از شایق ست 
چیست عصیان از خدا بودن جدا توبه چه بود قرب جستن با خدا 
چند مدت کرد فعل هجر و فصل ‏ بازیادش میکند آکنور بوصل 
مساند چندی اول از محبوب دور باز چندی باد دوری در حصور 
چونکه تایب با خدا گردد قریب کی بیادش آید از هجر ای حبیب 
قرب فارغ می کند از یاد هجر وصل از دل می کند بنیاد هجر 
تابیاد بعد باشی در حضور از کمال قرب هستی دور دور 
جلوه گر چوی جلوة جانان شود تایب توبه همه از جارود 


واه 
قول عبد الله تستری رحمة الله علیه 
معت یا 5 ۳ 


یمبی باد جیزم‌داری شا|دب باش اندر خجلت او روز و شب 


ناناب دمح بر طاعت را هر زمان یادش دهد خجلت ترا 


فرق قولین مختلفین 
۳ ستقت از ن ایس دوقول مختلف فرق اینست ای بخوبی متصف 
وان توزز یز هقی تن بته باه گنت اند 
اول آن در شهود و قرب سشست قایل دیگر زجهد نفس گفت 
تامجاهد هستك تایب ای جوان غفلت از عصیان بود او را زیان | 


۱۳۸ 


همچو کس راهر زمان باید خطر 
چون مشاهد گشت از فضل اله 
زانکه آن فانی الصفت از خویش مست 
یاد عصیان همچو کس راهستی ست 
التععرض درفرب کی یتادکشاه 
زانکه تائب را سزاوار ست کو 
پس چواواز خویشتن غافل بود 
زان که یاد و سهو جرم ایس هر دو چیز 
او ز خود رفته ست و جمله گشته هو 


میبرسد اینجا سخن دور و دراز 


زانکه هست آن توبه کن مافی الصفت 
بایدش نسیان عصیان خواه مخواه 
از صفاتش یاد کردن شرك همست 
در عروج نیستی آن پستی ست 
هتمگفاهادایگزنست. ای رشك ماه 
از خودی خود رود ای نيك خو 
باد و سهو جرم هردو ناروا 
از خودی دارد تعلق ای عزیز 
این و آن را مرجع باشد سوئی تو 
کوهمه گد گشت ست توّاب رحیم 
باز گردم سوئی کار خویش باز 


قول محمد رویم رحمة الله تعالی علیه *- 


گر ترا بیش ست از وی جستجو 
گفت از توبه بباید توبه کرد 
بعستی ازسوبه رباص ی وس 
نوب‌بی صدق از روئی ربا 
پس ترازین توب؛نامقبلت 
معنی قول رویم ای نيك خو 
یعنی توبه کن ز توبه اولت 
توبهی کزوی سرا آید غرور 
انچه توبه از رویم آمد بیان 


از رویمش معنی دیگر شتو 
از ام تهج د 
نوبه باید کرد مخفی و جلی 
از گناه کم نباشد ار 
دیگر بباید کاملت 
دیگری بهتر ازیس عساجز شنو 
کزوی پندار آمده بردر دلت 
توبه باید کرد ازوی بالضرور 

رابعه هم گفت و صفش هم چنان 


۳۳۹ 


قول ابو الحسن نوری رحمة الله علیه " 
گفت نوری توبه کن ای نيك خو هر چه ذکر غیر حق باشد از و 
توبه باید کردهر شام وپگاه از خیال غیسروذکر ماسواه 
گفت ابراهیسم دفاق ولی ‏ . معسی‌توبه باین شرح جلی 
روی شو سوی خدا بهر خدا روثی که او را پشت نبودای گدا 
یعنی سوئی حق چنان متوجه شو تانگردد سوئی غیرش روی تو 
آر چنان کس غافل از وی پیشتر. بود؛ٌ از جهل خود ای نسامور 
هم چنان اکنون ازو آگاه شو دز گسلنازهمعاستوق النلهرگو 

قول ابو حفص حداد رحمة الله علیه "" 
بو حفص حداد در تعریف آن ایس چنین فرموده است ای دوستان 
نیست هر گز بنده را در توبه دست زاننکه توبه از خدا نی بنده است 
بنده در توبه بود از خویش دور حق تسواب اندرو دارد ظهور 
بسد؛ بیچاره کی تایب شدی . گرنهتوفیق خدارهیر بدی 


بنده را مرشرف توبه وهبی است داد حق است این نه اورا کسبی ست 


قول بو حسن بو شنجی رحمة الله علیه "" 
بو حسن بو شنجه در کیفیشش ‏ این چنین فرموده است ای ماه وش 
توبه است از وقت یاد معصیت ‏ هیچ‌ناید دردل تو کیفیت 
زانکه یاد جرم یا از حسرت است . یاز جوش میل و طبع و شهوت ست 
گرز حسرت می کنی یادش دلا  .‏ تس‌اییسی و بهسره داری از ولا 
ون تلا توا صواسسته رد تسر ان از ارادت مسی کنی ای دلستان 
بت کی کیر ۵ رسای اور ول د یقت رترب مایت یی 
از سر نوباز توب بایدت تانیفتی در وبال معصیت 


خواهش و رغبت به سوئی فعل زشت بد بود از کردنش ای حق پرست 


۱۳۰ 


کار | ب پسادشاه ملك تن 
رخبست دل بسر. گنه سیتاث شحست 


می شود ماخوذ از هر چیز دل 


ول دو 
توبه از ذو النون مصری بردو کون 
از گناهو جرم کردن اجتناب 
یا حذر کردن ز تقصیر و خطا 
یعنی از شرم خداوند کسریم 
آری کی آید ز تو جرم و خطا 
گرخدارا ال ۳ 
توب ول را انابت نام دان 
توبه خوفی است از کشف جلال 
صتاحت شوفست از ارب 2و 
نیز گفت آن ال حق ذو النون شاه 
توبء خاصان در گاه خدا 
توب؛ خاص الخواص از من تمام 
توب خاص الخواص ای هم نفس 
دات خود راهم ندیدن درمیان 
نیست دیگر توبه زین عالی مقام 
تابواني توبه کن از خویشتن 
من وم‌اواین و آن و او و تو 


در باب تقوی که منجمله مقامات عشرء 


ای شفاعت بحث تقوی بعد ازین 


چون شدی تایب ز جرم ای پا کباز 


شاهدش اعمال بالنیات هست 


سر زمتان باید تراتمیر دل 


۰-4۸ 
النون مصری رحمة الله علیه 


بشنوای خواهان معنیش کنون 
یسابود از خطرة نار و عذاب 
از حیاو شرم حق بساشد نرا 
با تدایت ان گلنه_گودی ندیم 
حاضر و ناظر اگر بینی خدا 
هم چویوسف از زلیخا رو کشی 
دویم استحیابود ای مهربان 
توبه استحیای از دید جمال 
اهل استحیاست اندر سکر محو 
توب؛عام مست از جرم و گناه 
باشد از غفلت شدن هر دم جدا 
هم اخص الخاص بشنو و السلام 
فعل خود از خود ندیدن هست و بس 
توبه منسوب اخص الخاص دان 
کز خودی خود جدا گردی تمام 
غیر از جانان مبین در جان و تن 


جمله را غوطه ده اندر بحر هو 


گسویم و شسرح دهم از مه م2 
یی 
کشون از تقوی شعار خویش ساز 


۱۳۱ 


و سل وکسش هست ای عتالی مقام 
بیجت الاسلام و صفش ده و دو 
گر سند خواهی بروانجابه بین 
وصف تقوی حق مکرر گفته است 
نصه کونه وصف آن تاکی کنم 
معنیش ای طالب ذات و صفت 
در سلوك از وی مراد ست ای همام 
نقوی آمد برهمه اندام هت 
چشم را تقوی ست این ای همدمان 
زاو تکتوش ,گر دد نامرد 
متقی باشد زبان همچون دگر 
دست از فعل بد از کوته شود 
لنگ باشد پا گر از نارفتنی 
مستقی افتد شکم را نیزر نام 
گر ف روج از فعل بد باشند پاك 
شرح هفت اندام و تقوی ای اخی 
تقوی قلب ست از اخلاق بد 


واقف اندر وصف آن هر خاص و عام 
در کتساب خود ز قرآن گفت او 
گوچه راقم شد ز قرآن مبین 
در تعریفش بقرآن سفثه است 
مختصر گویم ز طولش تن زنم 
وهشت و پر هیز باشد در لغت 
پاك گشتن از همه فعل حرام 
شرح هريك بشنواز من گرم و تفت 
کوشود کوراز رخ نامحرمان 
گر شود کر از شنیدن های بد 
تا من کنوده ار کم 
با تفاوت پشتگان همره شود 
نت ی 
باشد از محفوظ از اکل حرام 


تفوی عقل : ت کان از فکر بد هیچ ان‌ديشه نه اندر دل زند 

شرح تقوی اس قدر گفتیم عام بشنو اعلی تر ازی ای نيك نام 
قول سهل عبد الله تستری رحمة الله علی 

سهل عبدالله در جرب رمزی ففنه است که بان 


امس که از غبر خذا پر هبل کمن 
همان توآرامی مکن با غی جن 
جر جدادبگر بایدٍ دپدنت 


روز و شب می باش محوٍ سیر ی 
از خحودت هر گز نشاید دیدنت 


ار ۱۰۲ 


بای دت پرهیز از غیسر خلا 
غیر حق چیزی مبین ای آشنا 
ذکر غیرش رانه اند گوش کن 
از خیال غیردل راص‌اف دار 
جمله از حق بشنوواز حق نگر 
یار فهم و یار بین ویبار شو 


می توان مساندن ز اغیارش جدا 
کین کبیره هست نزد آتقیا 
لب ز ذکر غیر او خاموش کن 
تانیاید در دل توعیریار 
آنکه مجز خق نیست دیگرجلوه گر 
ال یآ خیباز شضو 


۹۹ ت تقوی ترك ما دون خداست 
هر چه باشد غیر از ذات خدا 


هر چه جز حق است ازو بیزارشو 


سود عم ‌ 6 
معنی تفهوی ببگوش ارای دهین 
بایدت پسرهیز از وی ای گدا 
نا خوش ازایی وهم و زس پندار شو 


نیست جز پندار تو غیرش دگر. ورنه جز حق کیست دیگر جلوه گر 
علم غیریت که در تو ساری است . بر هم تکلیف تقوی جاری ست 
غیر از وهمم توآید درنظر . الحذرزیس وهم وفهمت الحذر 
مش ازییش ۱ اد وت کر امه 
قول بزرگی دیگر رحمة الله علیه 
نيك مردی معنیش گفت این چنین ای بسرادر کن هم این را دلنشین 
اصتل تفوی تفص خودا کیت و ی ود نوتاه مرش 
چون هوانی نس رابرهم زنی . از کسم‌ال ورع و تقوی دم زنی 
معنی تقوی چودر گوشت رسید از ورع همم حرفی می باید شنید 


هست تقوی اجتنابت از حرام 


ور ع برهیز ست از شبهه تمام 


بیان افسام تقوع 


تقو عام ست پرهیز از گناه 


هسمز کار زشت و افعال تباه 


3 


نوی خاص الخواص از ذ کر غیر 


از فراموشی حق کردن خطر 
هست تقوی واخص الخاص را 


در مقامات زهد که منجمله مقامات عشرءة طریقت ست 


از مقامات طریقت بعد ازین 


زهد چه بود ترك دننائی حلال بهر عقبیْ کردن ای نیکو خصال 


معني آن از ابو القاسم جنید 
گفت زهد طالبان آخرت 
وز تتبم قلسب را کردن تهعی 
شرح آن این ست ای معنی تلاش 
ز آنکه چور در ملك دست خود زنی 
ببس غنی بودن بملك و مال و جاه 
یابود تشریح و تفسیرش چنیس 
خود تو مملوك خدائی مالکی 
در حقیقت نیست دنیا ملك کس 
بس تودست خویش از دنیا بکش 
لذت دنیا چویکسر فانی ست 
گر تهی دستی تو از دنیائی دون 
ز آر که اصل زاهدی ای هم نفس 
حرف ظاهر گر کسی تر کش نمود 
ترك باید فی الحقیقت از دلت 
بساوجود نفرت قسلبی اگر 
بس تو بيشك چور سلیمان زاهدی 


بشنوید و بر کلامش دل دهید 
دست خالی کردن ست از ملکیت 
یاد دار ایس قول پاکش ای رهی 
دست خود را ب رکش از ملك و معاش 
مسعتمد کدی که ها کشت عتی 
افتقارت باشد از حق خواه مخواه 
دست خالی کن ز ملك ای هم نشیی 
مات را ها 
مال بنده مال مولا هست و بس 
مشمر از دینار چار و پنج و شش 
طالبش بودن عجب نادانی ست 
کن خلوی قلب از میلش کنون 
نفرت قلب ست از دنیاو بس 
دل گرفتار ست دروی ز ینچه سود 
نفرت قلب ست زهد کاملت 
ظاهرانزد تو باشد مال و زر 
زهد قلبست میدهد زین شاهدی 


۱۳ 


شرح او چون شرح مذ کورست و بس 


یست دیگر حاجتش ای هم نفی 


شاه مردان مسرتضی در باب زهد 


مطلق ازدنیا توبسی پروای شسو 


ین فرمود با اصحاب زهد 


پاکب از و باملك همتای شو 


همان بدنی‌ااین قدر ۱( ۳ آن 
کر حظوظش مومتی با کافری گربردبهره ترانبود سری 
عِ و ۳ ه‌ 
این قدر زهدت اگر حاصل شود جملگی بخل و حسد از تو رود 
قول ۰ تن سس ر 2 الله علیا -ه 


گفت یحیی زهد کن از ماسوا 


نام زاهمد تاترا فُرددر وا 


3 ۲ ءِ 
یعنی ترك غیر حق کن جملکی تاشوی کامل بوصف زاهدی 
ِ 0 ند 

قول حضرت یحیی رحمة الله علیه 
کت ی یی زهه قرب را رب شتا 
ز آن که هم برلابدی هم اعتماد زاهد آن را میشود ای نيك زاد 
زس قدر هم زهد می باید نمود صرف برحق معتمد شو ای ودود 


گرزربدت زهد باشد ای اجد 


دوز نو کردد جلوه کر شام صمد 
حاجت ب4دی نمیدارد فلك 


بام لك آید تراهم همدمی 


قول ابن مسروق رحمة الله علیه 2۱۱ 


وصف زهادای ندیم حق پرست 
زاهد آن ست ای رفیق با ادب 
زاه‌دانرایعنی ای معنی طراز 
چون که مخلوق ست موصوف نیاز 


ابن مسروق این چنس فرموده است 
هیچ بسروی شر نگردد از مسب 
رز مسبسب باسبب نبود یاز 
رصف خالق بی نیازی هست و ناز 


۱۳۵ 


باسسب رابنده شد محکوم ناز 
بل مسبب را بباید کردیار 


از سب واجب بود بیزاریت 


گُو بحاجت مندی قبل ما بود 


قول منصور حلاج رحمة الله علیه 


کشت متصع رانا ای ده بط 
ترك عقبی هست از زهد د لت 


ترك دنیاهست زهد نفس تو 
از خودیت زهد جان کاملت 


قول حضرت شبلی رحمة الله علیه 


گفت از شبلی کسی ای نيك نام 
گفت ایس دنیا چه قدرست ای فتی 
از پر پشه چوقدرش کم بود 
اي چه چیز است و چه مقدار ست اس 
مرچه کمتر از پرپشه بود 
طالب و زاهد ازیس نادار کیشت 


زهد در دنا چه باشد ای امام 
کزوی آید زهد کردن مرترا 
زهد کردن دروی کیف و کم بود 
تاکسی تر کش کند ای هم نشین 
دم ز اخنوترك آن نادان زند 


قول حضرت ابو بکر واسطی رحمة الله علیه "۱" 


گفت ابوبکرامام واسطی 
بهر آدم گشت این دنیا کلیف 
دعصوی زه‌دش ترا پیسجتابسو 
تابکی از ترك ناپاکي لو خوش 
از پرپشه کم ست اونزد جق 
جز کثیف او هیچ ای درویش لیست 
تاکی از تسرك نجاست مدعی 


در بیان شان زاهد ای اخضی 
نی ار عالم چواو دیگر کثیف 
چیست ترك آر که پر رسوا بود 
تاکجااز زهد آر گوئی خمش 
تاکی از اعراض آر گوئی سبق 
زد آر از ترك بخشی بیش نیست 
نیست جائی فخر زهدش ای ذ کی 


۱۳۹ 


یز ریت شبلی تمه له علیه 


سابلی از شبلی فرخنده حال 
گفت زهد تونباشد هیچ شی 
زهد از چیزی که مقسومی تو هست 
زاهد از چیزیکه نبود قسمتت 
آر چه تقدیرت شد از حق القدیر 
پسس ازان زهصلدتِ نسدارد ای 
آن چه از حسق ست در قسمت ترا 


گفت زاهد چون شوم ای خوش خصال 
حرف ناسمکن بگویم تابکی 
بسا روا وعیس تبعناسوم دو هست 
هست بی معنی و سهو و غفلتت 
اخذ او باشد ترا مرنا گزیر 
روکشیدن کی شود از مایده 
پس تو زاهد می شوی از وی چرا 
هیچ از زهدت حصولي کام نیست 


قول حضرت شبلی رحمة الله علیه 


باز گفت آن شبلی پیر هدی 
ز آن که دنیانزد آر شه لاشی است 


ارس درشتان زهد ای پارسا 
بند گان را نام زاهد تهمت ست 
زهد از لا شی بجز غفلت کی ست 


در بیان اقسام زهد 
اپکنون بل جامی کم میم تم . اور توالت از نیام‌زهد 
رل دیاز برالی اج سا زهد عامان هست ای نیکو صفت 
هو ۱ ۲۷۳۲ 
ترك کردن خویشتن را ای فلان زهد از خاص الخواص آمد بیان 
از اخص الخاص آمد زهد این کو کند زین زهد هم زهد ای امین 


در باب فقر که منجمله مقامات عشره طریقت ست 


بعد ازیس گریم سخن در باب فقر 
۱ ۱ ۲ محمودست نزد حق پاك 


تاخبر یابند ازو اصحاب فقر 
درجه عالی ست فقرای مشت خاك 


رو مکرر گوش کن ای مهربان 


۱۳۷ 


فنقر زین المومن آمد در حدیث 
بشنو فول پاك آر صافی نژاد 
فنقر فخری رااگر کردی قبول 
بشنواستدعائی او از بت من 
فقر باشد خاص از اوصاف عبد 
از تسا کبوایمتش ای لاف زنل 
زانکه آمد انتم الفقراء ز حق 
نیست اصل بنده جز فقروفنا 
چونکه اصل تو نیاز ست ای امیر 
فقر ظاهر چیست ای لخت جگر 
نی ترا مالی بود نی مملکت 
عاجز و محتاج باشی چون گدا 
فقرباطن چیست ای معنی طلب 
نی زآنت قول باشد نی صفت 
نی ز آنت حسن باشد نی جمال 
نی تراوضعی بود ني هیچ خو 
نی زاهل فقر باشی نی غنا 
نسی بود دنی‌از آن تونه دین 
ایس‌فناگر طی کنی آید بقا 
سالکان را بیش ازیس نبود مقام 


گویم اکنون ول هانی اهل دین 


۳ 
هست دیگر هم از بهتر حدیث 
حرفتان لی هوا لفقر و جهاد 
فقر اسر ع نیز بشنو زان رسول 
خواستی آن راز حق آن اهل جود 
نیست لایق جز فقیری لاف عبد 
حفظ باید کرد ازی آیت سبق 
بنده حاجت مندو مولا پر غنا 
بای ی ین 
بودنت بی مال و ملك وسیم و زر 
نی ترا قدری بود نی منزلت 
نی حسب آن تو باشد نی نسب 
نی ز لو جوزی رودشی معللت 
نی بزرگی و نه خوبی نی کمال 
نی سوم نرب ,کرد د وت در 
جمله وصف و ذات تو گردد فنا 
همان سوادالوجه باشی بعد ازین 
فقر چون آخر شود گردد خدا 
کوز خود گم شد خدارا والسلام 
از فلك باز آمدم سوئی زمین 


از حریری معنیش در گوش کن 


التفاتسی سوئی آر از هوش کن 


۱۳۸ 


۲ 
گفت از معدوم تو چیزی سگو 
یبعنی گر باشند ترافوت شبی 
چون شود معدوم از توقوت شب 
ز آر که بی این زیستن مشکل شود 
مقصد از فوت ضروری فوت ست 
پس مخواه از رفق دنیا ای اخی 
گسر شدی عنانجیز ادائی فرض را 
در چنیس حالت قناعت پيشَِهء 
معنی قولش دگر هم يك فقیه 
یعطق متوجنود یی آهسک جق 
گر چنیس موجود مفقودت شود 
پبس چوایس موجود آمد لا زوال 


بشنوشرح فقر دیگر هم دلا 
گفت فقرست هیچ گر نبود ترا 
در تعرف شرح آن دیدم چنان 
گرپدید آید ز ملکت هیچ کام 
گر چه او سحتاج تر نود ز تو 
یعنی گر نبانی ترا آید بدست 
دییگری کز تو بود محتاج کم 
پس بملکت.هیچ از سابق نه بد 
جایز آمد و صف فقرت این زمان 
جمله حاصل زین سخن ای آشنا 


تانگردد کم شئی موجود تو 
قوت دیگر شب نخواهی از کسی 


بایدت هم دیگری کردن طلب 


در عبادت نفس تو کاهل شود 
و از قوی گشتن عبادت نیت است 
تانه عاجز ازاداثی واجبی 
پس طلب کن قدر آن از رفقها 
سخت بی فکری و بی انديشة 
بسه زاول گفت ای نیکو شبیه 
عیراو مدوم بساشد متفق 
حاجت معدوم بهبودت شود 


کی روا آید ز معدومت سوال 
رنه 


انچه منقول ست از ابن الجلا 
جون شود آنهم نباشد ای گدا 
که نباشد هیچ ملکش در جهان 
رآ تام 
ليك بساید دادنش ای نيك خو 
بعد از ایام چند ای فاقه مست 
ثراو کن آن همه بی رنج وغم 
باز چور آمد هم از ملکت نشد 
آر چه از ابن الجلا آمد بیان 
ایس چنس باشد بعقل وفهم ما 
بر سصیسب خود باشد حرکتش 


۱۳۹ 


از نصیب خود شد او کوتاه دست 


قول ابو محمد رویم رحمة الله علیه 


ل‌ 
فقر چه بود یستی جمله هست 
یعنی از خود جمله مفقودات را 
هر چه دارد غیر حق پیشت وجود 
هر چه موجود است ازوی شو جدا 
بر وج ود غیسر نصوان دل نهاد 
انچه مفقود است از چشم شما 
زان که از آن تو گر آن چیز نیست 
هر چه از آن توهست آن بی طلب 
پس ترا از حق طلب باید نه عیر 


اکنون بر تشریح و توضیحش شویم 
ترك مفقودات هم ای حق پرست 
فانی و نابود کردن ای فتی 
نیست باید کرد آن را جلد و زود 
تانه شغلش باز دارد از خدا 
جان زو جدانش نباید کرد شاد 
ترك شوق ورغبتش باید ترا 
از طلبگاریش حاصل نیز نیست 
نرد تو خواهد رسید ای خوش لقب 
شغل گر شاید بحق شاید نه غیر 
۹ 


قول کتانی رحمة الله علیه 


گر بسی خواهی تو قیل وقال فقر 
چون الی الله افتقارت شد درست 
ز آنکه حللا این غناوفقر نام 
هر قدر که بی نیازی از جهان 


از کتانی گوش کن ایس حال فقر 

پس غنی بالله شوی ای مرد چست 
۳ -« 

يك بجز دیگر نمی گردد تمام 

از همه عالم ترا آید غنا 

آن قدر باحق نیازت هست هار 


۰-0 


تون ُوری رحمة الله علیه 


گفت وری این چنس نعت الفقیر 
گر نبساشد نزد تو موجود هیچ 


گر تو هستی از فقیر ای دل پذیر 
بذل و ایشار و عطاعند الوجود 
دل بیار امی تو در نایافتن 
خواهشت نبود ازار مفقود هیچ 


۱۶ 


مال بذل و ایثاری د گر کن بی سوال 


بدست آید ترا چیزی ز 
وت یافت و نایافت یکسانت شود 


» ۳ ۰ ۳ و زر د‌ 
بسی نیاز از شی ترا جانت شو 


ِ ۳ ۳ تا سل جدانم ۱ 


ِ 9 
قول بعض کبراء رحمة له علی 
بعض کبرا گفت از فقر این چنان صاحب فقر ست آن کس در جهار 
کنط طلودا ی ط قافن رال شرح و اینست ای نیکو خصال 
یبعنی با وصف نیاز و حاجتش  .‏ باوجود م فلسی از دولکش 
نی کسی بااو کندرفق و کرم ."نی کسی ندرش برد هیچ از درم 
نی خود او از هیچ کس سایل بود نی دلش بر هیچ شی مایل بود 
از سوال و رفق و ملك این هر سه چیز. باشد او محروم ای اهل تمیز 
در باب تو کل که منجمله مقامات عشره طریقت ست 
از توکل بعد ازین گویم بیان کزمقامات طریقت هست آن 
هر که در ایمان حق باشد درست باشد او اندر توکل گرم و چست 
بشنواز حق آست فتوکلوا . مومنین ان کنتم ای فرخنده خو 
هر کجاآمدبقرآن ذکر آن . جمله مامور اند آنجامومنان 
ز آنکه معنی توکل اعتماد برخدا کردن بود ای نيك زاد 
وا سپردن جمله کار خود بحق در تو کل اصل هست ایس متفق 
ق اب عم ادلی ای ] معتمد بر حق کسی باشد کجا 
هر قدر که باحقت ایمان بود از توکل آن قدر سامان بود 
ی تس ات و 3 
فهو حسبه چون خدا فرموده است باید آوردن توکل رابدست 
قول سرّی سقطی رحمة الله علیه 7۱۳ 
گویم اکنون شرح آن ای یار جان آر چه سری سقطی فرموده ست آن 


۱:۱ 


اسوکل نسزد آن اهمسل خسرد 
بعسی گر داری توکل بر خدا 
هر چه ممنوع و باشد نزد تو 
وانسچه آید پیش تواز هیچ چیز 
فارغ از کسب و ئلاش خویش شو 
گر زحول وفوه خود فارعی 
نیست تا در طضل حول و قوتی 
حول وقوّت گشست چون پیدا درو 
از تسلاش رزق دست خود بکش 
ور کنی سعی و تلاش و هم کسب 
مسعتمد هر آن باشی بر خدا 


انخلال عن حول والفوة بود 
پسس ز حول ز فوث خود شو جدا 
منع او از خود ندانی بل آزو 
هم ازودانشی توای اهل تمیز 
معتمد نی بر معاش خویش شو 
پس توهم چور طفل بی فکر و غمی 
پسرورنده هست اورا عورنتی 
شد گرفتار تلاش و جستجو 
در کنار رب خود مان طفل وش 
پس دران هم معتمد باشی برب 


قول ابن مسروق رحمة الله علیه 


در تسوکل ابن مسروق این چنیس 
آر چه از احکام وتان القضا 
یبعنی گر هستی تواز متوکلان 
که‌قضائی گر خدا بر توکند 
پسس ترا بروی نی‌اید اعتراض 
زانکه چون خود را سپردی با خدا 
پس ز ملکت رفتی مالك گشت او 
مالك ست او هر چه خواهد آن کند 
نی تو شادان باشی ونی مضطری 
1 
در نماید روئی مکروهی ترا 


حرف زن گردیده است ای هم نشین 
بباشدش تسلیم کن ای بارضا 
اي چنیس باشد ز توظاهر نشان 
ار کسی گوید ترا حربی زند 
جمله در تفویض کوشی چور عیاض 
جان وتن کردی بامر او فدا 
هیچ از چون و چرانسزد بتو 
بر توصد گونه قضائی خود زند 
نی بمحجبوبت نه مکروهت سری 
نابد از المی ازو در خاطرت 
رنجشت ناید چه جايِ هائی ها 


۱11 


۶ هل تستری مه اب علبه 


در ت وگل سهل کفعت اقا بارس 
بعنی هر جانب برد [ نجابرو 


ز اختیار خسود سسراپسا شو جدا 


باش مسترسل تودردست خدا 
خواه بد آید ترا آن یا نکو 


۰-۷ 


قول عبد الله قرشی رحمة الله علیه 


گفت عبد الله فرشی ای عمو 
یعنی چندانت حضور حق بود 
ز آر که غایب باشی تااز پادشاه 
چون که حاضر اشی پیش او مدام 
در حضورو قرب کی آید بلا 


قول ابو القاسم جنید 


گفت بوالقاسم جنید شاه دین 
در ازل بودی چنانکه تو بحق 
تاخداهم چون ازل بساشد بتو 
یعنی انچه قسمتت بد در ازل 
انچه موجودت شد اکنون همچنان 
تاکه بی تدبیرت ای اه خرد 
یاکه باشد معني او آر چنان 
از تسدابیر خود وهم اختیار 
اکنون چون موجود گشتی در جهان 
یعنی ایس جا مطلق از خود شوفنا 
هر چه خواهد او کند باتو کنون 


ها پناه خود بسولی حق مجو 
تانه حاجت برهنه جستن شود 
در مهالك سوئی او جوئی پناه 
پس پنه بردن باوچه بود مفام 
تاپنه جوئی ازان سوئی خدا 


در توکل شرح بسط این چنین 
اکنون هم باوی شوی چون ما سبق 
شرح قوش این بود ای تيك خو 
بود تدبیر تو آنجابی دخل 
دست خود راب رکش از تدبیر آن 
اکنون هم او مشل سابق پرورد 
درازل بودی توفانی ای جوان 
حق مدبر بد ترا در جمله کار 
همچو سابق باش ایس جا هم تو هان 


تسو شوی از اختیار خود برون 


۱: 


در باب صبر که منجمله مقامات عشرة طریقت ست 


بعد ازین از صبر گردم حرف زن 
صبر نزد حق بود عالی مقام 
بشننو ان اللسه را نیکوبیان 
صبر را صدهاجزایابی ز حق 
قفصه کوته ای بری از ابتله 


ماه چيه | سال. وه آن در سخر 
وصف او حق گفته است اند ر کلام 
هست حق با صابرار ای دوستان 


میتوان آموختن اي خوش سبق 


هست معنیش تحمل برملا 

یعنی در رنج و بلا ای رشك مه جازع و فازع نگردی هیچ گه 
قول سهل عبد الله تستری رحمة الله علیه 

سهل عبد الله چنین شرحش نمود صبر چه بود انشظاری بر کشود 

یعنی از حق بودنت امیدوار بر کشود کار خود در حال زار 

زان‌که صابر گشتتت اندربلا هست بر جسممقامات علا 


زین نمی نالی تو در رنج و محن 
کی کنی باحق هلا چون و چرا 
در بیانش ای بخوبی گشته جفت 
یعنی صبر خود ز خود نکنی نظر 
تونءةٌصابر بزور خود برنج 
شاهد ای معنی ای در صبرمست 
صبر خود از خود ندیدن درمیان 
گر زنی ایوب وار از صبر دم 
صبر اندر صبر را ای هم نشین 
در بسلاامید نبسود بر کشود 


هست با سر تویسر ای ممتحن 
چشم بر یسر است در عسرت ترا 
دیگر ان یصبر فی الصبر گفت 
شد صبور اندر دل تو جلوه گر 
بل خداداد از تحملهات گنج 
اه معا صتلن ود الا بخاللیه میت 
صبر فی الصبر ست ای دلدار جان 
مسنی الضر عاقبت گوئی توهم 
در تعرف شرح آمد ایس چنین 
صبر فی الصبر ست این ای اهل جود 


در باب شکر که منجمله مقامات عشره طریقت است 


اکنون اندر شکر توضیحی دهم 


بند ناشکری شکسته وارهم 


۳۹1 


۱ و 8 یلد 
ای راف منهم آمد شک ازو 
ٍ ۰ دار ۱ و الله را 


از 4 فرموده ست شاه بوسعید 
نیس اقسرار رسوبیست بسدو 


بعلضی کسواشعشیاآن با اوه تست اه هبمرنشمن 
شک‌مفیست هسقاز شک ای ردود گربودمنعم مراورادر شهود 
غییع تن از ششک ای ۱ گرد از ببس رویت منعم مگر 
در شه ود منعم از خود در رود تابکلی غیت از شکرش شود 
روت منعم چنان غلبه کند شاکروشکرش همه از جا رود 
کو در ایند کر کعون در ان غیبت اندر غیب افتاد این زمان 
قول یحیی معاذ رحمة الله علیه 
گفت یحیی بن معاذ شاه دین ایس چنین در شکر شرح دلنشین 
تابشکری نیستی از شاکران تست شاکر نشکر مادمت خوان 
غاية الشکر الخیر گفت او شرح آن باشد چنین ای نيك خو 
شکر هم از نعمت الله هست ‏ داند این راهر که بس آگاه‌هست 
همان مرن نمت هم ای نعمت شناس... شکر بسا کردیی خدوقیاس 
پبس اس اشیاشنکروا بجر ور تج رب ریت ای مدز نظر 
از جبنیسد آمد بیان در:باب شکر ‏ . بشنویدایس نکته ای اریاب شکر 
کگفبت فک ملت اینکه را نعمت یجا صرف باید کرد ای اهل وفا 
بجدی حفت انچه نیت دایه اسست" ۰ از جارح چشم و گوش و باوادینت 
مال وم لك و دولت ودنیاتمبام صرف باید کردهر جاوالسلام 
از جوارح کرده باید کاريك . نی گناه و فعل بدای بار نيك 


هم چنین بر جای نيك اموال را 


خرچ باید کرد ای اهل سخا 


در باب رضا که منجمله مقامات عشره طریقت ست 


بعدازین گویم سخن اندر رضا 


بشنواز هوش و بده تن در رضا 
ریم اول وصف زن ای یبارجان ‏ از جنید شاه دین شیخ زمان 
دررضااو گفت رفع الاختیار . اختیار خویسش جمله در گذار 
انچه حق خواهد توهم خواه ای اخی ‏ هر چه حق گوید توهم گوای صبی 
اختیار خود بکن از خود جدا . باش راضی توبمرضي خدا 
مالک ست او خواهدت راحت دهد خواهدت رنج و غم و محنت دهد 
توبهر صورت رضائی حق طلب ‏ بگنر از چون و چرادر کار رب 
نیز گفت اواین بود معنی الرضا . نعمتت گرددهمه رنج‌و بلا 
یعنی چندان با رضایت خو بود هر چه از یبارت رسد نیکو بود 
گفت حارث ايی چنین معنی الرضا ‏ دل سکونی زیر فرمان خدا 
یعنی در جریان حکم کردگار. باش ازدل باسکون وبا قرار 

قول ذو النون مصری رحمة الله علیه 

گفت هم ذو النون مصری در رضا شاد باشد دل بجریان القضا 
برقطیاباشد رای حاصلت ‏ و ادها یی باییشت 


کی بود عضاق رادشنام بار 


۳۳( عطف و شفعت و انعام یار 


قول ابو محمد رویم رحمة الله علیه 


انچه آمد در رضااز بورویم 
گفت استقبال احکام خدا 
یبعمنی ان چیه رونماید از تضا 
شل مجبوبی که می آبد ز دور 
هم چنین احکام حق را سر بسر 


اکنون بر تشریح و توضیحش رویم 
بالفرح باشد رضاای باصفا 
از خوشی پیش آید آن احکام را 
عاشقش از پیش گیر د در سرور 
از خوشی پیش آتو هم ای نامور 


۱1 


در باب خوف 


بعد ازین راقم شوم در باب خوف 
گفت ابو عمر دمشقی ای جوان 
هر کرا باشد زنفسش خوف و بیم 
خائف ست و خوف او باشد صحیح 
زانکه نفست دشمن دایم بود 
دشمنشي نفس تو هر لحظه پیش 
نیست شیطان حامل جان و تنت 
میکند شیطان ز دورت دشمنی 
نشغسشتی را نبودز توایه‌گاناگی 
گر اعوذی خوانی شیطان رم شود 
هستت همخت بو د توا 7 
هست نفست دشمن جان در بغل 
چور که شیطان از تو دور ست ای گدا 
خوف دار از نفس خود ای پارسا 
دشمنی کو باتوهم آغوش گشت 
در برت هست او برائی دشمنی 
جنگ با شیطان ترا آسان بود 
مکر شیطان را بود هیچ انتها 
چون کشد شیطان بجرم از طاعتت 
نفس بد کیش توا اهل صفا 
از گنهه توبه توان کردن ولی 
نفس اعدا ذر حدیث آمد بیان 


ماابری نفسی یوسف خوانده ست 


بشنو از گوش دل ای اصحاب خوف 
ایس چنس تعریف خوف خایفان 
زیاده تر از دشمن دیوی رجیم 
نام او از خایفان گردد صحیح 
هر زمان بر کار خود قایم بود 
میز ندهر دم ترا از زهرنیش 
هست جاهل در تو نفس دشمنت 
نفس دارد در حضورت دشمنی 
هست نفست مدعي خانگی 
دشمنیش از تو آخر کم شود 
مرت مين نود کا رکه 
دارد او صد همچو شیطان در بغل 
خوف آزوی کم کن از بهر خدا 
کوز تويك لحظه هم نبود جدا 
بدبوداز مدعی دور دست 
هر گز از وی نیست جائی ایمنی 
دفع اواز سعی تو امکان بود 
صر نبود خیله هائی نفس را 
توبه زایل هست بهر معصیت 
از عبادت می کشد سوئی ریا 
از ریساتوبه بود بس مشکلی 
دشمنیش هست بر دنا عیان 
بر زبان حرفی ز هجوش رانده ست 


۱۷ 


۳2 8 ی ۲ 
تان‌گردی توز خود فانی تمام 
پس ترا از نفس خود خوف و خطر 
تانمیری تو همه از خویشتن 


در شریعت هست محروم آن غریب 
هر زمان باید ز شیطان بیشتر 


ایمن از نفست نمی باید شدن 


قول احمد حمدویه رحمة الله علیه 
در حقیقت هست اهل خوف آن کزوی خود تر سد مخوفات جهان 


همان تو خایف چور عمر خطاب شو 


خوف شیطان بود جمله خلق را 
لیکن از ظل عمر آن نابکار 
چون نه شیطان را از وبودی خطر 
هر که خایف تر بود اندر درون 
چیست ار خوف اینست هست بس 


غلبء خوفست از دید جلال 


کز تو خود تر سد مخوفت ای زمین 
تانه پرسد از تو خود شیطان تو 
بد مخوفات جهان آن نا سزا 
پاو سر گم کرده می کردی فرار 
بود محرق آتش خوف عمر 
اثراوپی دا ننمایداز بسرون 
غلبه بر اعداو صولت هست و بس 


هست محرق همچ و خوف آتش مثال 


گفت عبد الله ای اهل وقوف 
یعنی شاغل با خدا باشد چنان 
در محیط قرب حق سر تاقدم 
تانباید سوئی غیرش التفات 
چون نه فکر جنگ و دفع او کنی 


هم چوپیفمبر کنون دی عدو 


خایف آن باشد نترسداو مخوف 
که نیار درخ بسوی غیر آن 
غرق سازد خویشتن راد مبدم 
با بجنگ ویا بصلح ای نيك ذات 
آپد از تو دشمنت راایمنی 


ایمن و بی خطره گردد هم ز تو 


۱:۸ 


فرق قولین مختلفین 


ری قواین وی کنات یوک یت 
بساشد اول از سلول و ابشدا ...و2۳ 

اول از دشمن نه فارغ شد هنوز جنگ باوی می کند شب تا بروز 
مستمد بالسلا شک ورام اوقم مببح و شام 
نیست فارغ یکدم از فکر عدو هست بهر دفع او مشغول او 
نیست فار غ چون ز فکر دشمن او پسمیضا گرد زییجنگش ایمن او 
مستعد بر دفع شیطان بدعمر.. داشتی شیطان از و زین ره خطر 
زین نگشتی سوی اوقصد لعین . . دفع اومی کرد آن شیخ امین 
دوم از اعدا فراغت یسافته  .‏ مرکب دل راز نکرش تافته 
گشت فارغ اوز جنگ دشمنان ‏ . باز ن افتداو بجنگ دشمنان 
او بکلی فارغ از فکر عدوست ‏ یست فرصت یکلمش از شغل دوست 
غرق همست اودر خیال یارخود هیچ کارش نیست از اغیار خود 
فارغش د انست چون دشمن زخویش . گشت حاصل ایمنیش کم و بیش 
گشت زین ره يمن اواز جنگ او اين نمی داند که بروی دست کو 
از جهالت قصد سویش می کند. دشنه برپائی خود از خود میزند 
چرن مجم کود ‏ کر ار راز دنم او 
ز آنکه بروی گشته بد آر فتح یاب . بعد ازین کوفکر دیو ذو العذاب 
بالتفانتش سوئی شیطان بود کی وی و یت درد و 
لد دیری سزی زار ول برد رد امسر وناز ونبرد 

قول ابن الجنیق رحمة الله علیه 


بشنو دیگر و صفش ای یار صدیق 
گفت خایف آنست ای ناجی ز مقت 


انچه منقول ست از ابن الجنیق 


خوف او باشد بحکم کل وقت 


ِ 


۱:۹ 


گاه ترسد ز و مخوف ای پر وقوف 


ِ , 
گاه ایمن تر بود از وی مخوف 


یعنی گاهی خوف حق بروی چنان غالب آید بردل و برجسم و جان 
که سراپاصورت هییت شود هییت او سینتهاعدا درد 
جمله عالم زو بترسد این زمان . هیبش افتد بهر خوردو کلان 
گاهی غالب گرددش خوف خدا پس نیا ید هیچ خوف از ماسوا 
یعنی چندان خوف حق غالب بود کزاز مخوفات دگر فکرش رود 
چون شدا وف ارغ ز فکر دفع غیر پس مخوف ایمن از وگشت و دلیر 
کالعدم نزد مخوف او اينك ست ز آنکه در خوف خدا مستهلك ست 
بسکه از خود گم شد آن ال وقوف ‏ ایمن ازوی گثبت سرتاپامخوف 
چون ز خود خالی شد آن مرد شریف پس کجا شیطان شود باوی حریف 
زانکه گشت اومردةً بی حس و جان کس نمی باشد حریف مُرد گان 
قول ابو محمد زویم رحمة الله علیه 
اکنون وصفشانچه آمد از رريم - دربی تشریح اوفتاصد شویم 
گفت خایف آنست ای اهل هدی کوندارد خوف جز ذات خدا 
یفاضا تیگ لب نی برای نفس خود ای خیر خواه 
خوف بهر نفس چه بود ای آمین از عقوبت ترس خوردن بالیقین 
چیست خوف از بهرحق ای پارسا ‏ . بودنت تسرسان زاجلال خدا 


در باب رجاء 


ای تسواز خوف الهی سر فرو 
داشد امید فضل ورحم حق 
حضرت حق ست رحمان و رحیم 
میتوان بودن ز نضلش در سرور 
امه مژالا تچ زب 


در بیانش انچه عبد الله خفیف 


در رجااکنون زمن حرفی شنو 
این بود معنی رجارا متفق 
لطف و فضل اوست بر عالم عمیم 
کو کریم است و رحیم است و غفور 
چشم توان داشتن از ماسواه 
کرد ایما بشنوای مرد ظریف 


۱۵ + 


شاد بودن از وجود وصل هست 


مفت معنی رجاآن حق پرست 
میتوان گردیدنت خوشوقت شاد 


چون وجنود وصل خقت:دستا ٩۵‏ 
در بیان بعض اخلاق اولیاء له تعالی 
از تواضع ولا گویسم سخن تا تومتواضع شوی و خود شکن 
سایلی پر سید وصفش از جنید  .‏ در جوابش انچه گفت او بشنوید 
کسر جانب هست وهم خفض الجناح این مثل فرمود آن اه صلاح 
یعنی باهر کس شکسته باش و نرم کن تحمل در جهان بر سرد و گرم 
هم چومرغ پر بریده در جهان عاجز ولا چار و مسکین باش وهان 
از تتکبر دل مده فرعون وش درجهان گردن فرونه سرمکش 
بان ازوعجزای شهب از شو نی ز کبر وغره در پرواز شو 
بار خود رابر کسی دیگر منه در جهان از خود سر یهاسرمنه 
بلکهبارغیررابر خود بنه غیر را میدان ز خویش اعلی وبه 
گر زمردم بر تو آید ظلم و جور توبپاداشش مکن از ظلم طور 
دکوی از خ شین کر رتور . روا رش بشحی از غیرور 
فول ابو محمد رویم رحمة الله علیه 
زنب سکوب و 
لت دل بهسر عسلام الغیسوب در تواضع گفت آن پاك از عیوب 
یعنی بودن قلب را خوار و ذلیل در حضور حضرت نعم الوکیل 
دا اا ۳۳ 
حق خبر دارست از کردار دل چون نباشد پیش او خوار و خجل 
بندة عاصی به پیش پادشاه کی ندارد خوار خود را از گیاه 
او گنهه گار است و مولایش خبر باشد ایس جا جالی صد خوف و خطر 
قول سهل عبد الله تستری رحمة الله علیه 
سهل عبد الله شیخ رهنما گت تسقبل السواضم الرضا 


۱۱ 


پیعنی آید انچه بر نواز خدا 
کن بدل اقبال وراضی شوبدان 
در تواضع دیگری گفت این سبق 
بعنی تواز بهبر حق شوحق پسند 
راضی از حق بهر نفس خود مشو 
گنر کسبی جقینی نمابكپیسن و 
حق نماینده مبین غیر از خدا 
یعنی بانو گر کستی خوبی کند 
خویش رأتوز حق بین نی ازو 
در تواضع دبک گر با ار بسانت مسرد 
فنجرفلت اعتناق ذلت ست 
فخر کن برقلت خودای عزیز 
زان که بنده را نباشد هیچ شی 
شیر ری 
بس توفخر بندگي خویش کن 
عناق ذله هم از مصطفی 
گوبهر آن وبهرطور از خدا 
هر که مسکین و شکسته دل ترست 
گفت موسی روزی از حق زار زار 
کی ار اش مر 
گر چنین وصف شکسته دل بود 
بس توقلب منکسر باش ای غریب 


واه از لاف باشد با جفا 
جانفشانی کن بامراو بجان 
کن قبول حق ز حق از بهر حق 
سی برائی نفس خود ای مستمند 
بلکه راضی شوز حق له تو 
از حق او را دانی ای درویسش خو 
جز فرستنده مبین در حق نما 
دلبری و طور محبوبی کند 
کوز حق آمد برائی تونکو 
آز زان خود چنین تشریح کرد 
حمل کردن ثقل اهل ملت ست 
پس توفخر کن بخویش از نیستی 
جر عبودیت نشاید ای صبی 
نیسست غیر از یستی اسباب وی 
از عبودیت مرادست ای اخی 
یا 
اخذ کن ای صاحب صدق و صفا 
مسکنت میخواست دایم در دعا 
غیر مسکینی توهم اکنون مجو 
لطف حق بر حال او جلوه گرست 
من کجاجویم تراای کردگاز 
هر کجاآید شکسته دل نظر 
خصلت مسکینی از کامل بود 


تبانمسابد در تومولا ای حیب 


۱۲ 


بارافل سکه را برداشتن 
یعنی گر بر ت و کسی ظلمی نمود از جهودی : ری یا یهود 
تسا کن را نا خوش مش زاتکه دهم از حق مت وهم کر 


ِ ارنده درو میدید او زین نمی کش ی ملول آن نيك خو 
نز بین ز حق لطف و عطا چون نه بینی هیچ آزو جور و جفا 
هست اطفش بر تو در شان تجمال قهراو از مسظهر ان و جلال 


در باب فتوت که یکی از اخلاق اولیاست 
فرتیترت ریق ات سا که فتوت راز خود هر گز مدان 
انچه تو کردی مگومن کرده‌ ام شخص دیگر می کند در پرده ام 
بو حفص در معنيش گفت این قدر . که تومنصف باش در حق دگر 
لیکن انصاف خود از دیگر مخواه هیچ وقت و هیچ ساعت هیچگاه 
چیست در دنیامروت راخصال بهراخوان بذل کردن جاه و مال 
بالدعاتخصیص شان در آخرت این چنین گفت او مروت راصفت 
در شوت انچه شارح شد رویم. شرح‌وبسط آن بتوظاهر کنیم 
گفت هان معذور داری سر بسر گر زاخوان ذلسی آید نظر 
فعل ناشایان نواز او شان مبین کارنا شایسته از اخوان میسن 
آر جنپانپاکیین هکیت انعر خنواه یوت 
فد لاه اون ایسن چنین تشریح ای آرام جان 
خلق رام علور دار از کاربد غیررام_جبور دار از کاربد 
ليك خود را مسی نگرای نيك خواه پای‌تاسر غرق در جرم و گناه 


نیز شسفقت دار بر عالم تمام هم به نيك وهم به بد هم خاص و عام 
دیگری گفت از نوت این بیان نيك خواهی باشدت بادشمنان 
بعنی با شخصی که داري دشونش . ,, مك خحواهیش باشی ای مپتاب وش 


بل فا مساق متا آ 1 ب 
بدل ل و ری بهر آن که ترا باشد کراهست رو بجان 


۱۳ 
ری بساوی نيك طسور و صحتی .. آی کسه داردطبع توزونفرتی 
7 , 

عمرّبن عشمان مکی ازان انچه فرموده ست بشنو ای جوان 
می‌توان کردن تغافل‌هرزمان ‏ از جفای سردم وایذای‌شان 

‌ 2 ۰ ۳۷ 

فول حصرت شبلی رحمه الله علیه 
در فتوت 1 گفت شبلی این چنان حسن خلق و بذل معروفست آن 
یعنی با اخوان به نیکو خلق باش . بذل شان کن در جهان مك و معاش 
هم‌دع اکن برامور عافیت از برای شان تو ای عالی صفت 
بعنی بااغیارویار ای آشنا در فتوت باشی یکسان دایما 
در فنتوت باهمه باشی عمیم باشدت مرد مسافر چون مقیم 


در بیان بعض حالات اهل طریقت گوید 


از تمیز خیرهاغفایب شدن 
یعنسی:خیسر وشر کند بررتو گذر 
ببردل مشتاق توای باصفا 
کزتمیز خیر و شر و نيك وبد 
بسکه مغلوب وجود حق شوی 
بسکه گردی از خدا سرشار و مست 
دس ترا بباشبه تلد از تعم 
نی تواز دشنام کس باشی حزس 
از منرت تی‌ تراپمروا بود 
گر کندبرنوز يك و بدنزول 
زانک»ه غلبات وجود حق ترا 


نی ز اشیاشکر باشد در سخن 
ليك ب‌اشد غیبتت زان خیر و شر 
حالتسی آید ز حالات خدا 
غیت اندر غییتت حاصل شود 
از تمیز خلق یکسر در روئی 
بگزری از اختیارت هر چه هست 
نی تکدر باشدت از رنج و غم 
نی تواز انعام باشی شادگین 
نی ترا از منفعت دل واشود 
هر گز ازوی خوش نباشی نی ملول 
از تمیز شی کند یکسر جدا 
مرده گردی از تمیز غیر حق 


۱۵ 


۰-۸ 
قول عبد اللهنبّاجی رحمة الله علیه 


گفت عبد الله در سکر اين قدر 
کاندران نتوان نهفت اسرار را 
یار گوئی خویش راهم بی حجاب 
گه ان‌االحق سر کنی منصور وار 
گاه حد شرع را برهم زنی 
الخغرض بی خویش و مستانه شوی 
لایق استار سابق انچه بود 


و خسالنسی ارد گر 
برملا گوئی توسرّیار را 
از رخ جانان بر اندازی نقاب 
گاه سبحانسی بگوتی آشکار 
لیبس فی جبی سوی الله دم زنی 
نزد عاقل مرد دیوانه شوی 
اکنون ظاهر از تو گردای ودود 


در باب صحو که یکی از حالات اولیا است 


بعد از سکرت نماید روی صحو 
صحو هوشیاریست بعد از سکر تو 
صحوبتاشصد سیال رل ی 
باشدت ایس جاتمی از نيك و بد 
هر چه دردی خلق راشدت بود 
ز انکه فعلي حق تومی بینی دران 
گر ترا معشوق دشنامی دهد 
بل نیاید در نظر دشنام یار 


بشنوا | کنون وصف آن ای اهل محو 
باتمیز اکنون زهر يك چیز شو 
باخبر بودن زخیر و شروی 
ليك کارت بارضائی حق فتد 
رنج راصد چند به دانی ز گنج 
مرتراحاصل درو لذت بود 
چون نه متلذذ شوی از وی بجان 
به ازان دانی که انعامی دهد 


در باب انس که یکی از حالات اولیااست 


معنی انس از ابو القاسم جنید 
انس رفع الحشمت آمد قول او 


چون ایاز او شاه را گردد غلام 


از ۲ ‌ 
نچه آمد در بیان فکرش کنید 
مسع وجود الهیشت ای فر خنده خو 
خوف کمتر باشدش چور اوفتد 


۱ ۵ ۵ 


آنقدر مقبول گردد شاه را بنده خاص الخواص اللسه را 
کز وی نقصیری اگر صادر شود عف و فرماید خدا زان در رود 
بباوجود این همه لیکن مدام بساادب باشد خدارا والسلام 
باچنین مقبولیت اوهیچ گاه جزبفرمانسش قدم ننهد براه 
انس را ذو النون مصری خوب گفت . انبساط دوست بامحبوب گفت 


عم ۳ 

یعنی گستاخی عاشق بانگار 
مشل ابراهیم گفتن خواه نخواه 
همچوموسی نالة ارنی به طور 


کیف تنحی الموتی ارنی یا اله 
لن ترانیها شنیدن از حضور 


گفت ابراهیم مارستان که هان 


یعتی بامعشوق بودن شاد دل 


انس آنجا بیشتر حاصل بود 


فول حض ت شبلی رحمة الله علیه 


گفت شبلی معنی انس ای جوان 
رد 
با خدا چون الفتی پیدا کنی 
می‌ نماید رو خدا در بی خودی 
از خدا گردت خودی تو جدا 
تاتوباشی او جدا باشد ز تو 
چون بجانان راست 1۳۳۳ 
از بسرانی خویشتن ای نيك خو 
نی برالی خوسش خواهی هیچ نفع 


وحشت تواز تو باشد هر زمان 
مرترااز خویشتن وحشت بود 
از خود واز غیر خود وحشی شوی 
انس او باشد بو حشت مقتضی 
چون ز خود رفتی همه گشتی خدا 
وحشت از خود را دگر معنی شنو 
هیچ باجان‌ان نداری آرزو 


نی مضرت را کنی از خویش دفع 


۱51 


گر کندیارت ز تومنع عطا 


۳ ۲ ۰ ۰ و 
از توناید درمیان چون و چرا 
از خودت باید تراضد هزار 


قول ذو النون مصری رحمة الله علیه 


گفت نو النون انس آدنی قست اس 


ناکرا دز آتفخش انداز ندهین 


عم 

۲ ون ۱ ۳ ,شا نی .ای میا 
۱ با که میدار ی بجا یب از یادش نگردی این زمان 
هرس یداری بجان 3 
دناب ماستالوسکت دلست شتا بود سای زره ریش ترا پبرو ابسود 
آتشت گلزار باشد چون خلیل. کی بجزحق رخ کنی با جبرئیل 
چون زنان مصری از دیدار مست تخس بودند شان از قطع دست 
چشم بسر دیدار یوسفی داشتند  .(‏ بی خبراز قطع انگشتان شدند 

8 ره 

قول بزرگ دیگر رحمة الله علیه 

۱ ۲۳ رت هي ی( 

بعض دیگر دررببانش: گفته اسّت نيك فرموده است و دزی سفته است 
انس باذکر خدا چندان کنی کر شهتود غیر او غناینب شوی 
۰ ۰ 7 2 عِ 
غلب4ذ کرش چنان ببرهدل شود باد دیگر از دیش زایل شود 
غیر پوشیده شود از چشم او چشم ن‌ابی نا شود از غیر هو 


خالست بی بسمع وسصر سم 


وا نماید چهره فی هذا المقام 


قول حضرت جنید رحمة له علیه در باب محبت که یکی از حالات ست 


در مح میحبشت زر جنبش لآ بنن وان 
هم بسوی آنکه باشد یار یار 
میل کامل گر ترا باشد به حق 
بنسدگی وطاعتش آسان شود 
بی تکلف دل دهی بر طاعتش 


کنان ست میل قلب"سوئی یار جان 
چساکران و بندگان و اهل کار 
جان فدا سازی بحکمش متفق 
جان و حشمت تابع فرمان شود 
از خوشی گردن نهی در خدمتش 


۱ ۷ 


راغب وم‌ایل شوی برامراو کی قصور آید ز نودر امراو 


نهی اورا باشی بیزار و نغور ازمناهیسش شوی صد ملك دور 
, م2 
قول دیگر بزرگ رحمة الله علیه 
دیگری گفت المحبت موفقت در تعرف شرح آر هست این صفت 
طاعت از بهر خدا در امراو باز ماند از نهی او ای نيك خو 
هم رضا در حکم و قدرش ای جوان بشنويك يك را زمن شرح و بیان 
انچه گفت ست او بکن اورابجان . هر چه منعت کرد بر کش سر آزان 
برقضاراضی شود تقدیر او که بجاباشد همه تدبیر او 
حق چومسلم گفت ابراهیم‌را ‏ میتوان آموختن تسلیم را 
قول کتانی رحمة الله علیه 
از کتانی معنیش ای‌هم نفس ‏ ازبرای دوست ایشار ست‌ ویس 
یار رابر خود گزینی این‌قدر ‏ کوه لا تسوروادارداگر 
ازنتعفوشتی مخرصی اوراتن دهی زیر شمشیرش بجان گردن نهی 
مسولوی روعنی که قببانم برو.. ,هشت اجب الحال این جاشجراو 
"گر طمع خواهد زمن سلطان دین خاك بر فرق قناعت بعد ازین" 
قول عبد الله نباجی قدس سره 
گفت عبد الله نباجی این چنین. درمحت شرح و بسط ای هم نشین 
المجت لنةفی الخلق خوان لك استهلاك فی الخالق بدان 
یعنی در مخلوق الفت لذت ست ليك در خالق هلاك الفت ست 
زانکه در مخلوق جنسیت بود. جنس رابا جنس خود لذت بود 
چشم را از خوبصورت لذت ست. .۰" گوش را آواز خوش کیفیت ست 
هم چنین مخلوق دیگر با دگر درمحبت کامیاب اند ای پر 
خالق از مخلوق بیگ‌انه بود سوختن اس جا چوپروانه بود 


۱۵۸ 


کی بود پنروانسه راتتاب چرل 
درتعمرف گفت استهلاك را 
آر که نبود عاشقش راهیچ حظ 
سم سجن مسبت را نب‌اشد علتی 
شرح بی حظی بیان شد ماسبق 
در محبت مر ترا نبود مسب 


باشدت بالذات الفت با خدا 


لذت او را نیست یر از سوز دا 
شرح و معنی دگر زین ماورا 
وارهد بالکل ز قید پیچ و خط 
قایم العلت نباشد عاشقی 
رفع حلت گوش کن ای اهل حق 
بی سبب باشی تو از عشاق رب 


الفعش ذاتی مرادست ای ت از صفاتی نیست ایس جااعتبار 
همچو عشق گل رخان از روی حسن ‏ روزو شب گردیدن اندر کوئی حسن 
دلیسندت بودن آواز حزیین طالب مطرب شدن از راه این 
نیست تا گلروومطرب مرترا عشق ذاتی غیر از حسن وغنا 
گر خلل افتد بحسن و طرب شان. عشق توهر گز نماند بعد ازان 
ایس محبت راصفاتی نام‌دار کزره‌وصفی شده عارض برآن 
ببود قایم این مت بر صفت . چون صفت شد عشق‌هم رفت از دلت 
پس کجاشاید خداراعشق تو ازره شانی‌وباوصفی ازو 
بل مسبت باخداداری بذات تابود قایم بذاتش بی صفات 
شرح و بسط قول اواین ست و بس. . گفتة عبد الصمد بشنوز پس 
گفت معني محبت هست این کوروکر ساز د ترا ای هم نشین 
نفی کورو کر کند از غیر یار غیر مفقودش شود در جمله کار 
چشم رژی می ساردل ا ک کر ۳3 کر 
جمله اوبیندوزوشنودتمام . جمله او گردد نا ختم الکلام 
فول بزرگی,یگر رحمة الله عاره 
دیگری گفت از پئی محبوب خود هست ایثار ششی مطلوب خود 


بار را ایشار کن ای ار جمند 


۱۹ 


از جنید اندر محبت گوش کن 
مکی عاشق بگذرداز کار خود 
0 اسان کید اسان رود 
ها 
زد بلیلسی نشتری فصاد چون 


بشنوو بگرین که خوش گفت او سخن 
با صفات یار جانی باشد آن 
متصف گردد بوصف یار خود 
هست باوی گردد از خود کم شود 
محو در معشوق خود باشد مدام 
از رگ مجنون روان گردید خون 


در فنا گویم سخن من بعد این 
نیست گشتن از همه حظ و نصیب 
درفنانی حظ ماند نی مراد 
جمله وصف بشریت زایل شود 
ذات هم در ذات حق گردد فنا 


بشنو از گوش دلش ای هم نشین 
هم سقوط امتیازست ای غریب 
نی طلب نی مطلب و نی ذکر و یاد 
آن زمان نام فنا حاصل شود 


نیست گردد از خود و از ما سوا 


تقسیم فنای سالکان 


پس فنائی سالك آمد برسه قسم 
نیست گردیدن ز فعل ست ایس چنین 
در جهان کس رانه بینی اختیار 
ناعل مسختار الله است وسس 
نیست فاعل در جهان هر گز کسی 
معطی و مانم نه زید ست و بکر 
ح رکت تو پیش حرکات خدا 
قدرت حرکت کجا اندر کلید 
یست گشتن از صفات ای با صفا 
قدرت و علم و ارادت در جهان 


دارد افعالی صفاتی داتی اسم 
کز خودت فعلی نه بینی ای ذهین 
ی 
نی زننده نی دهنده غیر وی 
حضرت حق ست جمله ای پسر 
چون کلید دوست هست ای با صفا 
حرکت دست ست قادر بر کلید 
این چنین باشد بشرح و بسط ما 
جمله از حق بینی ای تو حید دان 


۱۹۰ 


حق مرید است و قدير است و علیم 
غیسر حق دیدگنر نلارذ این "صفت 
اوست متکلم بصد حرف و کلام 
او همین گوید همین شنود بخود 
فسم سیوم ای فنافی الذات را 
غیر ذات حق نه بینی ای پسر 
در جهان يك ذات واحد بین فقط 
غیر مق دیسکر سار ی ۱9۳ 
در جهان بنگر تواز چشم شهود 
این و آن هر گز نه بینی غیر دوست 
اول و آخر همه یازست ویار 
ناظر و منظور خود اوهست او 


حق سمیع است وبصیر است و کلم 
در نظر کی آید اوصاف خودت 
سامع او باشد درا صغائی پیام 
هم نماید او هم او بیند بخود 
بشنوو محفوظ دار اوقات را 
ذات خود هم ذات موجودی دگر 
نقط؛ ساری نگردد سطح خط 
حق مصور گشت در چندین صور 
کیست دیگر در صور جزيك وجود 
ماوتووهم ست جمله ذات اوست 
ظاهر و باطن تمام او آشکار 
شاهد و مشهود خود هوهست هو 


ست و پیش ازین مرتبه نیست 


در بقابعد از فنا گویم سخن 
کان بود باقی شدن بایار جان 
هست گردیدن به هستی خدا 
چون رسد فانی بدین عالی مقام 
در خلایق فعل خود بیند همه 
هر چه خواهد در جهان پیدا کند 
زد ود رو ۱۳ 
خود شود زید و بکر خود این و آن 
خود مقید گردد اندر جان و جسم 


بار دیگر گوش کن بر قول من 
از صفات وذات و افعال ای جوان 
سصف بودن بوصتفش آی گدا 
در جهان یابد همه خود را تمام 
شود شود مختار نيك و بدهمه 
هر کرا خواهد ببخشد با زند 
شود سمیع و خود بصیر و خود کلیم 
عرش کرسی و زمین و آسمان 
"و" مسمی باشد و خود جمله اسم 


شود شوه سحی میت انس و جان 
چون خدا گشت او همه گر دیداو 


خود مضل و هادی آید در جهان 
نیسث ایس جا زیاده جالی گفتگ 


4ب 


در باب توحید که کمال حقیقت و معرفت ست 


اکنون در توحید می گویم سخن 
ماومن ایس جا مگوای بی ادب 
نیت ها و کف از بت در کار 
گویم از توحید فعلی ولا 
در جهان فاعل نه بینی جز خدا 
دادن و بخشیدن و گردن زدن 
کومراقدرت که ماچیزی کنیم 
در همه عالم خدائی فاعل ست 
هم چنین باشد صفاتی ای گدا 
قادروحی و تواناهست او 
قبدرت و علم و ارادت در جهان 
انچه آید وصف هااندر نظر 
هم جلال وهم جمال وهم کمال 
بعدازین توحلردانس کوش ان 
این ذوات خلق يك ذانست و بس 
اوست ماو توهیم او جسم ست و جان 
ادمبت آب و از هم پنکژوشبجر 
اوست طفل او هست پير و نو جوان 
اوست هادی و مضل ورهنما 
شارع و پیغمبر ودین ست او 


هر چه گویم هر چه بنوسیم حق ست 


0 نت کل 
نیست ایس جا گفتگوئی ماومن 
زار که توحید ست اسقاط النسب 
غیر را دخلی مده می باش یار 
کان چه معنی دارد ای اه دلا 
جمله باشد فعل حق ذو المنن 
ماهمه محجبوب و مقهور حقیم 
ع اه سس گر باطا پس 
نیست موصوفی دگر جز يك خدا 
عالم و بیناوداناهست او 
۳ 
چاه از جع سکاو دیجر اکست:هان 
۰ ۰ #_ 
نیست غیر از وصف حق ذو الجلال 
ای موحد بیش ازین نبود سخن 
نیست جز الله دیگر هیچ کس 
عرش کر سی و زمین و آسمان 
آتش و بادست و هم زید و بکر 
اوست بی شك این همه خورد و کلان 
اوست پیر و مرشد والله ما 
هر چه دانم هر چه خوانم مطلق ست 


۳ 


۳4 
يك وجودی و شهر دی :درک شنت 


مدهب اول همه او ست و ازو 


مذهب هريك قبول و بهترست 


مذهب نانی همه زو هست و زو 


مذهب و معتقد و جودیه 


اهمل تسوحید وجودی قایل اند 
نیست در زید و بکر جزيك وجود 
فرق در صورت ز زیدست و بکر 
زید و خالد جمله وهم ست و خیال 


می کنم الحال تمئیلی بیان 
فرض کردم خالك را اصل وجود 
فشرق صوری هست باجام و سبو 
آن وجود خاك کاندر جام همست 
کز سبووجام گویم عین خاك 
چون نظر بردارم از جام و سبو 
حفظ شرع ست ایس که می گوئیم جام 
در حقیقت نی سبو باشد نه جام 
اصل خاك آمد چو در جام و سبو 
این تین وهی مست اي ۲ ور 
تابکی جام وسبوبینی پسر 
هم چنین زید و بکر سنگ و شجر 
عیرت وهصم ست برماو شما 
تابکی زید وبکر بینی عیان 


مذهب اهل وجودست این چنین 


که همه عالم بمعنی شامل اند 
در مود 
در حقیقت ن نیست فرقی معتبر 


حضرت حق ست ظاهر ذو الجلال 


تاشود تقریرشان برتوعیان 
کزوی آمد چند صورت در نمود 
فرق معنی نیست باهم هیچ رو 
در سبوهم ای مه گلفام هست 
صادق هست و در حقیقت نیست باك 
جمله خاك افتد نظر ای نيك خو 
پاس ظاهرهست کش گیریم نام 
خاك باشد در نظر مارا تمام 
می توان گفتن در ینجا جمله او 
وهم بردار و باصل افنگن نظر 
تانکی از غاد می پنوشی نظر 
جمله الله هست ای اهل نظر 
رهم بیسرون کن خدا باش و خدا 
تاکجاداری حقیقت را نهان 
باد باید داشت این را ای ذهین 


۷ 


مذهب شهودی 
مذهب اهل شهود ست این چنین که خدا پاك ست و آن هست و نه این 
جمله مخلوق اند از وی انس و جان . اوست قیوم زمین و آسمان 
او محیط خلق از علم ست و بس بیرون از علمش نباشد هیچ کس 
هم چوحکم پادشه هر جا ست او خلق را از قدرتی آراست او 
دارد او سر تاقدم تنزیه صرف پاك ذاتش هست از تشبیه صرف 
هم چونور مهر هر جامی فتد گفت از امکان نه بروی میرسد 
عل‌اوباجمل للم لیس و ۱۳ 
در حقیقت جمله او نبود روا حق منزه هست از ماو شما 
سقر هه زنطن آی دسر منت یواست حول 
بسکه غالب گشت بر توعشق او در نظر می آید او هر چار سو 
هم چومجنون کوز بس مشتاق بود هر ک‌جایش روی لیلی می نمود 
فقو هت نیم که بل ره عکجا ۰۰ و6 شب کین هعت و هروا روت 
کنو جنت ار لیات وا کنو جمله چیز . ببغاله عوهت با 
هم چنین نزد شهودی ای گدا بنده غیسر« میحطن باشدبا خدا 
مذهب محققین و عارفین 
اهل تحقیق ست هر کو اندرین مذهبش اینست ای مرد دهین 
حق عزو جل باماوشما غیر هشست و عین هست ای آشنا 
از موی و تعیلت هستقتت او ۳ (#در حقبعت عین هسب اي نيك عو 
حضرت ذاتدش وجود مطلق ست "این مقید صورت و شان حق ست 
نسبت اطلاق تقئید ای جوان هم چو دریائی بسیط و موج دان 
بحر در صورت زموج خود جداست" ‏ در حقیفت ليك عین موح هاست 
غیر محض ار موج را گوئی خطا ست عین صرف ار گوی این هم نار واست 


1 


چونکه بادریاست قایم موج ها 
از ره صورت همی گویسم ازو 
هم چنیین جمله جها را با خدا 
پیسست تتع ی ۵ کر ار از ال 
مذهب حق ست این ای رشك مه 
ملت ناجیه از هفتاد و دو 
کی خلاف شرع آید در نظر 


گر جداازوی شود گردد فنا 
در حقیه حقیقت نابتم شد جمله او 
نسست عین و دوئی ست ای گدا 
در حقیقت دان ولی عین خدا 
ای موحداین چنین مذهب گزین 
نیست الحاد اندرین نی زندفه 
این بسود بی شبه ای مرد نکو 


در شریعت شد حقیقت جلوه گر 


در خاتمه کتاب, گوید 


شکر حق کا آغاز من انجام یافت 
ختم شد از فضل حق این مئنوی 
گاه گاهی وقت فرصت قول چند 
از تص‌انیف شیوخ صوفیان 
بی کم وبیش بلفظ فارسی 
شرهمارا کرده ام در نظم پر 
جمع کردم فول کمُل سر بسر 
قایلی گر بیندش از چشم صاف 
زانکه عذر خود سراپا کرده ام 
چون کسی از لطف اصلاحش دهد 
ور کسی بهره برد از دیدنش 
در حق من هم ز حق خواهد دعا 
در حدیث آمد که در حق کسی 
بالیقین مقبول گردد آن دعا 
حق تعالی هر دوراسازد نصیب 
بر همین امید گفتم این همه 


مثذنویم صورت اتمام یافت 
سالهابوده ست ارچه ملتوی 
نظم مسی کردیم ای نیکو پسند 
که همه بوده ست در تازی زبان 
ترجمه کردم بطور مننوی 
سفتهام در رشتء ابیات در 
کرده ام از شاعری قطع نظر 
از قصور شاعری دارد معاف 
هیچ جائی عیب خود نهفته ام 
صد جزاك الله زمن بروی رسد 
پردة جهلش درد از خوا ندنش 
تاشود حاصل مراهم مدعا 
گر دعا گوید ببه عینت دوستی 
هیچ گاهش رودنباشد از خدا 
از دعاه‌ای که کردش آن حبیب 


۱1 


قزر که ۵ زوین وله وخ گنرينشم عل هی او موش 
از جناب والدم شیخ هدی نام این اصل المعارف شد عطا 
دایمانامسش بماندیادگار زانکه باشد بخشش شه پایدار 
موی وم مضوی تساریسخ اي ند عضو مسگینلفت ست ای جوان 
نیم کین امدادش از بل تسا هرا بی کم و بیش ای خجسته رو زگار 
برمسحمد باد صلوات و سلام هم مع اولاد و اصحابش تمام 


۰ بجسجسجسجسج +۲۲۰" "(((سسآساصسصسصیصصا۳ نت 

اب جنید بغدادی: ابو القاسم جنید بن جنید قواریری از بز رگان عرفا و اهل تصوف است و از لقب هال سید 
الطائفه و لسان القوم و طائوس العلماء و سلطان المحققین مشهور است- اور | تصانیف عالی است در اشارات 
حقایق و معانی- و فات او در سنه دو صد دو نودو هفت هجری در بغداد- 

۲ سهل بن عبد الله تستری: . اواز محتشمان اهل تصوف واز کبار این طائفه و در وقت خود سلطان 
طریقت و برهمان حقیقت بود مرید شیخ ذو النون مصری است وفات او به سال دو صد و هشتاد و سوم 
هجری. 

۳ محمد رویم: ابو محمد رویم بن احمد بن یزید بن رویم از بغداد است و از اجله مشائخ آر- او خود را شاگرد 
جنید می نمود از یاران ویست- 

6 ابو الحسن نوری: ابو الحسین محمد بن محمد معروف است باین البغوی- منشا و مولدوی بغداد است» 
باسری سقطی و محمد بن علی قصاب و احمد ابی الحواری صحبت داشته و ذو النون مصری را دیده از اقران 
جنید بغدادی بود- وفات او در سال دو صد و نود و پنج واقع شد- 

۵ ابوحفص حداد: نام وی عمر و بن سلمه است از نیشاپور» یگانه جهار و شیخ ملامتیه و پیر و عشمان حیری 
ست او در وقت خود نمونه جهای بود و رفیق احمد خضرویه بایزید است- در سال دو صد و شصت و پنج 
هجری وفات یافت- 

ابوالحسن بوشنجی: از جوای مردان خراسان بود و محتشم ترین اهل زمانه و عالم ترین در علم طریقت و 
در تجرید قدمی ابت داشت. و ابن عطا و ابو عثمان و جریری و ابن عمر را دیده و سالها از بو شنج برفت به 
عراق و از آنجا به نیشا پور و در نیشاپور وفات یافت- 

۷- ذوالنون مصری: ابو الفیض ذو الشون مصری از معروفترین صوفیان و عارفان ست شیخ فرید الدین عطار 
نیشاپوری کرامات و واردات اور بتفصیل بیان کرده است- او در سال وفات یافته- 

هب شپلی: ابو بکر جعفر بن یونس از اکابر صوفیه و عرفا و احترام بزرگان تصوف بود و در علم و حال و بزرگی بی 
همتابود. او مجلس می گفت و آن سر بر سر عامه آشکار کردو جنید بغدادی اور املامت کرد که بر سر بازاز 
اسراز الهی می گوبی اومی گفت من می گویم و من می شنوم-. او در سال سه صد و بست و چهار رخت هستی 
سیسات 

4 بحمی معاذ رازیَ: بحبی معاذ رازی چشم؛ روضه رضا و نقطه کعبه رجاء و ناطق حقابق و واعظ خلایق بود 
در علم و عمل قدمی راسخ داشت و صاحب تصائیف بود. در نیشاپور مزارش زارت گاه خلایق بود 


۳ 


است او از استاد آن ابو علی رود بار 6 ۰ 
۱۱ ۱ ت ۰ ما 


۳7 
۰ ابن مسروق: ۳ : الم عجللاتی است و ۱ 
محمد بن منصور و محمد بن الحسین البر ى ز ال 


شاگرد حارث محاسبی و سری سقطی و 
مشائخ و عرفاء قوم است و اجلة ایشان- وفات او در 

۱ ابو بکر واسطی: نام وی محمد بن موسی معروف به آبن 
الحسین نوری است- هیچ کس در اصول تصوف چو وی سخن 
علم اشارت است. ۳-۰ 

۲ ابن الجلام؛ نام وی ابو عبد الله احمد بن یحبی الجلاست او بغدادی الاصل است و از اجله مشایخ شام 
است و شاگرد ابو تراب‌تخشبی و ذواللون مصری وسری سقطی است- از بزر گان صوفیه هم عصر او نیز 
گفته اند در دنیاسه مردند که ایشان را چهارم نیست ابو عثمان در نیشاپور و جنید در بغداد و ابن الجلاء به 
شام 


قدما, 
ور ی در بغداد وافم شد- ۸۲۹٩۹‏ 

تال دو صد و نود ونه هجری -ر ؛ نم 

الفرغانی است- از قدماء اصحاب جنید و ابو 


کته اسنت او امام تواحید و امام مشدق در 


۰ ۰ ۰ ۰ 7 ۰ 3 2 ۱ ‌ 
۳ کنانی: نام وی محمد بن علی بن جعفر البغدادی الکتانی از اصحاب جنید بغدادی بوده و به مکة المکرمة 
مجاورت کرده سالها و آنجا برفته در سال سه صد و بست و دویم هجری- 
6 سفیان وری: او در علم ظاهر و باطن نظیر نه داشت و در ورع و تقوی به نهایت رسید و از مجتهدان 
پنجگانه بود- وفات او در سال- ۰۷۷۸-۰۷۱۲ : 
۵5 ستری سقطت ابو الحسن سری بن المغلّس بن السقطی- صوفی و عارف و امام اهل تصوف وخال جنیدی 
بغدادی و شاگرد معروف کرخی است- تاریخ وفاتش دویست و پنجاه و هفت هجری در بغداد. 
۰-1 عبد الله قرضی: (عبد الله مغربی) استاد مشائخ و اولیا کبار و خود از قدماء اصفیا بود در تربیت دادن 
مریدان بس رتبة بلند داشت و حرمت او در دلها بسیار است عمرش يك صد و بر بیست شال بود 
یدق ور وا تشن یی 
الحواری است- اقوال او در اضواه عوام و خواص افتاده مثل الادب حلية الاحرار- لکل شیء خادم و خادم 
الدین الادب وغیره 


۱۷ 


ترجیع بند 
بسم الله الرحمن الرحیم, 


ای ی کر ندز قبگعازم 
سس سوت اکن 
جورو ستمت برای عیرست 
از سوز درون من جهپسرسی 
هم چشمي من نمی کند ابر 
فریاد که دوست دشمنم شد 
غم خوار رقیسب گشت ایس دم 
از حالست من خبرنداری 


از درد فراق جان بسلسب شد 


گر بوسه دهی و دلستانی 
من ازتوگمان نيك دارم 
در مج رتوشد حرام بر من 
دورست ز بنده پسروری ات 
کوقاصد مسحرمی که از بار 


بنمارخ خود که بی قرارم 
ای بسی تسوسیاه روز گسارم 
مسن لسطف تسراامید وارم 
چون لاله بسینه دا غدارم 
از بسکه ز دیده اشکبارم 
دل را ندهم که هوشیارم 
بیگانه زمن شدست بارم 
بود آنکه هميشه غم گسارم 
بر خیزطبیب از کنارم 
من زخمي تیغ انتظارم 
انتاده کنون به مرگ کار 
رحمی بکند بحال زارم 


ره تج دلبسران نسه بیستم 


باشد چه عجب ز مهربانی 
هر چند زمن توبد گمانی 
خواب و خور عیسش و شادمانی 
کسس بیتو کند چه زندگانی 
بامن چه بگوی لن ترانی 
گوید زمن ایس قدر زبانی 
از شدت ضعف و ناتوانی 


ای مسنت غرور نو جوانی 


۱۹۸ 


باغیر چنین ست گرم جوشی 
از بساطن من توغافلی آه 
گر بی سب از من غرییسی 


دل بنده حسن مه جبین ست 
رسواشمم و هملك گشتم 
شیرین دهنی که گفت تلخم 
کیس دا له بو سا ارو 
موجی ست ز بحر حسن بیداد 
چسون نگ سیباه سوسم اورا 
بی خطره وصل یار معلوم 
رونت,/ نت وه 2 ه دارد 
یارب چکنم چه سار نمیرم 
ماراز رقییب شکوه نیست 
دورسست رضص‌او صبر از من 


یوگ رخ ار هار دارد 
ستبانه نگاه او کج افتید 
بیچاره دلی که بود گمنام 
دل تف امک ات ۲۳۳ 
مبارا سروکار باغمش ست 
در عشسن زمپپن فیسپوار دارم 
از من بدلسش کدورتی نیست 


دانسم که ز رشك من ندانی 
میتن مشوختم از حمت نهانی 
آزرده دلیست یار جانی 
دیسگر رخ دلبسران نسه بینم 


جان بستة زلف عنبرین ست 
این است سزای عشق این ست 
ن ان صسز ار ۳ ین ست 
هیر چهست 


هجران چو رقیب در.کمین ست 
یبادیده من هزار بین ست 
یارم بسرفیسب هم نشین ست 
خود مرضي بار هم چنین ست 
ار ره کرت 


۳ 
دی‌گررخ دلبران نه بیتم 


دیوانه چومن هزار دارد 
چشم تومگر خمار دارد 
در وی تیوالته یار دارد 
کسیر خسنم جر آبدار داره 
ار از سم من چه کار دارد 
سسی وعده او قفسرار دارد 
این من گسزار دارد 


زلفش که شب دراز هجر است 
هر کس که شنید محو گردید 
بر مسیمتنش چه خوب زیبد 
دازد کر ان تیه تایب بستان 
در شوق توجان زتن بر آمد 
جترتجو وتاب سوه ال نت 


ای رشك پری و غیرت حور 
سیب ذقنت مسقوی دل 
در حسن رخان که شهرت تست 
بادل کند هر انچنه خواهد 
جسمش ز قبا چنان نمود است 
کی بمامن سار ربط ب‌اشد 
فضرتا ناف یگنت دبنگگر 
من بی تو چنین حزین و غمگین 
داری بر قیلب مهر ور نله 
دانم که ز دلب ری اغیتار 


در یمن گسزار دارد 
وز عاشق خویش عار دارد 


عم 
دی‌گر 2 دلب‌ران تسه 


جان رفت سحر بجستجو یش 
مانند گل ست رنگ وبویش 
مه رشك بروز ساده روش 
دام دل مساست موبمویش 
تعویذ طلائی گلویش 
پوشیده کنم نظر بسویش 
لیکن نه بر آمد آرزوینش 
واقف شده ام کنون ز خویش 


تسه ی 


حسن توبلاست چشم بد دور 
عناب لبت دوائشی رنجور 
تن هتم دهم بعستن معتموز 
مولا مختارو بنده مجبور 
در پرده عیان چو شمع کافور 
من عاجز او بخویش مغرور 
ای ن ر گس مست و چشم مخمور 
بیگانه چنان ست با تو مسرور 
پیش تو نشستنش چه مقدور 
وه شدن من است منظور 


۱۷۰ 


۹ دز اشك طوفان 
مسرگ ستت کنون رین از وام 
يك وصف ز گیسوش نسوشتسم 
هس گر له کم مر از مت 
اکنون برقیب مهربان ست 
مهری ن‌کند بحالم ای ماه 


زلف توشب دراز هت آه 
از شمسع رخ‌نسوراه دا 
مش که هلال عید دیدم 
گر رنجش تو چنین ست بامن 


ای گل تو جرا بخود نیسازی 
پروان؛ سوختن دهد علم 


هر جاز جضائی تست مد کور 
۳ جح رخ دلبران نسه بینم 


و شود و رتسا از بسر مسن 
فریادز دیسد سر من 
صیباد شکست چون پر من 
گردید سیاه دفتسر من 
گرآزه کشند بسرسر من 
آن مشفق دوست پرور من 
این ست اگر در اختر من 


دک رخ دلبران نسه بینم 


رخسارتوماه قصه کوتاه 
وز زلف ساه تست گمراه 
ابروی ترا چودیدم ای ماه 
از مسند ناز و منصب و جاه 
رفت از بر دل چویار ناگاه 
بی جرم و قصور خواه نا خواه 
ولله بالله ثم بالله 
دیگسر رخ دلیسران نسه بیستم 


درد ست که میشوی ببازی 
از هیچ مخواه چاره سازی 
از شمع میگیر جیانگدازی 
کوروز حشبر بای درازی 


۱۷۱ 


بردست رفسب میسزند دست 

پابوسی او مجال من نیست 

در شهر پسری رخضان نه باشد 
۶ ۰ ۳ ء عم 


ای زلف تسودال بر تسلس | 
گلشن زرخ توباغ باغ ست 
شیرین دهمتنی تواز شکر خند 
ی خال ساده رویت 
فرصت نبودز نا کسانت 
عمم بتف اف توبگذشت 
مسارانبود جزاین صلاحی 


یاراز من ومن ز خود جدایم 
زن‌ده نسروم من از در نو 
مساو نت دوع ار 
از فص اواوچه پرسی 
نه نوشت وفانه کرد در خلق 
کی رحم کند بحال مس زار 
در ک وی توم از خویش رفتم 
دشنام دهد لب تومسارا 
شوخی که به قتل من مفراست 
بارم نه بدست آمد آن شوخ 


بااین همه ناز و بی نیازی 
ساغسر چنین ست سرفرازی 
هسان رسیم وفاو دلنوازی 
دیسگتر رخ دلبسران نسه پینتم 


مسوهاش به پیچتاب و سنبل 
عسچته زبستم توگل گنل 
پاشید نمك بزخم تلبت 
افشگنند تسرابدام کاکل 
خواهم اکنون که بی تامل 
دییگر رخ دلیسران نسه بینم 


دردا بسچه ه جر مبتلایم 
آورد بکسوی توق ضایم 
محجوبی چشم سرمه سایم 
او شاه منست ومن گدایم 
هر کس که شنید ماجرايم 
مسکین و غریب وبی نوایم 
هوشم نه که کیستم کجايم 
در گوش خورد اگر دعایم 
دارد ان‌کار خون بهایم 
فشرسوده بجست‌جوش پاییم 
صورت ن‌گرفنت مدعاييم 


۱۷۲ 


مجروح سرم ز سنگ و خشت ست 
قفاصد بغفلامیش دهم خط 
لطفت برقیب خوب بود 
گمراهمگومرانوزاهد 
گر حور وقصور هست در خلد 
در گلشن گلرخان بح مهسر 
بامن نکنی اگر وفانی 


ای قامست شاره رزشك ش مس اد 


بیل‌تونگاهدار خود را 
خون ریخضت کف حنائی او 
حیرت زده گشت هم چو تصویر 
بارب ال هست او را 
بسر کشتن من بس است ابرو 
دیوانه نیم مریض عشقم 
کردی توز خان مان جدایم 
بی‌خود شده ام ولی چه حاصل 
شیریین دهمنان بلائی جانند 
تیامده و کی ۱ 


چون ماه اگر بر آلی بربام 


دیگررخ دلبسران نسه بینم 


این زخم مرا بسر نوشت ست 
کز دست خود او خطم نوشت ست 
نیکی به بدان بدست وزست است 
آمد شدنم ز سوی بهشت ست 
در کوی بتان مرا بهشت ست 
تخمی ز و فا خدا نکشت ست 
وز,جوو و جغنا ترا شیرشت ست 


دیسگ هه ی دلبران نسه بینم 


ارو سس ترس وو,آزاد 
کرده است نگاه بر تو صیاد 
فریادز دست یار فریاد 
شکل بت من چو دید بهزاد 
کس هم چوندید آدمی زاد 
حاجت نود بسه تیغ فولاد 
نشتر بس رگم مزن تو فصاد 
ای رحشت عشق خانه آباد 
ود رفصم او نرفت از یباد 
سوگند بعاشقی فرهاد 
سیسار کشیده ایسم بیداد 
دسگیر رخ دلبسران سه بینم 


۱۷۳ 


کردی ن‌گهی که رفتم از موش 
تسعریف مکن تومدعی را 
ای شانه ز زلف او بیسامیز 
پسراهتن شبنمت گران ست 
ای دل تسو هار جهد کردی 
انصاف بکن که درجهان کیست 
مبسحجوسی ار من توان دید 
برمن ن‌گذشتز تلیخ کسامی 
انسوس که عشق برد از من 


بودی تو که سین؛ٌ صاف بامن 
در همجر توخارمی خلد گل 
ای شوخ بیسامسکن زمن شرم 
چشمش برفوی چاك دل کرد 
رسوائشی دل نمی پسندد 
گر مدعی حساجب در اوست 
مردیم هنوزش احتراز ست 


ای -جان که تواز دلم جدانی 
دیگر چومن آشنای تو کیست 
دل بردن ودل گرفت کش و 


سهوش شدیم بی می و جام 
کوکرد ترا بعشق بدنام 
تسرسم نشسوی اسیسر ایسن دام 
نازك تری از گل ای گل اندام 
زاغ کنتتو تا سگهسلتت آی دلا رام 
چون من ز لب تومانده نا کام 
رنجیده شود ز خط و پیفام 
شیرین دهنی چو داد دشنام 
هسوش و خردو قرارو آرام 


ک روز 


دیدی چه زمن که کرد بد ظن 
بی‌ یار کنم چوسیر گلشن 
جزیاد ت و کودرین نشیمن 
مژگان و نگاه نناز وسوزن 
در کوچءیار عقل رهمزن 
دوس تسم زر چشتم رژرن 
کزتربت من کشید دامن 
همسایه بعشق گشت دشمن 
زنهار زدست عشق پرفن 
دیگر رخ دلبسران نسه پینم 


در خانه4 من چرانیاکی 
دار ی تبتکتد: 9 از 
دورست ز رسم دلرباکی 


۱۷ 


مادام که صید زنده بساشد 
چون نقش قدم بکوچة یسار 
شاهم بگفت و پیش خود خواند 
زان زلف که رشتء حیات ست 
خوبان بکسی وفا نکردند 
کز عشق مجاز نی الحقیقت 


ای زلف مسلسل و گره گیسر 
چون موثی تو جان دلم پریشان 
کوروی که روی بار بوسم 
در خواب بخواب دیدش آه 
گر به ره لاك جان زارم 
ان دیشته مک سکس که 
برهرکهنهاه ک م3 
شرم تسودلیل عشق من شد 
تسش : بطییدن شک سست 
فاص توبروو دلنشین کن 


از دام ک‌ج‌اشود رهسالی 
کردم قسول جبه سالی 
رفتم چوبکسوت گدالی 
ای شانه گره چه می کشائی 
بامن چه عجب که بی وفائی 
باشد بخلاف پارساشی 


دیگر رخ دلبران نسه بینم 


بی دانه و دام پبابسزن‌جیر 
کز بهر دلی تودام تسخیر 
گرپابوسیم بود گلوگیر 
داری چو بدست خویش شمشیر 
راضی برضاست تن بتقدیر 
شد خسته چنانکه زخمي تیر 
خود شهره شدی مرا چه تقصیر 
در گریسه و ن‌الهای شبگیر 
سمل شود ,چدگونه نخچیر 
وراه کنم بنامه تحریر 
سول مسرااژو صقریسر 
بش نظرم شد او چو تصویر 
و این عشق بدل چه کرد تاثیر 


دییگسر رخ دلبسران نسه بیتئم 


۱۷۵ 


ای سره چشم خاکسایت 
دریوزه گسرست يك نگهسه را 
عشق لب لعل کرد چون من 
غیر از تو کند شکایست من 
از عشق من وز حسن بارست 
از فص من توبارفیان 
آزرده شوی و گسر نسه من هم 
از وچسسه بسا بسصین‌تسوان دیتد 
پوشیده بکن توهم‌تماشا 
غیسر از ستم جضای خوبسان 
آن دل که زمن برد آن شوخ 


میکتوب را جیلواب پنوشست 
مشتاق توبهس پای بوسی 


چینی بجبیی نار اناد 


از به بش ناویک مسزبن 
دت_ بیبظاره جمالسش 
گر عشق تومحو گردد از دل 
بت نشوی وگ وش ادگوینم 


بر حسن صبیح او گواهسی 
بر حسال گدا نسوازشبی: کین 


بر من نظری کن از عنایت 
افناده ببکوی تو گداییت 
انسدررگ و پسوستم سرایت 
در خلق بهر طرف حکایت 
کیت ساسا زور کتتبامت 
اظهار کنیسم مساجرایت 
ایسن ناز و کرشمه وادایت 
رسوا شده ام چه از برایت 
بساشد همه چیز را نهایت 
گریساد دهمی زهی عنایت 
دی‌گررخ دلسران نه بینم 


دانم کسه زمن حجاب دارد 
کوروی چوماهتاب دارد 
رنجید همین جواب دارد 
سیر بر قسدم ر ییات دار 
ار کت مت اب خارد 
تسارونی بسوی آب دارد 
ید هت چشم از حباب دارد 
اه که تستاب دار 


پگ رزخ دأپسرابه نسحه پیستمم 


دادند ز س‌تابمساصی 


۱۷۹ 


دل بیتضو چومُاهیی سنت بلی اب 
بی امسر تسو کی کند بکویت 
زلفش که رساو دلبر ماست 
از صفه گسفع گنوی رتیه )اس هرشتز 
آر شوخ ز مجلسم چوبرخاست 
از حلقءبسدگی خوبان 
بسه نشینم ز گوشه گزینم 


گل بیتوچه پیرهن بریدست 
زان روز که دید صورت یار 
سساقی قدحی لب‌البم ده 
مفتانسفند ساره کشت و شسنا 
حق بهرهلاك کردن خلق 
يك وعده بمن وفان‌کردی 
بسگذار که حسب جالم آمد 
ببه لس بینم‌و گوشه گزینم 


عم 
افتتاد باب عدر خواصی 
در گوش مکن کلام واهنی 
بنشاند مرا بصد تباهی 
آ او هواک یه الهش شین 
دیگر رخ دلبسران بسه بیستم 


وصف ز صبام گر شنیدست 
يك لسخط دلم نیار میدست 
از ابروی خم کمان گشته است 
بوهر که زجامه اش شمیدست 
ارم بکنارو روز عیدست 
اشکی که ز چشم من چکیدست 
رجمی بدلت یافریدست 
زینهار که وعده ات و عیدست 
خود هر چه توبی وفا ندیدست 
این بیست که گُفته شهید ست 


د 


یگررخ دلبسران نسه بیستم 


آسسسسسسهسپسهپست هت سپس لس لته سای 


۱۷۷ 


مخمس کریما 


بسم الله الرحمن الرحیم 
خدایان کردم عهدت وفا 
فرام وش گسردید قول بلا 
بد نیسای دون گشتسه ام مبتسلا 
کریضابخشای بر حال سا 
که هستم اسیر کم ند هوا 


چو کردم نظر جانب پیش ویس 
نیامد نظر غیر توهیچکس 
ز شومي جرمیم اندر قفس 
تا داش 
توئی عاصیان را خطا بخش و بس 


کنون از تو دارم همیس التجا 
که کردم بدنیسابسی جرمها 
عیان کن بمن شاه راه هدی 
ِ کته دار مساراز راه خشطسا 
خطادر گذار وصوابم نما 


در ثنائی پیغمبر صلی الله علیه وسلم 


اد م1 مرا دستگیتر 


چه دهشت ز جرم صغیر و کبیر 


۱۷۸ 


بو مسفنش بچنه گوید سکن این کلوز 
۳ 

زبان تابود در دهان جایگیر 

یه افی نسحم بود دلپدیر 


مسحمشهدین خیر الوری 
امیر عرب شاه هسردوسرا 
انتام میم والی‌اولیسا 
حبیسب خ دا اشسرف انب اء 


کته عرش متا برد بتک 


بمعراج راکب شده بر براق 
شدش تابعرش برس اتفاق 
چهاشد بشوق خدا شاد و شاق 
مایا یکران براق 
که گنای ارف ی را 


ندانم دلا حال تواین چه گشت 
که طفلانه گردی بصحرا ودشت 
معمر شدی زیاده از سی و هشت 
چهل سال عمر عزیزت گذشت 
مزاج تسواز حال طفلی نگشت 


درپند گوید 


زر و سیم هصمرجانسه درباختی 


۱۷۹ 


پشی اینجهان اسپ جان تناختی 
همه ب‌اهواوهوس ساختی 
دمسی ب‌امصالح نپردا خر 


چوعمر جهال نیست ذی اعتبار 
یکی هم ندارد ازینها قرار 
دلا این نصیحت زمن گوش دار 
مکن تکیه بر عمر ناپایدار 
مب‌اش ایسمن از بسازی روزگار 


دا 


چه تعریف خوانم بشان کرم 
نیاید زمن داستان کرم 
ازی ببس چگویم بیان کسرم 
دلاهتر که بنهتاد خوان کرم 
بشند نام دار جهان کرم 


کرم کن که حق زیب شانت کند 
به پیش کریمان مکانت کند 
کم برتر از آسمانت کند 
کرم نام دار جهانت کند 
راگنا رامناننات کید 


دلا جود انزون ژ اندازه دار 


۱/۸۰ 


0 
د‌ تسا لسسمست ۱ 


۲ / ب۳ 
جهان راز بسخشسش پر آوازه داز 


کرم کن کزین به دگر کار نیست 
ازبسن شوه نت 
7 
ن جز کریمی - یدار ز 
وربا ار تیستت 
رای کرم در جهن 
ین گرم تر هیچ بازا 
تس مت 


کرم شهرت جاودان 
ری سرد 
تب ی سود 
م عضرت دو جه-ا 
0 
17 
گانی بود 


0 ّ 
5 
یی 0 
مه ودت نتو ی 3 
هست آفربنندة چا کر 
۳ 


در باب سخاوت گوید 


بت با 
وت شعار 


5 


جهان را چواومرشد وپیر باش 
بکام جهان شکر و شیر باش 

۲ 9 و 
در اقلیم لطف مسخا میتراباش 


سضی پیش حق ست از واصلان 
که باشند خوش دل ازو کاملان 
سخاوت بود شيوة ک‌املان 
سخاوت بود پيشء مقبلان 
سخاوت بود کار صاحبدلان 


سخادافع جمله درد و بلاست 
سخاوبت بناکن که دار الشفاست 
بوصف سخاهر چه گویم بجاست 
سخاوت مس عیبها کیمیاست 
سخاوت همه دردها را دواست 


تراهست گر خواهش بهتری 


زمن گوش کن ایس نصیحت گری 


۳۹ 


9 احب گنج سیم و زری 
که گوئی بهی از سخاوت بری 


در باب بخل گوید 


بسرون کین ز دل احترام بخیل 
میباجانب بارعام بخیل 
اگرچرخ گردد بکام بخیل 
در افب‌ال بساشد غلام بخیل 


بخیل آدمی زشت و مطعون بود 
همجایش ز تقریر بیرون بود 
ز احسان او کس نه ممنون بود 
اگردر کفش گنج قارون بود 
و گرتابعش ربع مسکون بود 


بخیلان نمایند اگر سزوری 
یایاقب بلس وکاتف بان بنگیوی 
چودر بخل باشد چنین بد تری 
نر زد بخیل آنکه نامش بری 
اگر رو زگارش کند چاکری 


مکن گوش بر قیل و قال بخیل 


۱۳۳ 


تسکاهننی منکن بر کتمال بنبیلل 
به بین از کراهت بحال بخیل 
سکن السفاتسی بمال بخیل 


و و و و 


بخیل ست سر تابپاشورو شر 
چواو نیست عاصی و مجرم دگر 
مکانش نب‌اشد بجز در سقر 
بخیل ار بود زاهد بسحروبر 
حنذر بنایند از بنخیل در جمله تال 
که آخر فتد بر بخیلان وبال 
همه ما وا مکش بگیتردزوال 
بتحییل از چه ب خاش تنونگو بال 
بخواری چو مفلس خورد گو شمال 


رٍ خر لان دوای اگر میخورند 


بناصراف قیمت جگر می خورند 


سخبان ز شهد و شکر می خورند 
بخیلان غم سیم و زرمی خورند 


در باب تواضع 


تواضع تتکگ‌آهششت از جمله کار 


۱/۳ 


شود در خنلاسق تسراا مب ز 
دلا گ تسواضم کنی اختیار 
۲ دخلق دنیاترادوستدار 


تواضع شود ظاهر از امل دین 
بود مرددین دار را خوی این 
تواضم شود عاقلان را فرین 
تواضع کند هوشمند گزین 
نهد شاخ پر موه سر بر زمیین 


چو خواهی که یابی ز حق خرمی 
مکن از تواضع بعالم کمی 
تواضع دهد باملك همدمی 
تواضع کند هر که هست آدمی 
نزیسد ز مسردم بجز مردمی 


تواضع مود دای4 دوستی 
بر طفل سرماء دوستی 
شود طول ازو سای دوستی 
تواضع بود ما ‌دوستی 
00 عیبر و بات دوستی 


تواضم همه باعث عزت ست 
باهلش زدست عدو راحت است 
تواضع بکن گر جنان رغبت ست 


۱/۸۵ 


تواضع کلید در جنت ست 


سر افرازی و جاه را زینت ست 


اگر بر تسواضع شود رای تو 
سر خود نهد خلق برپای تو 
تواضع بود عزت افزای تو 
تواضع بود حرمت افزای تو 
کند در بهشت برس جای تو 


تواضع پسندست الله را 
تواضم سزد مرد آگاه را 
تواضم دهد فایده شاه را 
تواضم زیادت کند جاه را 


که از مهرپر توبود ماه را 


توا ۰ یسم ندید داور ست 
گدارانه این لایق و درخوراست 
۹ را کته کردل کشی وزاسر سب 


ند دلا کشتي از از 
مسازاز تسکبر خدارا جه از 
تواضم بکن خصلت امل ناز 
تواضع کند مردراسرفراز 
تواضم بود سروران را طراز 


۳ 


۰ دا از تسواضع بود شاد ان 

: : ۱ 
تواضع بودوصع پیسصسممسر 
تسواضع دهد عزت جودان 


8 


تواضع عزیزت کند در جهان 


گرامسی شوی پیش دلها چو جان 


گرت باخلایسق تواضع بود 
بالق نیاز وتضرع بود 
ز حق سر بلندی توقع بود 
کسی را که عادت تواضم بود 
زجا‌و جلالسش تسمتع بود 


تواضع بکن در جهان بید ریغ 
به پیش همه باش چون چشم تیغ 
یکش سر بر افلاك چون ابر و میغ 
تواضم م-داراز خلایق دریغ 
که گردن ازار بر کشی همچوتیغ 


غنی راتو اضع سزاموبموست 
که از کبز درویبسی رنگ و بوست 
بهارستت مینا اگر سر فرو ست 
تواضع ز گردن فرازان نکوست 
گدا گر تواضع کند خوی اوست 


۱۳۷ 


تسکیسر ایسسایسه گهسی از بشسٌ 
کیه او کسار شیطما بست: ای بدا یز 
بسی هست اندر تکبر خطسر 
سکیم سکف[ هار ای بش 


کسه روزی زدستدفان.ذز ای ففی 


در باب تکبر گوید 
اگر از تکبر کنی سر بلند 


فتد از بلا در سرت صد کمند 
بسادان رسد زان هزاران گزند 
تتکیس داد امد ایس نحل 
غریب آید ایس معنی از هموشمند 


سکب ربود دور از عاقلان 
رد خصلت غافلان 
تکبربود عادت جاهلان 
تک نباید ز صاحبدلان 


تکبر شهتان رانگون سا رکرد 
تکبر سران راسر دار کرد 
سوم نکر چه ادبتاز کرد 
کب عزازیل را خوار کرد 
بزنسدان لعست گرفتار کرد 


۱۸۳۸ 


شنواین نصیحت که در خور بود 
مشوتلخ باحق که چون فربود 
بگوش آراین را که چون در بود 
کستتق وا که شزهتان تا تفکیتژابتزد 
مسرش پر غرور از تصور بود 


دلار ره دی 
و تابر سورد 
۱ 
تسکبتبر بودمایته دسر 


تکبر بود اصل بدگوهری 


و 
بتوصیف او کریامی کنی 
چسرا کسر از خود روامی کنی 
چسودانسی تکسر چرامسی کنی 
خا سیرتام وود 


در باب علم گوید 


چواز هستی آمد به آدم جمال 
و علم الادم ذو الجلال 
ز علمش خداداد نیکر خصال 


۱۳۹ 


بنی آدم از علم باید کمال 
نسه از تفهتمنت او عجتاه و سالاوامتال 


پثی علم اسپ طلب هر که تاخت 
به تحصیل او کوس شهرت نواخت 
توان جان و دل در ره علم باخت 
چو شمع از پشی علم باید گداخت 
که بی علم نتوار خدا را شناخت 


ز علم آدسی را شود اعتبار 
بود قایم از عالمان روز گار 
ماب از از شوق اوزینهار 
کسی را که شد درازل بختیار 
طلب کردن علم کرد اختیار 


چگ ویم ز تووصف اسرار علم 
بسی نفع باشد بتکرار علم 
اگر عاقلی شو خریدار علم 
خرد مند باشد طلب گار علم 
که گرم است پیوسته بازار علم 


در باب حذر از ملاقات جاهل می گوید 


ز جهال ای دل بجان کن فرار 
سکن ضصحبت عسالمتان اختبار 


۱۹ 


ك_ 
چو خواهمی که یابی قرار ای نار 


ببسرو دامن عبلسم گیپس استوار 
که علمت رساند بدار القرار 


ز جهال نسایسد جز اعمال بد 
که مشغول4 شان ست اشغال بد 
ز ببس زاید از جهل احوال بد 
ز جاهل نیاید جر افعال بد 


وزونشنود کس جزاقوال بد 


شود پخته از علم هر کار خام 
بان میشود فیرق در خاص وعام 
بگی رده چسان لازم ای نيك نام 
تراعلم در دیان و دنیاتمام 
که کار تواز علم گیرد نظام 


تواز علم گرپسش کس سائلی 
یفین ست یابی ز حق کاملی 
چوآگاهی از آفت جاهلی 
میاموز جز علم گر عاقلی 
که بی عسلم بودن بود غافلی 


بجاهل مصاحب مشوزینهار 
٩‏ 1 2 

گردی توهم مثل او بی وقار 
گنز ر زاس تس کارباز 


۳۹1 


دلا گسر خسرد مندی و هوشیار 


دلا پیش جاهل به تزویر باش 
ز جهلش بدل سخت دلگیر باش 
گرینزان نه از زخم شمشیر باش 
زجاهل گریسزنده چون تیر باش 


نیامیخته چون شکر شیر باش 


بود جاهلی گر ترا دوست دار 
نشاید کزین ره کنی افنتخار 
به یساری جباهل مکن اعتبار 
ترا ادها گر بود یار غار 
ازان به که جاهل بود غم گسار 


گر جاهلت شمع محفل بود 
بجزاز جهالت چه حاصل بود 
کس جاهلت زهر فاتل بود 
اگر خصمجان توعاقل بود 
به از دوستدار که جاهل بود 


ز جه ال اورا تب رابود 
چواز جهل بس فتنه برپا بود 


ز جتاهنل"حل رکنتردن اولتی بود 


9 
کسهو نفک قلیسای‌عنفبین ساره 


هر آن کس که از جهل بیزار نیست 
ورا پیش ال خرد بار نیست 
نشستن بجاهل سزاوار نیست 
چو جاهل کسی در جهان خوار نیست 
کنله نادآن ترا زنمداهیای! کارونپنست 


هر آن کس که با جهل باهم بود 
ابوجهل نام ش بعالم بود 
همیس مکتفی وعظ و پندم بود 
سرانجام جاهل مهتم بود 


ز جاهمل جدا ماندن ای یار به 
سم او بسریسدن مسزاوار بسه 
اگر مرد جاهل شود خوار به 
سر جاهلان بر سر دار بسه 
که جاهل بخواری گرفتار به 


در باب طلب علم گوید 
دلا .داز پر عیلبم دیین اصل غیرض 


که آنست چون جوهر و غیر عرض 
بجز این چه باشد مرا از تو عرض 


۱۹ 


شلب کبردن علتم شد بر توفرض 
د گر واجبست از پیش قطع ارض 


چواز بندگان حق ترا نام داد 
چگویم بفدریکه انعام داد 
بسی عشرت و عیش وآرام داد 
چوایزد ترا ایس همه کام داد 
چرابر نساری سر انجام داد 


در باب انصاف و عدل می گوید 


چو خواهی که محمود عالم شوی 
بعدل عم کن توهم پیروی 
چسان از ره عدل و بسرن روک 
چو عدل ست پيراية خسروی 


اگر عدل توپیشکاری کند 
جهان ترا دوستسداری کند 
2 تا نتمتاف بلارای که 
ت۳۹ تا تذاری کته 
شالت دستیتازی کت 


مت همینا 
بکن عدل و انصاف در جمله کار 


۱۹ 


چگویم بو صفش سخن ای نگار 
چو نو شیروار عدل کرد اختیار 


کنون نام نیک وازوسادگار 


تواز عدل در خلق بنیاد دار 
بنای ستم جمله برباد دار 
دلا ایس نصیحت زمن یاد دار 
جهن را بتانصتات آنتاد دار 
دل املي انصف راشداد دار 


ز انصاف باید خوش انجام ملك 
آزان می شود پخته هر خام ملك 
شود از عدالت سر انجام ملك 
ز تالیر عدل ست آرام ملك 
که از عدل حاصل شود کام ملك 


گسر از عدل تو خلق خوش دل بود 
چهاشهره ات در محافل بود 
ز حق بر توالطاف نازل بود 
نرازس به آخر چه حاصل بود 
که نامت شهنشاه عادل بود 


هر آر کس که عادل برد در جهان 
از و مسی شود خلق حق شادمان 
عدالت بدست آرای جان جان 


۱۹5 


| گستربه 
گر خسواهسی از نيك ؛ بسختی نشان 
دی سلسم دی بر اهمل جهتان 


در باب رعایت با رعیت گوید 


بسدنیساش ود گر تسرا اقتدار 
بهمسایگان نفع ده بی شمار 
چو خواهی کند حق ترا کامگار 
رعایت دریغ از رعیت مدار 


مراد دل داد خواهمان بر آر 


در باب ظلم ساختن می گوید 


مکن هیچ گه ظلم ای خوش خصال 
که آخر ترا آیداز وی و بال 
و طایم وم هسب بل 4 سهال 
مده رخصت ظلم درهیج حال 
که خورشید ملکت نیا بد زوال 


کند ظلم سلطان عادل چسان 
که‌ویران شود ملك آباد ازای 
بیابد زبیداد غیر از زبان 
رای زبیداد ند جهان 
و بسنان خر ز بپاد خسزان 


۰ 


۱۹ 


ز سلطان اگر ظلم گردد عیان 
رسد یارب خلق تا لامک‌ان 
چگویم ازین بش شرح و بیان 
کسی کاتش ظلم زد در جهان 


بر آورد از ال عالم فغان 


میسنند از سبرت خسن از رز طیلن 
که آخر شوی در قیامت خجل 
تیم کنش گر آهی بر آوندز دل 
زند سوز او شعله در آب و گل 


ز حق خواهی گر رحمة من لدن 
درخت ستسم بر کن از بیخ و بن 
چرجنات می خواهی و مثلهین 


که ظالم بدوزخ رود بی در 


ماگ ز الطاف در خلق شور 
بکن دیدهة ظلم و بیداد کور 
سکن بر ضعیفان بی چاره زور 


متلیسل آخسرزللکي گوز 


دلا سالك راه ب‌اطل مب اش 


بعمل نکوهیده عامل مباش 


۱۹۷ 


ستم گار را نیست در خلد جای 
که دوزخ مها شدش از جفای 
چرامیزنی از ستم دست و پای 
مکن مردم آزاری ای تند رای 
که اد سل هه ای 


در باب قناعت از خلق گوید 


کسی را که حق داد دانشوری 
دلش باقناعت کند یاوری 
تسار راحت هرجش بر گرری 
دلا گر قناعت بدست آوری 


در ی رات کی سرورع 


مبرپیسش مخلوق هر گز سوال 
بکن چش بر سیم و زر هیچ حال 
ببروآزسا صبرای خوش خصال 
اگرتسنگ دستی ز سختی منال 
که پیش خرد مند هیچ ست مال 


ز ابقر نخری بیفگن نقاب 
کزین رو بجنت روی بی حساب 


۱۹۸ 


ز محتاجی خود مخور پیچ تاب 
غنی گر نبساشی مکن اضطراب 


که سلطان نخواهد خراج از خراب 


عنی را بدنیا چوافزاییش ست 
ز سیم و زرش جمله پیرایش ست 
گداراهمیس فقر زیباییش ست 
عنی رازروسیم آرایسش ست 
ولیکن فقیر اندر آساییش ست 


چو گردی تو محتاج در روز گار 
نباید کزین ره کنی اضطرار 
کند فقراهل خرد اختیار 
ندارد خرد منداز فقر عار 
کی 0 


طریق قناعت بسی بهتر ست 
خوش آر کس که این راه را رهبرست 
چه پرستی قناعت" کجاادر خور اس 
تاعبت بهتوتیال اولی مر بیسی 
قناعت کند هر که نيك اختراست 


چو روشندلسی خواهمی ای دلستان 
۳۹ ۳ 7 

چرا فلساعت سر افروز جان 

مشسوتیسره دل از طمع ای جوان 


۱۹۹ 


زاسور فسلبساهست پیت الدوول ییاه 
اسر داری از نيك بسختی نشسان 


ایا در جهان گشته بدنام حرص 
سیه رنگ گردیده از شام حرص 
ایبامرد نادان ز انجام حرص 
اب امبتلا گشته در دام حرص 
و ان 
طات‌کتار دیا مشوهیچ خال 
که فانی بود جمله مال و منال 
مکن سیم و زر راز مردم سوال 
مکن عمر ضایم بتحصیل مال 
که هم نرخ گوهر نباشد سفال 


دلا خصلت حرص و طمعت مباد 
کزین خو شوی خوك اندر معاد 
توبی شك ز من این سخن گیریاد 
هر آن کس که در بند حرص اوفتاد 
دهتد خترمن زندگانی باد 


اگر مال و اسب‌اب مخزون ترست 


زر وسیم از حعصر بیرون تراست 


۱۳۹ 


زقدر کفافت چه افنزون تراست 
گرفتم که اموال قارون ترا ۰ 


شوی روزی آخر بدنیاهلاك 
خدارا کن از حب آن سینه پاك 
چواز موت قارون نساورد باك 
بتخعواری دا خ و کر فستارمعتاگ 
ی ۱ دردنالك 


وچ او سح 
که یادش بدل می کنی دم بدم 
زدی در ره عشق دنیاقسدم 
چنن داد نقفش دل بردرم 
که هستی ز ذوقش ندیم و نه دم 


مضوبهر دنیاتوسر گشته حال 
بتسحصیل عقبی مکن اشتفال 
جوزد مالدار آخرش گو شمال 
چرامی کنی محنت از بهر مال 
که خواهی شدن ناگهان پایمال 


نودر حرص از در بدر گشة ۶ 
بدنیت‌السی دون بی وقر گشت4ه 
چرااز فناعت توبرگشته 


۳۲*۱ 


چرا عساشق روی زر گشت 


ز حکام دنیاشدی دوستدار 
نگشتی بعظام دین جان سپار 
زفداختر یست ای خاکسار 
چنان گشتء صید بهر شکار 
که یادت نی‌اید زروز شمار 


بجائی که حق حب دنیا نهاد 
همزاران بدی زاد زان بدنزاد 
تلایا عسمی اش مبارك کناد 
مبسادا دل آن فرو ماه شاد 
که از بهر دنیا دهد دین بباد 


در باب طاعت عبادت 


عبادت بکن تا شوی نيك نام 
شب و روز هر وقت هر صبح و شام 
نه هر کس کند بر عبادت دوام 
کسی را که اقب‌ال باشد غلام 
بودمیل خاطر بطاعت مدام 


اگر مسومنی در سر تافتن 
بکن باد حق نیز دریب‌افتن 


۲۲ 


دا گ طت امیس فتن 
کنسه قه لها بطاعت توان یافتن 


مسطیع الاوامر مظفر شود 
مجیب النواهی مکفر شود 
شضاوت بعصیان مصور شود 
سعادت بطاعت میسر شود 


دل از نسور طاعنت مننور شود 


بط ساسا بکن شا ای دلستان 
که باشند مقبول هر دو جهان 
جزائی ابدیابی ای نو جوان 
اگر بندی از بهرطااعت میان 
کشاید در دولت ج.ودان 


بکن رخ سوئی طاعت ای مهربان 
که روشن شود جاه. پاکت ازان 
نکوشد بطاعات عاقل چنان 
زطاعت بنوه روست یی اجت رز 
که روشن ز خورشید باشد جهان 


گدا باغ طاعات چیننده باش 
بب‌مال عببادات بیننده باش 


دلا طاعت حق گزیننده باش 


پرستن ده آفریننده بستاش 


بسلدیسوان ات نشیننده باش 


بب‌اطل پسرستی مشو زینهار 
همین باد پند منت ۳ 
دلا دردو عالم شوی کاتکتار 
اگربتن پرستی کنی اختیار 
در اقلیم رات شوی شهریار 


دلا زهد و تقوی مسکن اختیار 
خلاف تقاوت مکن هیچ کار 
اگر خلد می خواهی ای دوست دار 
شر از جیب پرهی زگاری بر آر 
که جنت بود جائی پرهیز گار 


دلا ببرعبادات مس( ای دار 
به مسجد بر آ کی همین جائی دار 
زروئی ریا سر نه بالائی دار 
نمازاز سر صدق بر پایدار 
که حاصل کنی دولت پایدار 


ز تقوی توپیراهن دین بدوز 
اگر فسق باشد شعارت سس 
همیس گریمت زاهداتاهنوز 
ز تقوی چراغ روان بر فبروز 
که چون نيك بختان شوی نيك روز 


که از ری مخز 
مسعالف مشنو شرع را زیتهسار 
مشسو در قیامت ز غم رستگار 
کت را کته از شتری اش یز 


بترسد ز اسیب رور شمار 


شب و روز خود را بطاعت گذار 
مشو غافل از حق به لیل و نهار 
همق رب انوا بگويم ای [دوست) دار 
دلا عزم عصیان مکن زینهار 
که فردا نباشی ز حق سرمشار 


بقدرجرایم بیسابی عذاب 
ند با بت 3 ه اجتتاب 


که پنهار شود نور مهراز سحاب 


مشودرگناه ان تو گردن فراز 
که از جرم یابد تباهی جهاز 
نبدارد بعصیان خرد مند ساز 
ز عصیان کند هوشمند احتراز 
که از آب بساشد شکر را گداز 


۲ ۰ ۵ 


دلاور گسدالی ویس خسروی 
نیاید که در حکم نفست دوی 
چو خواهی که ی شك بجنت روی 
مکن نف س اماره راپیسروی 
که ناگهه گرفتار دوزخ شوی 


چو شیطان نباید شدن ای نگار 
میاسوی شیط‌انیت زینهار 
نباشد ز شیطان چسان جای عار 
کسی را که شیطان بود یار عار 
ناش مفامعابدار اتفرار 


نباشد که او باشدت رهنما 
بوددر طریقت شریعت کجا 
کسی را که شیطان بود پیشوا 
کت دد بتراه ختلا 


ز فیط انی آن را که سامان بود 
مسلمان مگ و گر مسلمان بود 
از و مسعصیت هافراوان بود 
دلا هر که محکوم شیطان بود 
شب و روز در بند عصیان بود 


ز مهریر دوزخ شود حاصلت 


لمنشا 
گر برنتابد ز عصیان دلت 
بود اسفل الساف لین منزلت 


دلا چون نداری خطر از عذاب 
چرامی کنی جر مهابی حساب 
چوبدرااجر نیست غیر از عذاب 
مکن خانة زندگانی را خراب 
ز سیلاب فعل بدوناصواب 


در این جاشوی گر ز عصیان نفور 
در آنجابی‌ابی بحور و قصور 
شوی در جنان داخل ای بی شعور 
اگر دور بساشی ز فسق و فجور 
نب‌اشی ز گلزار فردوس دور 


بسی گشت غالب بدل خوف باش 
نگردد تهسی ساعتی از هسراس 
مکن لطف و احسان بمن بی قیاس 
ان 
که مستی کند اهل دل التماس 


بلطفت کنم تابکی ان ۳ ۳ 
رسیده ست الحال ۹3 ل بهار 
زدست چو نو ساقی گلمزار 


۳۲۷ 


مشی لعل در ساغتر زرن‌گسار 
بود روح پسرور چولعل نگار 


نبساشد چنین روز خوش ارتبات 
کنون از کرم کن بمن لفات 
ازین پیش ساقی چگوئیم بات 
بیسار آن شراب چو آب حیات 
که یابد ز بویش دل از غم نجات 


برونقد هستی ز صاحب دلان 
رود تشگ دستی ز صاحب دلان 
خوشاغم شکستی ز صاحب دلان 
خوشامی پرستی ز صاحب دلان 
خوشاذوق مستی ز صاحب دلان 


خوش آن باعث شوق اسباب عشق 
خوش آن فتنه انگیز در باب عشق 
خوش آن باده و آن مثی ناب عشق 
خوش آن آتسش شوق ارباب عشق 
جوش ان رتلت درد [منجاب عشق 


شراب که باشم ازو در خمار 
شرابی که بینم ازوصد بهار 
شراب لطیف و بس خوش گوار 
شراب چولعل روار بخش یار 
شراب مسصفاچوروی نگار 


۳۰۸ 


خوش آن کس که گردید سودائی دوست 
خوش آر کس که سرداد برپائی دوست 
خوش آن دل که خواهد تماشای دوست 
خوش آن دل که دارد تمنائی دوست 


خوش آن کس که در بند سودای وست 


اگر تسووف دار باشی بهم 
ز تسوآهسوان هسم بگسردند رم 
چو خواهی که مشهور گردی توهم 
دلا دروف‌اباش شابت قدم 
که بی سکه رائج نب‌اشد درم 


وفادارشانسی گر ای دلسرگاه 

شوی جمله مخلوق را جان جان 

عدوی تسو گردید چون دوستسان 
۰ _ 

زراهوف|ا ۳ 1 

زتراه وف کته پتته هی موز 

شوی دوست اندر دل دز ۲ ان 


چسویسابسی وزارت مشال چمهر 
ساب وف‌ارا یسفگن ز چهر 
بخوبی نمودت چو حق رشك مهر 
مکن بی وف‌الی چو دور سیهر 


نساب از رخ فوستان روی مهر 


۳۰۹ 


مکن هیچ کس رابدی در قفا 
چ و آئینه میداردردل صفا 
سر بیوف‌الی بکن در جفا 
منه پائی بیرون ز کوئی وفا 
که از دوستسان می نیردز جفا 


وفارابهاری بود مشتم | 
اگرباوفانی گلی ورنه گل 
چو خواهمی نگردی ز کس منفعل 
مسگردان ز کوئی وفا روتی دل 


وفا ختصلت احسن و خوشنماست 
خلاف وفا کردن ای دل دغاست 
مشودور ای مه زمن کین جفاست 
ات 


نعستد از وفستا سییر کشت زنتان 
ملاف وفادان بهشت زنان 
فا نیست در ستر نوشلت زنان 
نود بی وفائی سبرشت زنسان 
می‌اموز کردار زشت زنان 


خدا نیمدا بسی قاس 


زدست و سروپاو هوش و حواس 
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همیس باید از شکر منعم لباس 
کسی را که بساشد دل حق شناس 
تفتضاید که بسلاگ,نیشان_سپسیاس 


دلا خصلت شک را خوئی دار 
بهر حال کن شکر حق را شعار 
بدل غره از شکر کردن میار 
اگر شکر حق تابروز شمار 
گذاری نب‌اشدیکی از هزار 


بکن شک رالله ای دوستدار 
ز فعل وزبان و دل هموشیار 
ج وت زب‌اده ازین ای نگار 
نس جز تک خدا برمیار 
که واجب بود شکر پروردگار 


دلا شکر می کن که شاید ز شکر 
خداروی دولت نماید ز شکر 
شود مال و ملكث توزاید ز شکر 
ترا مال و نعمت فزاید ز شکر 
تسرافتح از دردر آید ز شکر 


بود شکر چندان خجسة خصال 
کزان نفع یسابی تو در جمله حال 
چه پرسی چها شکر دارد کمال 


۳۱ 


زیادت کند شک جاه و جلال 
ز اسان که 5 مال‌ومنال 


اگر شکر حق گوئی یابی ثواب 
و کته اضر ااستقی کش دل نات 
چو خواهی که دین تازه گردد ترا 
ز شکر جهان آفرین سرمتاب 
که در باغ دین شکر اوهست آب 


مسلمان شاکر بس بهترست 
چواومرد نیک و کجادیگرست 
باسلام چون شکر بس درخورست 
ولی گفتن شکر اولی ترست 


غرض شک اولی ست در هر زبان 

شود حاصلت مقصد دوجهان 
عم 

بوصفش چگویم ازین بس بیان 

گراز شکر ایزد نه بندی زبان 


ببدست آوری دولت جاودان 


دلا خویش راساز باصبریار 
بدل جز صبوری خیالی میار 
باقلیم دولت شوی شهریار 
بیرا ی صبوری بود دستیار 
بدست آوری دولت پسایدار 


۳۲ 


صبوری چه خوب ست ای دلبران 
بدارید بهنر خدا دل بسر آن 
صبوری بود خوی دین سرو رن 
صبوری بود کار پیفمبران 


نه پیچند زو روی دین پروران 


صبوری دلا یناور آرزوسست 
بکن خوی او گر سر آرزوست 
صبوری ترا رهبر آرزوست 
صبوری کلید در آرزوسست 
کشاينده کشور آرزوست 


صبوری اگر خو کنی ای جوان 
رسی زود نر بر مراد جهان 
چگویبم رف صبزری بیان 
صبوری کشاید در کام جان 
که جز صابری نیست مفتاح آن 


سچ نها ازو سو یت 
بسی نشع ماش بعقبی بود 
دلا صبسر مرضسي مسولا بنود 
صبسوری بهر حنال اولی بود 
که در ضمن آن چند معنی بود 


۳ 


دلت گر نسه بی صبری یاری دهد 
نه بدنامیت نامداری دهد 
صبوری سرا بسختیاری دهد 
صبوری ترا کامگاری دهد 
زرنتج‌وباا رستکساری ده 


دلا گر بلائسی شود نازلست 
بکن صبر تا حق دهد منزلت 
ی ون بو ی مر 
صیولای تراک ام‌کساری دهند 
سح وبلارستگاری دهد 


دلا گر بلائی شود نازلت 
بکن صبرتاحق دهد منزلت 
چگویم چه گردد ازین حاصلت 
صبوری بر آرد مراد دلست 
که ازصا بران حل شود مشکلت 


که بی صبر شایان نفرین بود 
دلا صبر خسوش وضع و آئین بود 
گر صابری بر توتحسین بود 
صبوری کنی گرتنرادین بود 
که تعجیل کار شباطین بود 


ا کش رین کین زامید را شنعاو 
خیدا درد و عدالسم کند کامگنار 


۳۱ 


بسی یابی در خلق عزو وفار 
دلا گر کنی راستی اختیار 
شود دولشت هملد و بختیار 
مین را بناراستیهامبند 
که‌یابی بدوزخ ازان صد گزند 
کند صاحب هوش این را پسند 
به پیچد سر از راستی هوشمند 
که از راستی نام گردد بلند 


ز ناراستی دور ببماش ای تک 
مکن خوی ن‌اراستی زینهار 
دلا راستیهابکن اختیار 
دم از راستسی گسرزنی صبح وار 
زتاریکی جهل گیری کنار 


زناراستی هر که را عار نیست 
بر راست وان در از نیستی 
چسو ناراستی بدتر اطوار نیست 
به از راستسی در جهان کارنیست 
کته در کین زاستی بارس 


بود مرد ناراست بس بی وقار 
نسدارد سسخنه‌ائلی او اعتبسار 
دلا را ست بازی بکن اختیار 
سبزن دم ب‌جزراستی زینهفار 
که دارد ف ضیلت یمین بریسار 


۳۱۵ 


اک معومنسبی:و(سلبد پخوی دروم 
چو شمعی ست سوزان ولی بی فروغ 
ی او شیسر ,وین بلدانشلد دوغ 
کسی را که گردد زبان دروغ 
اه اس از موی 


هر آن کس که کاذب بود ای نگار 
سخن هائی او را مدان اعتبار 
ز عادل نیاید بجز صدق کار 
ز کذاب گیرد خرد مند عار 
که او را نیارد کسی در شمار 


کی گر توناراستی اختیار 
نباشد تراهیچ عزووقار 
بود در قیامت بسی شرمسار 
کسی را که ناراستی گشت کار 
کجاروز محشر شود رسشگار 


کر هسبت سر 
از ترتجتخیم و سعر 
مکن خوی ناراستی ای پسر 
زناراستی نیست کار بسر 
کزونام نیک و شود بی وقر 


رود اعتبار تواز روزگکار 


ی 


۳ 
دروغ ست بسیار بد ای نگار 
دروغ آدسی را کند شرم سار 
دروغ آدمی را کند بی وقار 


ز دی هوش هر گز نیاید دروغ 
که قدر سخن می رباید دروغ 
دلا هیچ گاهت نب‌اید دروغ 
بروشرمساری نماید درو غ 
بکاذب در غم کشاید دروغ 
مگو کذب باهیچ کس ای نگار 
بجز صدق دیگر مکن پیچ کار 
چو گردی تو در خلق از کذب خوار 
دروغ ای بسرادر مسگوزینهار 
که کاذب بود خوار و بی اعتبار 


۳۷ 


یکی مسر بسرهنه ندارد کلام 
پوشد یکی خلعتی هر پگاه 
یکی اهل فقر ویکی اهل جاه 
سکی پساسبان ویکی پادشاه 
سکی داد خواه و یکی تاج خواه 


یکی سرنگور ویکی سربلند 
یکی بنینمیسب‌ویکی أرجمند 
یکی رادهند ویکی را زنند 
بساکمی شلبادمسان‌آز سک ردرد ند 
یکی کامران ویکی مستمند 


یکی غرق در شوق ملك و دیار 
یکی هست مشغول در کشتکار 
یکی شاد وقت ویکی حال زار 
یکی تاجدار ویکی باجدار 
بیکتی سرفراز ویکی خاکسار 


ببه بین حال عالم توای عقل پیر 
یکی شد امیر ویکی شد فقیر 
بشه تیسونسگسی دور چسرخ اثیسر 
بیکی در پلاس ویکی در ختریر 
یکیبر حصیر و یکی بر سریر 


یکی شادکام ست از رو زگار 


۳۸ 


یسکی شد گدا و یکی شهریار 
یکی بینواویکی مسالدار 
یکی نامراد ویکی کامگار 


یکی راعمل هست بر لن تنا 
یکی در دعارت ارزق لنا 
نه این را کنم بدنه آن راننا 
ید او در ۱۳ 
پکصی 5 سا اس ی ۱۳395 


یکی هست از بهر روزی دوان 
یکی هست از مال و زر شادمنان 
یکی جان بلب شد یکی نیم جان 
بکی ۱ ۳ ناتوان 
یکی سال خورد و یکی نوجوان 


یکی گشت گمراه ام دلنربا 
یکی گشت هادی راه خدا 
یکی مقتدی ویکی مقتدا 
یکی در صواب ویکی در خطا 
یکی در دعاءویکی در دغا 


یکی راست گنج زر و نقره سیم 
یکی رادل از رنج زر شد دونیم 
یکی ایمن ست ویکی راست بیم 
یکی در گلستسان راحت مقیم 
یکی باغم و رنج و محنت ندیم 


۳۳۹ 


بکسی را اپسس ست بت لت 
یکی هستت با نازنین لب بلب 
یکی را پب‌واروز رنج و تعب 
یکی رافروزنده شمع طرب 


یکی را بود روز روشن چو شب 


یکی رابه غم میبرود ماه و سال 
یکی را بعیش و بخوشی اشتغال 
یکی بهر حال ست سرگشته حال 
یکی را برون رفته زاندازه مسال 
یکی در غم نان و خرچ عیسال 


یکی رابود از معاصی حذر 
کت تج یه انار داد رگبر 
یکی بسته از بهر طاعت کمر 
یکی در گنه برده عمر بسر 


یکی راست دولت برون از حساب 
یکی هست محتاج يك نان و آب 
یکی هست بختاور و يك خراب 
سح رهم بیکی,.دز عذاب 
بک اتیکین .کامیاش 


یکی چون گدا میدود کر بکو 


۳۲۰ 


یکی خوبروی ویکی زشت رو 
۳2 
سح 


یسکتی زاسیت زاغ و زاف دمرشگینز 
یسکتی در جهستان ماد لته آمیسر 
کی در کت انح انشا امسر 


بات که ومع خووش لالکیسته انیس 
یکی نصرت خارو ننگ چمن 
چوبلبل یکی از خوشی در سخن 
یکی چور گل از خورمی خنده زن 
یکی رادل آزرده خاطر حزن 


یکی در فراق صنم بن قرار 
یکی ب بت مهوشی هم کنار 
یکی عاقل وقابل ود ستکار 
یکی عسالم و مقبل و هوشیار 


یکی جاهل و مدبر و شرمسار 


بسک راو بو یتیک بر 7 
یکی هست از جمله پائین بست 
یکی را چوبینی بگوئی بدست 
یکی را شب و روز مصحف بدست 


یکی خفته در کنج میخانه مست 


سکی را چومنصور شد دار دار 
۰ 2 

بسدل اد این را زو اسرار دار 

تک ۳ 9 شرع مسمار دار 


یکی دارد از جمله عالم وداد 
یب‌کی را نب اشد بکسس اتحاد 
یکی بدنزاد ویکی بدنهاد 
یکی نيك کردار نيك اعتقاد 


یکی غرق در بحر فسق و فساد 


یکی گشت مغلوب خورد و کلان 
یکی غالب آمد به پیر و جوان 
یکی سخت تر ضعف و بس ناتوان 
یکی غیازی و چابك و پهلوان 


بر دسا بزاشنده جتان 


دلا اننچه گفتم ز تویاد دار 
که این عاقبت خواهد آمد بکار 
خحدارا سکن بر جهان اعتبار 
ازین پس مکن تکبه بر رو زگار 
عه ناگهه ز جانت بر آرد دمار 


ماخ وف میداری از دیوو دد 


۰ 


بکن از پسی دفع آنفاسدد 


چو خواهی که داد بزرگان دهی 
دلا پند نیک وبسخوردان دهمی 
شهان را همیس پند شایان دهی 
مکن تکیه بر ملك و فرماندهی 
که ناگه چوفرمان رسد جار دهی 


بدل کوج فرم‌از شهر عدم 
بجان خیمه زن سوی ملك قدم 
بیه تغیر ام بتم بسن دم بدم 
مکن تکیه بر ملك جاه و حشم 
که پیش از تو بوده است و بعد از توهم 


بساصاحب دولت و اقتدار 

بس‌الایق عزت وا عته ار 
7 ۳2 

بسادلرباو به ا۶ 5 ار 

بساسروقدوبساگل عذار 


پسکا رشك گل عارض گل رخان 
بسا جسسبرب مرو بجالا قندان 
بسا رای رایب‌ان و شاه شهان 
بسا بادشاهان سلط آن شسان 


پا پلوانان کب ور ۳ آن 


۳ 


پات تسم نگ سرخ 
بسا خسجینت بیی 399499 
بستسا پهساسوانسان رولین بسن 
شتا ,گیر دناشک ی شتکین 


بساشیر مردان شمشیر زن 


بسادر حق خود دعاخواسته 
بسااز همه خوبی پیراسته 
بساخوبرویان نوخاسته 
بسانسوعروسان آراسته 


پسابسر ۳ پده جناب احد 
بساآن که وصفش برور شد زحد 
بساسه رویان شمشاد قد 
بسانازینان خورشید خد 


بساشهرء آسمان تاسماك 
بساآن که گردید خلقی هلاك 
بسانوری اجسام ارواح پاك 
که کردند پیراهن عمر چاك 
کشیدند سردر گرسان خاك 


۳۹۹ 


ز دنیب برفتند سوی ماد 
بحق کارشان بعد ازین اوفتاد 
کنون هیچکس را نساید بیساد 
چنان خرمن عمر شان شد بباد 
که قر کم کسی تزا نشانتق نداد 


سر خود عبث می کشی برسما 
که روزی نیسفتی بتحت السری 
مه دل بسرین عالم بی وفا 
منه دل برین کاخ خورم هوا 
که می باردا ز آسمانش بلا 


مکن م‌اوتوومدان این و آن 
مگواین چنین ومگوآن چنان 
منه دل بریس ارض و این آسمان 
منه دل برین منزل جانستان 
که دروی نه بیسنی دل شادمان 


جسرامتی پنالی این کرو ور 
نشی واقف از دور عسالم مگر 
بکن یاد حق حال عالم نگر 
بای ندارد جهان ای پسر 
به فلت مبر عمر دروی بسر 


دلا بهر دنام خور پیچتاب 
مسکن دور خود راز راه صواب 


۳۳۵ 


شهیسد آخر این پند گیر از تراب 
منه دل برس کهنه دیر خراب 
که خالی نباشد ز رنج و عذاب 


بیساد آر این پند من بار بار 
مشوغافل از گردش روزگار 
زرمانه ندارد قرار ای 0 
منهدل برین دیر ناپایدار 
ز سعدی همین يك سخن یاد دار 


۳۳۹ 


تاریخهای منظوم حضرت ایشا که از کتابها 
و کتیبه ها سنگی نقل کرده شد 


ور 5 وت 3 73 
قطعهةً تاریخ تعمیر روضه شاه صبعت الله قلندر 


مرقد حضرت صبغت الله 


از کزاهعت و در حریم امد 


۳ ۹ ه 3 7 )۱( 
سال تعمیر آن ز طبع شهی بدل روضهء نعیم امد 


<« ۷۲ 


تاریخ وفات حضرت شاه محمد کاظم قلندر 


شاه کناظم فلوه اه ام ۳ 

چور ز دنیا رفت و واصل شد بحق 

سل بتک سال تاریخش تراب 
ٌ" 

هاتف غیب از سر افسوس گفت 


صاحب سروامام عارفان 
از فرافش ماتی شد الامان 
از برائی یا دگاری جهان 
حیف رحلت کرد آر قطب زمار ( 


«۱ 


دیگر 


شاه کاظم که مرشد ش بخطاب 
چون بيك حمله پاك مردار وار 
شد جهان تیره بر محبانش 
از حیات ووفات او روزی 
بسی سر اختلاف گفتم ازو 


صاحب سرو عارف حق خواند 
دامن جان ز گرد جسم فشاند 
مانمش خلق را به خاك نشاند 
*رستی بر زبان سخن می راند 
شصت و سه سال حی و قایم ماند () 


2۱۲۲۱ ۸۱۳۲۲ 


۳۳۷ 


)( 
قطعه تاریخ روضه مقدسه حضرت شاه محمد کاظم قلندر 


وی خی دیع ۲ ز سعی او چوبنا گشت روض پیرش 
۱ ۳ ۱ 


۱۳۰« 
)( 
قطعً تاریخ تعمیر مسجد تکیه شریف 
بخشد خدا بلعل محمد ز فضل خویش اجر نماز وروزه و هم حج م۳( کل 
بعد از بای روضه چوایی سجله گاه ساخت سالش تراب گفت لقد قامت الصلوة ! 


(0 


یگ 
۳ بت ۳4 ۳ ۹ ۰ ما 
بناشد چواین مسجد خوشنما ی 
ود )1( 
۰۱۳ 
0( 
تاریخ اتمام شدن کتاب مطالب رشیدی 
مط ال رشیدی ز فصا تخل ز دست مولف باتمام شد 
مرا باران شود *: "_کهراز بهجر تعلیم ارقدام شید 
چودر دزادل میب کر مصر ی بتاریخش از غیب الهام سس( ۴ 
بگفتم سر "حرف چون دور باد موف شیدیی رس انماه ف ۲ 
۷ ۱« 
)۸( 


تاریخ شهادت مولانا حسین بخش شهید 


عزیزم حسین بخش بمرد دلم از درد و غم مکدر گشت 
را درجه؛ شهادت بانت کشنه و خسته پای تا سر گشت 


و که برد اکبر نا قتل کرد او ز عهد خود بر گشت 


۳۳۸ 


ِ 
سر دث ۲ بریده گه ۳ تراب 


۳ )۸( 
سال رحلت شهید اکبر کشت 


۲۰۹ 


تاریخ انتقال نبی یاور خار رئیس کاکوری و قلعه دار 
خورجه مرید حضرت ایشان 


رحل محمد نبی یاور خان 

«۱ ۰ 

)۰( 
زیس جهان رفت چون بی یاور شورش مانم و مصیبت شد 
و دل شمگین من بشگرت شد 
ملهم غیب گفت ی سر جهد صدر اعلی میان جنت شد 

4 0۱۱۱ 

تاریخ تعمیر ساختمان رهائش ( کوتهی) مولوی محمد متقی 
صاحب رئیس کاکوری در محله ولی نگر_ 

سم من دری اس رون با بسس دلچسپ و نیکو 
مکانش دلکشا صحنش فرح بخش در و دیوار آر خوش رنگ و دلجو 
چنار نقش ونگارش خوش نماید که بر رخ خال و خط وزلف و ابرو 
عجب انداز و پرواز ست مورد که گلزارش محیط آمد زهر سو 
کس کراساعت جانقیر مت از کر رس | 
زبامش وسعت صحرا ۳ 
یا از چشم خود بین انچه گفتم تقارت ینت در ام لیم رز 
عط‌ائی خلعت و انعام باید بش داروغه و مممارمتهو 


چوتاریخ کمالش فکر کردم 


زرزی هاتف آمد قصر خسرو ۱۱ 


«۰۱ ۱ 


۳۳۹ 


۱1( 
قطعه تاریخ تعمیر حریم روضه حضرت شاه محمد کاظم قلندر 
وه چه خوش رقبه بنا کرد مسیح الدین خان گنرد ایس روضه زهی شان عظیم روض ۱ 
و و ان ۲ ۲4 ی ۳ 
فکر تاریخ بنایش چو بدل کرد تراب بو سر جهد خرد گفت حریم روضه 
۱( 


قطعه تاریخ مسجد تعمیر کرده محمد یعقوب خای ملازم فوج شاهی ساکن 


چو در راه سندیله یعقوب خان بنا کرد ای سجده گاه شریف 
۳ له 
زهی مسجد خوشنما و لطیف 


رنفنت 


ترا از سر وصف تاریخ گفت 


۳۳ 


منابع و ماخذ 


(۱) تذکره مشاهیر کاکوری شاه علی حیدر قلندر ص ۲۱5 
(۲) کشف المتواری شاه تراب علی قلندر ص ۱۵۲۶۱۵۱ 
(۲) صول المفه و ۰ 
(4) بر سر محراب در روضه ایشان نصب است 
(۵) دراندرون مسجد خانقاه شریف بر سر محراب بلوح سنگی نوشته است 
(7) اصول المقصود ص 44 4 
(۷) مطالب رشیدی شاه تراب علی قلنبر ص ۲۹۰ 
(۸) کاکوری اخبار مارچج ۱۹۳۷ء ص ٩‏ و بیاض میکش 
مولوی محمد ناظم میکش ص ۲۱ 
)٩(‏ عیون المعارف من شیون العارف مولوی محمد عالم قیصری ص۳۸ 
(۱۰) در اندرون مکانش بر بالا خانه بصورت کتیبه سنگی نوشته است 
(۱۱) برسر دروازه حریم در گاه آنحضرت ثبت است 
(۱۲) در اندرون مسجد نوشته نصب است / بیاض میکش 


مولوی محمد ناظم میکش ص ۲۳ 


۲۳۱ 


تقریظ ريخته کلك عقیدت طراز محمد محی الدین خان 
متخلص به ذوق کاکوروی 


بسم الله ال رحمن الرحیم 

حبذا کلام معجز نظامیکه ناطقه سنجان بزم سخنوری را از سواد 
نظمش سر مه اعتراف در گلوست و طلاقت سحبان در جنب گفتارش لب فرو 
بسته دم و دود گفتگوه مرده دلان سخن را از فیض مضامینش در تن جانی» و 
عیسی نفسان بالغ فن را از اکتساب معانی رنگینش تازه روانی» سبحان ال 
چمنی ست پر از گلهای رنگارنگ و نگار خانه ایست روکش نگار خانة ار 
دنگ؛ عیسی نفسی ست که روح معانی در قالب الفاظ دمیده» یا نسیم گلشنی 
مت کته از گ وه چنمشتان بلاغت وازیده : دسواد نقاطش مرد ملگ ديدة 
ادر ا؛ وییاض صفحاتش رو کش صفحه افلاك؛ صحن گلشنی ست از سبز 
معانی بیگانه عاری» و گوشه دامنی ست عرایس مضامین را مصروف پرده داری» 
مر مصرعه اش غنچه بهار جاودانی ست که در چمنستان بلاغت شگفته؛ با 
شعلة شمع معانیست که زیر دامن الفاظ نهفته» نی نی بر جویبار سطورش 
سرویست نو خاسته» یاقامت رعنا ئست بلباس فصاحت آراسته» همانا بستایش 
مضامین دلبسته ابروی اشارتی ست. یابریکتائی ذات طبع سخن آفرین انگشت 
شهادنی» معنی رنگینش غازه طراز عارض رنگین بیانی است و لفظ دلنشینش 
آئینه دار چهره معانی» نظم رنگینی ست که معجزه پردازی کلام بلاغت نظام 
ان مس لسع لحکمة بر راستی مضمونش گواهی ست صادق» ویبن آفرینی ان 
من البیان لبسحرا بر سحر حلالش زبانی ست ناطق»معانی پر نورش که از چهرة 
ارواظ مسجلی ست معنی حور مُُصوّراث فی الخیام را ترجمانی و بیاض بین 


بارك الله چه دفتر رنگین 
از کلام شه خجسته خصال 
یعنی آن شاه کشور عرفان 
پبای افراز منزل توحید 
مسطرح پر تو خفی و جلی 
داشت دیوانش گر چه مایه جمع 
گدل اوراقن اوپبربششاه برد 
داشت يك چند ازین پریشانی 
لیبکه دری ز سلك گوهر او 
آن که در خلق از بس اکرامش 
باعث طبع این کلام آمد 
آستین بر رواج او بر چید 
شد ز جهدش به مطبعی مطبوع 
مطبعی آن که نیست ثانی او 
وان دگر بانی که شد بعلم 
بسکه يك قالب اند این دو وجود 
زان هنر ها که شد درین ها جمع 
چون نه لافد ازو رواج سخن 
خود هنتر پیشه و هتربسنج.مبت 
چون نه او رتبءه هنر داند 
مطبع شان که حکم افسر داشت 
یافت چون زیب ازی در شهوار 
حب‌ذازین کلام فیض انجام 


۳۳۹۷ 


سطورش جنات تجری من تحتها الانهار راشرحی و بیانی- نظم- 


یافت امروز صورت تدوین 
دامن صفحه گشت مالا مال 
شبلی عهد بایزید ز مان 
گام فرسای پایگاه جنید 
نوریزدان شه تراب علی 
ليك زانسان که زیر دامن شمع 
صفت بوی غنچه پنهار بود 
از لب اس رواج عریانی 
خسلف جانشین اکبسر او 
مولوی اکبر آمده نامش 
ی نفع خاص و عام آمد 
بر سخندان دکان گوهر چید 
کان چواصل آمدست و جملهفروع 
که عیلی بخش خان یت باتی لو 
بفظ معشوق باعلی منضم 
" وحدت درین دوئی مشهود 
این بود نور مطیع وآن شمع 
عمج شبن سییتفراق ,تام خرن 
جوهری قیمت گهرداند 
احتیاجی بهم چو گوهر داشت 
و فشروغ در امصار 


کشور طبع یافت تازه نظام 


۱۱ 


هه زین ۲۳۳ گلشن طبم را بهار آمد 
آمد از نقش کلك صنع ایجاد. روکش نقش مانی و بهزاد 
صفحه اش رش عارض خوبان *" "سطراودام زلف محبوبان 
حرف حرفش که دفتر عرفان ست نقش الواح سینه پاکان ست 
لفظ در چشم مردم هشیار مردم دید اولوالابصار 
صفحه اش عارض و نقاطش خال  .‏ یاسپندی بدفع عین کمال 
گلستانیست از ریاض بهشت . هر گل تازه اش بهار سرشت 
لفظ این جاست جسم‌ومعنی جان .. یساکه بوئی درون گل پنهان 
الحق پاك نظری باید که بر چهره ابکار افکار این خلو تیان عشرت کده معانی 
دید شوق کشاید»ء تا دامن کمالاتش از آلودگی تهمت نقصان پاك نماید» 
گلهائی این چمن هميشه بهار وقف دامن نگاه نظار گیانی ست که بر چهرة 
عصمتیان این حرم کده معانی دیدةٌ عیب بین بکشایند» و تماشائی این قصر 
دلفریب مر نگاه دیده وزانی ست که در حریم با گاهش دامن اعتقاد بر کمرزده 
بپای مردی انصاف در آیند» الهی اوراق این بهار بی زوال از دست بر د صرصر 
حواونت رم و رواد هناسر جمال ازرفرند ین الکمال 
ی محفوظ و مامون باد بحر مة النبی و آله الامجاد فقط- 
وله ایضاً قطعات تاریخ طبع 


زیر نگین کلك تو باشد سواد طبع 


۳ 


ناسکهزنی بدیار هسروران 


«۸۹۲ 


«۱۸۹ 


+۱٩۲۲ سصت‎ 


۳۳ 


مرهون فیض آمد تنهابه طالب طبع 


+۵ 


عم 
یکسر زجان تهی بود ب ایس کلام رنگین 


۲« فضلی 


کلکت فگند باری روحی بقالب طبع 


و۱ 


همانایکی از تصرفات روحانی جناب حضرت تراب علی شاه صاحب قدس 
سره حصول ماده هائی تاریخ بسنین مختلفه ازین اشعار و فقرات تراويدة کلك 
اعتقاد سلك محمد محی الدین ذوق ست که ازهر مصر ع وهر فقره تاریخهای 
چهار گانه به صنعت لزوم از سر فقرات بر می آیند و اگر حروف اوایل و اواخر 
فقرات جمع نموده حساب بر گیرندد وازده ماد هجری بهم میر سند همگی 
یکصدوبست و چهار تاریخ ازین نظم و نثرٍ بحصول می انجامند 


چند بار د حسرت آب از دیدهٌ ریزان ما آه عمری شد که سیل اشك و این د مان ما 
۸ ۱۵+« 
سمبت 1٩4۱‏ میجیت ۱9 
دلخوش آن عهدی که سلژو رگ جرعیشی نود شد مبدل باغم الحتق جملگی سامان ما 
2۸+ 
2۱۸۸ 
از دل نومید ده یارب دوائی حزن وق . صبر او باشد علاج درد بیدرمان ما 
۲ فصلی ۶ فصلی 5 


پیداست که جام فلك در بزم زمانیان لبریز باده بیوفائیست 


سمیت ۱۹۱۵9 


و دوره طرازی پیمانه رو زگار از درد بادة ناکامی آمادةٌ هوش ربائی 


+۱٩۱۵ سمبت‎ 


بزم شاه‌انه اش» سین درد نصیبان مصیبت اندوز 


+ 


و سرود مطربانه اش نوای نوحه ماتمیان جگر سوز 


۳۳۵ 


+۸ 


آب دید طوفانیان موج آلام جدول خیابان بهاراو 


+۱۳۷۵ 


و آه بلب رسیده دل آزردگان گزند ایام سروجو تباراو 
۱۳۷۵ 
عم ه_ 
گتانستادگی عبادتش ناله انگیزی دلهای شیون انگیز 
۲ فصلی 


وگل بهار امیدش گلکاری دیده‌هائی سنبل ریز 


۲ فصلء 


سپیده صبحش بکشاکش انفاس کفن نومیدی زیب دوش 


۶۱٩۹۱۵ سمت‎ 


۰۱٩۹۱۵ سمت‎ 


یی و ابو ان و۳ رتافد وت 


+۱۸۵۸ 


و سیب ة اف روزی دا غ ن_اکامی کو کبه افق امیداو 


۱۸۸ 
و از ساب ان‌دوه خست تفاسم اخسته پیز 
۱۵« 
هش از دی ده‌انس‌جسماشك ریز 
۱۵« 
دوه ایام ولیالیش از دل آلام پژوهان آمادهٌ محور جنبا کی 
۲ فصلی 
واز ا 1 دید انجم فشان اوج پیمائی کوا کب حیرانی 
۰۹ فصلی 


:۰ سرد اندوهگیان از حدیقه تمنایش نسیم بهاری 


+۱٩۱۵ سست‎ 


و سین؛ مجروح دلان آلام نصیب از چمنستان هوایش لاله زاری 


۳۳۹ 


۰۱٩۱۵ سمت‎ 


+۱۸9۸ 


و چهرء بهار جاویدش رااز رنگ پریدهُ نا کامان گلگونة بقائی 


۰۱۸۹۵۸ 


نشاط ایامش که چون با دم همزاد پهلوی اندوه آرمیده 


«۱۵ 


از کشاکش جفائی ناکامی هیچ گاه روی بالیدگی ندیده 


«۱۵ 


ای و هنت و7 هار ج؟ تا 


۲ ف 


ونهارش بطلوع کوکب‌ای صبح نومیدی آرزومند 


۲ ف 
رباعی ئًه 
پیسداست مران‌که دهمر خونریز آمد 


۵۶سمبت 


از کین بر ۱۳ 


+2۰9۸ 


دایسم ز شسب سیه بدل مشك فشان 
۲ فصلی 


وازره رب در ۱ ۱۳ 


ازین جاست که ظهور سانحه جانسوز(س) وو قوع حادلة مصیبت 
توامان ملال اندوزرس) یعنی ارتحال مهر تابندهٌ گردون کمال(ع) ماه در خشنده" 
سماء عزت و جلال(ع) سافی مین که عرفان ز حقوقت (م پاده مست جام 
طریقت(ه) زبده مشائخان حقایق آگاه(ف)آسمان پایگاه جناب تراب علی 
شاه(ف) که مدام طایر روحش با زمزمه سرایان حدابق جنار هم صفیر(س) و 
بر فراز شاخ سد ره‌هوا گیر بادرس) از شعبده انگیزی گردود جفا کار 
شهودیست(ع) بل همه از 1۳ بازی زمانة غدار نمودی(ع) گردیکه از دامن 
جفائی او سری بسوی فلك کشیده(ه) الحق بگوشة دامن جلال مسبّحان ملاء 


۱۳ 


اعلی رسیده(ه)ابواب جفایش گرچه دمادم بر روی جهانیان بازست (ف) 
منادیش بصد الی هل من مزید بلند آواز(ف) و لیکن باکی نیست که هما نا 
چمن آرائی الطاف بهوای بهاریست(س) که سبب آب و رنگ گلستان حدوث 
نواند بودرس) واهتراز نسیم انفاس بر صحن گلزار یست(ع) که حجاب 
دلبستسگی از چهره از هار آ مال تواند کشود(ع) ناله عندلیبان چمن بصدای 
دردزمزمه ارای امد بهار(ه) و دید سحاب با مید قدوم فصل گلها آب پاش 
صحن گلزار(ه) بادی بعطائی منصب صفائی صحن چمن سر افرازدف) 
تاگوشه دامان گلها از گرد ملال نیالاید (ف)و قمر یان چمن از نوحه ببانگ دور 
بباش بلند آواز(ف) که از برهمی هجو باد اندوه راهی بر آمد گلها 
کشاید(ف) گر یه مسخت راهوای شگفتگی چمن در سر(س) و بلبل نا کام 
رازیسای چمن امید در نظر(س)برگ ریزی خزان ایام در پی هوائی ست(ع) که 
گل کامجوی بد امن خاك نشینان چمن افشاندرع)و از جارفتگی فلك بکوی 
تمنائی ست(ع) که عابد شمس و قمر را بسجاده لیل و نهار بدشاند (ع)تشنگان 
بادیه امید را دید طلب حباب ساحل(ه)و نامیه آنبساط جاوید راهوائی بدل ما 
بتحلل دردل (ه)یعنی چون بعد وفات جناب مبرور(ف) ولحد افروزی آن شمم 
فانوس نور(ف)ختام سجادگی را احتیاجی به نگین(س)و مکان عالی بنیاد 
جانشینی را حاجت بمکین ست(س)بنا بران بفرمان نقش نگارنده صحف کن 
فکان(ع)یحکم قضاتوام طرازندة الواح امکان(ع)قطبین سماء 
استقامست(ه)معنی فهم کلام هوفوق الکرامت(ه)سر جوش می کدهءٌ 
حقیقت(ف)صبوحی کش مینای طریقت(ف)شمع خلوت گاه و آگهی 
عرفان(س)نور بهای دیدة قبول یزدان(س)مطمح انظار دیدهٌ در اك رموز دانی و 
آگاهی(ع)مطرح انوار فیوضات الهی(ع)محققین مطالب علوم خفی و 
جلی(ه) جناب ما مولانا حیدر علی و مولوی تقی علی(ه) زیب ایوان 
حلافت پناهی(ف)و تزئین افزائی و سادهُ شاهی گردیدند(ف)الحق که ازین دو 
وجود باجود باز آلین سجاد گی نوی پزیرفت(س) واز آبیاری سحاب الطاف 
گلهای آمانی و آمال در صحن د لها شگفته‌(س)تا جانشینی را کلاه کامیابی 


۳۳۸ 
برسر(ع)ووجود سجادگی را تشریف قبول در بر ع)باده پیمایان بزم انبساط 
جاوید را جام شادمانی بر کف(ه)و گوهر طلبان سواحل مدعا را آب سامعه 
کامجوی دامن صدف(ه)زم ز مه سنجان بزم ادب بسر و داین ابیات دلچسپ 
بلند آواز(ف)و مزده سرایان محفل طرب بانوای اين مبار کباد دمساز(ف) 


(ع- عیسو ی هب هجر یاب ف.فصل مس سمبت بت مصحح) 
عزل 
باقلیم حقیقت زیب ده شاه چنین باید باوج استقامت وه به ین ماهی چنین باید 
۱۵« تففص 
ز رمز علم و دین ماهر بر او حال نهان باه حقیقت فهم باطن رس دل آگاهی چنن باید 
۷ اف ۲ ف 
ز نور حق دلش تابان بود شمع ره یزدان . براء شب روانش مشعل راه چنین باید 
2۸+ ۸+ 
از کام دل بخوان حرفی ازارقام تمنی ها کر الواح ارادت نقش دلخواهی چنین باید 
سمبت ۶۱۹۱۵ سمبت ۱۵ +۱٩‏ 
بحمد الله دهان آرزویم شهد آمودست_. . که‌نرش اکور عنت یش جان گلهی چین ید 
۵ بنگله 
بیا ذوقا بمالم جبه بر لوح ادب این جا .. جیینی آن چنان هم خاك درگاه چنین باید 
۲ الایتی ۰۲ ولایتی 
دعائیه منثور 
لهی تاعابد مهر و ماه سجله گزار مصلای آسمانیست آسنهجاه و جلالش دئما سجده گاه خاص و عام 
میت ۱۵( ۱۸9۸ 
وساد که انمل ای یی دنه چنن سبحه سلیمانی ست. .۰ وجوداجود کمالش مد چرون یم سبح پشوای طایه اد 
۸۱۵ ۱ب 
م72 
تاریخ دیگر 
چوی درگل او بوی بقانیست نشاید گلچین بهارج چمنستان فنا شد 


پیداست که خز رنگ زیان سود ندارد 


آواز؛ خندیدن او گوس رحیل ست 


سر سبز ولی گر همه مانند حنا شد 
هر عنچهة سر بسته درین باغ که واشد 


وان گل که ز راه وروش عیش بر افشاند 
هر بوالهوسی کزپی گلگشت در آمد 
گریان بچمن می گذرد ابر بهاری 
در دهر بیس پهلوی هم راحت واندوه 
گرنیست بهم شادی و غم دامن خورشید 
زینجاست که از گردش ایام لیالی 
روز نو عید آمد نبهفت شب قدر 
گردون زده درنیل و شفق جامه بشاهان 
هیهات که آن شیخ زمان قدوة دوران 
بر حکم قضاداد زمام از کف هستی 
زین غم بسرم آه مپرس انچه که بگذشت 
سیلاب تنور آمده هر قطرة چشمم 
گرچه ز غم رحلت خورشید کمالات 
لیکن افق افروزی آن مهرارم ناب 
یعنی پس این واقعه اخلاف کرامش 
افروخت به بیت الشرف آن یر اکبر 
این مهر طریقت شدوآن مرکز ارشاد 
از تاب صفا بخش دل این مه و خورشید 
ای دل بسکون باش که در جام جهان بین 
فا بسرم مبایف لطاب همست 

هست اگرربال امیلم رم‌عصی ي 
اش من نیمست گر دیهد سا 
گرمه بسحاب است تجلیش عیان است 


اق مقال آمده این مصرع تاریخ 


۱1 


دامان تمناش پر از خار جفاشد 
از دل نفسی برزدو همراه صباشد 
گر برق بدندان هوس خنده نماشد 
چون نفشه مهتاب که توام به صباشد 
از گرد کسوف این همه آلوده چراشد 
ماه آمد و مهری افق آرای فناشد 
انروخت سحر شمع بفانوس خفاشد 
شد راست قدتیر و فلك پشت دوتاشد 
دامن ز جهان چیدوسوی دار بقاشد 
سر ق فك منزل تسلیم ورضا شد 
باجان غمینم نتوان گفت چهاشد 
هر دیده مامبدء طوفان بلاشد 
بیدای فلك در نظرم تنگ فضاشد 
از پر و خود پنبهة داغ دل ماشد 
چون مهر و فمر زیب ده اوج علاشد 
ور خر ره شمع هدی سل 
این سالك راه آمد و آن راه نماشد 
الحق که جهان مطلع انوار صفاشد 
دوریست نمودار اگر چرخ ز جاشد 
چتر آمده خورشید اگر بال هماشد 
صیدی د گر اينك هدف تیر دعاشد 
گل عطر فروش ست اگر باد صباشد 
تابانیست افق مهر اگر گوشه گرا شد 
رو مهر به پوشید و مهی جلوه نما شد 


«۱۷۰ 


۲ ۶ + 


قطعه تاریخ از منشی مولوی هادی علی صاحب هفت 


قلم لکهنوی مرید و خلیفةً حضرت شاه تراب ب علی قلندر 


محل سفربست از دنیا مولانا شاه تراب علی 
مقبول خد اونبی ز ازل مطلوب جهان ز جهان افضل 
ای واقف رمز حق آگاهی نوری از انوارالهی 


روحش چوگذشت از چرخ کهن رضوان زیسای شدگرم سخن 


بگزیده جدائی وای دلا مولانا شاه تراب علی 


«۱۳۷۹ 


حب ابدال ولی اجل مولانا شاه تراب علی 
3 ۰۱۱۷۵ 

آه ای زاهد آه ای عابد مولانا شاه تراب علی 
۰۱۱۷۹۵ 

ماه اوج مجد و جاهی مولانا شاه تراب علی 


تفا 


زود آی و جای آباد بکن مولانا شاه تراب علی 


تفا 


وله ایضاً تاریخ خلافت 
عازم خلدبرین گردید مولانا تراب آنکه از آبا مسلسل یافت ارث انبیا 
مهرو ماه اهتدا بگذاشته دونورعین . کز فروغ رهبری بخشند عالم را ضیا 
اکبر شان حضرت حیدر علی والامقام زینت بزم طریقت یا دگار اصفیا 
التفاتش ناقصان رامی کند کامل عیار خاك را نیم نگاهش می نماید کیمیا 


نیر اصغر که شداز نور علم و معرفت 
ابلغ از تصریح باشد پیش هر باريك بین 
آدمیّت از ادب آموزیش حاصل شود 
یافت خاك بار گاهش رتباً جذب القلوب 
بهر تاریخ خلافت بود بر زا نو سرم 
بشنواز من مصر ع بر جسته وفار غ نشین 


کوکب اوج هدایت رهنمای اذکیا 
در کنایت نام پاك آی اجل الاتقیا 
روید از فیضش بخاك شورهم هردم گیا 
بندة اخلاص او گردید عالم بی ریا 
نفش تسخیر ست بیشك نقشهای بوریا 
ملهمی فرمود در فکرت چه باشی هادیا 


کرد جا اپ ولی بر صدر تاج او لیاء 


«۱ 


قطعه تاریخ مزار شریف از مولوی محمد محسن صاحب 


محسن کاکوروی 
می گذشتم محسن ایس جابا رفیق خرقه پوش 
هر دو گشتیم از جوم بیخودیها منفعل 
محودر گم گشتگیهاهوش و سر مصروف شکر 
دیتده پستاشات آشنهادا اد مه 
گم ین خلوت که حسن مت با وان مشق 
نورری داز درو دیتوار و درد از آب‌و گل 
جات وی راب ان در عی روا 
برق ازیتابی هر ذرة این جاخجل 
پیت ور 9 +مینامی زند یا کوه نجد 
گ و اه رسد ی ازیچ‌هل 
زیر نخل طور موسائی ست بربالین خواب 
یاب خض لك وادی امن شرار مسضمحل 
له ری بای عمستی راع و سار 
شاه تم کین حیسایاسوز شوق مشتعل 
ساعتی آر غیب دان در خود مرا قب گشت و گفت 
دیله اب سردم از تور معتی کل 
این سجلیهای ایمبان ست یاانوار زهد 
باصفای خاطری پرنور عرفان مشتمل 
زیر خاك آسوده شاهد گوهر معنی تراب 
۲ که در عالم نظهرش صورتش لا تحتمل 
ای تا ۱ اختیار دی و دی ام حترز 


۳۹ 


سبت او تسا عدم از بسزم هستسی متتقسل 

از درستی های اعمالش ۳ 

وزبراهیین کم الاتسش طریقت راسجل 

حسن را از صاد چشمش مهرفرمان قبول 

عشق در دیوان شوقش مسدعسی و مستدل 

بر سپهراوج عرفان آفتاب بی زوال 

برس ر تخت ولایت پادشاه مستقل 

کوش فس با اس درد سووسی بودوش 

سار تاه گام وال هت ات بدا رد 

۹:1 

ایضاً تاریخ خرقه از مولوی محمد محسن صاحب 

چون آن دو قبلهة اهمل دین حیدر علی ود تقی علی 

کردند در بر خویشتن تشریف فقر بی ریا 

در چشم حیرت جلوه گر شد يك تجلی از دو شمم 

دیدم بذات شان دوئی بار ناگ و حدت آشنا 

حسن ریت اوقت هو با 

لفظ حقیقت را دوقاف اسرار معنی را دو را 

اظهار حق راهر دولب های هدایت را دو چشم 
از اسم ایمان ن دوالف نام یقین راهر دویا 
و 


«۱۳۹۵ 


قطعه تاریخ از نتایج طبع عالی مُولوق هادی علی خوشنویس 
چون گذشت از دار فانی مرشد کامل که او 
داد سار اولین ند ذر زان آخرین 


کر 


کردهادی : تاریخ وف ا: 0 
1 1 هحِ_ 2 

امسبد اپشی اواز در توش ال کته ی 
یکهزار ودوصد و هفتاد وپنج از سال هجر 


«۱ ۹ 


در شسب یسکشنسه پنجم از جماد اولین 


قطعه تاریخ از مولوی ریاست علی متخلص به قطبی 
جناب قبلسه و کعبه وپیرومرشد من 
اکتتر اولیشتباوع جهن در کمال فایق شد 
ترا تاه بسودنام ن ابش بجهان 
وه ادی خسلاین شد 
رسید چون به نود هفت سال عمر شریف 
دلسش بوصلت معشوق غیب شایق شد 
به پنجم آه ز شهعر جمادی الاولی 
زاس از شب یوم الاحد چو شایق شد 
ازین سرائی سپنجی به بست رخت سفر 
حضور شاه د خود عارف حقایق شد 
سیاه پوش دوعالم ز ماتمش گردید 
کسی نه بود که این غم برونه لاحق شد 
بف کر رفسم وزان‌دیشسه سر فروبردم 
ببگفت هماتف غیی زقطبی دلریش 

مان مت نود سال واصل حق شد 


۰۱۳۷۵ 3 


ساپس نیبسسان 


تاریخ طبع نو از مصحح 


زهی شگفتن گلهای شعر عرفانی 
که شاعرش ز تراب علی ست فخر زمان 
بطرز نو چومهیا شدست دیوانش 
گسل مراد رسیده ببگوئی در دامان 
فشزود پس‌انسزده بسر دوهسزار میلادی 
چهار ده صد و سی ششم زهجری دان 
بف کر مسال طباعت رسید در گوشم 
زمصرعی. که بان گشت هر دوسال عیان 
چواز تسراب علسی نکهنت ستعرن رن 


ز‌ لب خال د 2 از ۵ شاد تیا 
٩ ,۲ ۰۵‏ ۳ 
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